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بافرارسیدن ماه ذی‌الحجه و عید سعید قربان؛ 
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آتش‌نشانان در حال‌مبارز‌با آتشی 
هستند که از انفجار قطار ایجاد شده‌است.بر اثر بر خورد دو قطار. دو مخزن حمل نفت 
منفجر شدند و دهها مخزن وواگن دیگر نیز آتش گر فتند. خوشبختانه این حادثه تلفات 
جانی نداشت و تنها یک نفر زخمی شد. 





یک کشاورز در مزرعه‌اش‌در 
اندونزی قدم می‌زند در حالی که خاکسترهای آتشفشانی تمامی زمین‌های او را نابود 
کرده‌اند. | تشفشان «مرآپی» در اندونزی علاوه بر خسارات انفجار اولیه. صد مات بسیار 
زیاد دیگری راهم به واسطه دود و گازهای سمی برای شهر های اطر اف به وجود آورده 
نابودی مزارع و تلف شدن دام‌ها از جمله این خسارات به حساب می | ید. 


8 نی که صورت خود راپوشانده 
است‌ازرویلاست ۱۳۱۱ | ار دیگر فلسطینی‌هابه وجود مرز 
ایجاد شده توسط رژیم صهیونیستی اعتر اض کردند.در حالی که این حصار.تجاوز 
به سرزمین فلسطین محسوب می‌شود. رژیم صهیونیستی اعلام کر ده که وجود 
ان برای حفظ امنیت ضر وری است !! 





این دختر بچه بامسواکی 
بز رگ مشغول تمیز کر دن دندانهای یک اسب آبی بز رگ در باغ وحش شانگهای 
است. برای کاهش احتمال بیماربهای دهانی, معمولا سه بار در هفته دندانهای 
اسب آبی راتمیز می کنند. جالب آن که خود حیوان نیز در این امر باافرادهمکاری 
کر ده و هیچ رفتار خشنی از خود نشان نمی دهد. 
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زخمی شدند. 
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يادو بادوار 0 


عیدقربان 

در دهم ماه ذیحجه حضرت ابر اهیم (ع) 
وهی خویش بعنی قرباتی 
کردن فرزندش آقدام کر د. حضرت ابر اهیم 
ا ازمایش بزرگ‌ایمان‌سربلند 
شد. خدای سبحان ایشان را از طریق یکی از 
فرشتگان مقرب در گاه خود از اجرای این کار 
منع کرد و در مقابل گوسفندی برای قربانی 
کردن‌نازل‌شد.اين رویداد در تاریخ اسلام 
به عید قربان یا عید اضحی مشهور است و 
مسلمانان جهان هر سال در این روز مر اسم 
قربانی کردن رادر هنگام حج به جای می آورند و اين روز را به نام عید قربان بز رگ می‌دارند. 


ولادت حضرت امام علی النقی (ع) 

در ۱۵ ذیحجه سال ۱۴ ۲هجری قمری«حضرت امام علی النقی (ع)» دهمین پیش وای شیعیان جهان در مد ینه 

۲ ۱ ۶ با نهادند. پدرایشان امام نهم حضرت جواد(ع) ومادر شان بانویی فاضل بنام سمانه بودند. 
کے والقاب میا ر کشان طیب.امین,هادی ومشسهورترین آنهانقی‌است. آن‌حضرت ا 
چ > سال ۴۴ ۲هجری قمری درمدینه به 
8 3 ارشادوهدایت مر دم همت گماشتند 
8 تا آنکه مت کل خلیفه عباسی ازبیم 
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جای داده‌بودند تاازنزدیک‌ایشان 
را تحت نظر داشته باشد. 


| 


سیر قیام وطغیان علویان که دربغداد 
ی ی تشکیلات منسجمی به وجود آاورده 
ت بت ر بودندامام رابه سامراانتقال داد.از 
ور ا 3 ر | 3 ابتدای ورود امام هادی (ع) به این 
۱ که 7 س الاسر 2 e‏ ۱ 
FH‏ و کے س 1 شهر سختگیری و خشونت متو کل 
:2 کچ 
م چ درمورد ایشان اغازشد. متو کل ان 
ڪڪ اک > حضرت را در محل تجمع نظامیان 
و << ح-- 
ی ۳۳ ۷9 
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در گذشت غلامحسین درو یش خان 

در ۲ آذرماه سال ۱۳۰۵هجری شمسی غلامحسین درویش خان معروف 
به درویش خان از موسیقی دانان بزر گ ایران بدرود حیات گفت. درویش خان 
در کود کی نواختن سه تار و بعد تار رانزد پدر آموخت.درویش خان ساختمان 
سه تار را استادانه تکمیل کرد ویک سیم به پنج سیم آن افزود و آن رابه صورت 
متداول آمروز در اورد. همچنین درویش خان پیش در |مدهای بدیع ابداع کرد 
که گامی موّنر در راه پیشرفت موسیقی ایر ان بشمار می‌رود. استاد به تصنیف 
توجه بیشتری داشت وبه آن رونقی تازه بخشید. درویش خان موسیقی سنتی رااز 
دربارامیران و سلاطین به میان مر دم آورد ودر کلاس خصوصی خود به احوال شا گردان مستمند وبااستعداد 
خود رسید گی می کرد. 

در گذشت استاد عبد السلام 

در اول آذر ماه‌سال ۳۷۵ ۱هجری شمسی استاد عبد السّلام فیز یکدان مسلمان و عالم بر جسته پا کستانی بدرود 
حیات گفت.استاد عبدالشلام علاوه‌بر تدریس‌فیزیک نظری در کالح‌ساطتتی [ .۲ ۳ ۳۳ 
فیزیک نظری در تر يشت ایتالیار انیز بهعهده‌داشت. این استاد عالم ومسلمان در ساز مان ملل متحد نیز درسمتهای 
مختلف انجام وظیفه کر ده است. استاد عبد السلام طی ۴دهه ۰ ۲جایزه بین المللی دریافت کرد که مهمترین آنها 
دریافت جایزه نوبل دررشته فیزیک (به اتفاق دو تن دیگر از دانشمندان آمریکایی) به شمار می رود. 
تسلیت به همکاران 

و مان آقایان عادل خلخالی(واحد 
جاپ).سیدابوالفض لآرام(لیتو گر افی ومصطفیلاهوتی(حسابداری) 
دسر اا دار ی ا 
برای تازه د ر گذشتگان رحمت و مغفرت پرورد گار رامسئلت 
می نما بیم. سردبیر و کار کنان مجله اطلاعات هفتگی 


۸٦ 













همکار گرامی جناب آقای هاشم هوشی سادات 
درگذشت غمبار پدر گرامی تان را تسلیت 


می گوییم.برای آن مرحوم.رحمت ومغفرت 
لهی و بر ای شما و خانواده محترم صبر و شکیب 
مسئلت داریم. 





سردبیر و کار کنان مجله اطلاعات هفتگی 
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® حطر ت ایب (ع) 





محمد امین جوادی 
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جوان باید در سن مناسب 
از دواج کند 


ار ود ال ات ۱ 
درگیر آن هستند. ازدواج جوانهاست. 

ی رای کر رس ارت 
سازمان ثبت احوال منتشر می شود چندان خوشحال 
کننده نیست. به خصوص در جامعه شهری سن 
ازدواج افزایش داشته است. 

ار یارس کون تا رل سر 
کر ده ازدواج در مقایسه با سال گذشته در هفت ماهه 
ای ال در ار دا 
اما در مناطق شهری نه تنها رشد نداشته, بلکه اند کی 
کاهش رانیز تجربه کرده است. 

ذ کر این نکته ضر وری است که بر اساس آمارهای 


نامه های‌بدون واسطه 


رنج و دردی کشیده ام که مپرس 

من مادر هفت فرزند هستم که یکی از دختر انم 
بیمار و تحت درمان است. آنقدر در زند گی رنج 
کشیده‌ام که در تمام خاطر اتم جز تلخی. چیزی ندارم. 
همسرم با در آمد ماهیانه‌ای کار می کند که اگر بگویم 
جقدر است. شاید از من قبول نکنید. حدود ۶۰ هزار 
تومان!... متاسفانه او توان کار سخت را نیز ندارد. 

هنگامی که عروس شدم با هزاران امید و آرزو به 
خانه بخت رفتم اما ای کاش پایم می‌شکست و عروس 
نمی‌شدم و یا عروس این خاندان نمی‌شدم. انقدر 
رنجم داده اند که گفتنی نیست. خواهر شوهرهایم مثل 
برده های | فریقایی از من کار می کشیدند. درحالی که 
حامله بودم. باید به گوسفندان می‌رسیدم. کاه خیس 
می کردم هیزم می آوردم. شیر می‌دوشیدم. آب از آب 
انبارمی آوردم.ناهاروشام‌درست می کردم.مهمانداری 
می کردم و... پس از همه اینها جلوی در وهمسایه با 
توهین و الفاظ زشت و ناسزا پذیرایی می‌شدم. 

از همه بدتر اینکه شوهرم به جای آنکه به فکر من 
که زنش بودم» باشد. پولهایی راهم که درم ی آورد 
بیشترش رابه برادر و خواهرهایش می‌داد. بعضی 
وقتها شیر نداشتم به بچه ام بدهم و همسایه‌های 
خوبمان یواشکی شیر گاو برای بچه ام می آوردند. 

خلاصه روزهای سختی را گذران دم. ۲ دختر و 
۵پسر خدابه من داد. پسر بز رگم همه زند گی اش 


۴ 


سیر ود 


سس 


مکحم كي بر 








ICN‏ بایان رن 
میزان ازدواج باشیم. علت أن هم تر کیب جمعیت 
را 
ازدواج در این سن اتفاق می افتد. 

همانطور که می دانید. رشد جمعیت کشور در 
دهه ۶۰بالا ترین نرخ رشد ۵۰ سال اخیر بوده است. 
تمام انها که در ان سنین و در ان دهه متولد شده اند 
حال به سن کار و ازدواج رسیده‌اند. به همین دلیل 
تعداد ازدواج بايد شاهد رشد باشد چون همه انها که 
Nl‏ 
شده‌اند. حال ۵ ۲ سالگی رانیز پشت سر گذاشته اند اما 
میزان از د واج با تعداد کسانی که در سن از دواج قرار 
دارند. به ویژه در جامعه شهر ی» جندان امید وار کننده 
بر کی سر رن کل عرسا ای 
ار را ار ار 

یعنی اگر تا ۲ دهه پیش میانگین سن ازدواج برای 
ار ار 
میانگین بیش از ۴سال اقزایش يافته که تاخیر در 
ازدواج خود پیامدهای نگران کننده و گویایی برای 
جامعه ایر انی به همراه دارد. 

قاعد تا جوان در این سن در جامعه مذهبی ایر ان 
مثل یک جوان در جامعه غربی زند گی نمی کند. 
آزادی های نامشروع ندارد. روابط جنسی آزاد را 


رابرای ما گذاشست.حال که شسوهرم ندار وزمینگیر 
شده همه حتی آقوامش تر کش کرده اند. یسرم 
خیلی آبرومند است. می گوید مادر. غصه نخوراهمه 
چیز درست می‌شود. خدا بزر گ است. ما هم ناشکر 
نیستیم. خدارا صدهزار مر تبه شکر می کنیم اما رنج و 
درد و فقر دست از سر مابرنمی‌دارد. 

پسرم به خاطر ما زیر بار بدهی رفته و طلبکارها 
امانش رابریده اند. مگر یک کار گر جقدر در آمد دارد 
که بخواهد خرج یک خانواده ٩‏ نفره و یک خواهر 
بیمار را بدهد ؟ به خاطر ۳ میلیون تومان تحت فشار 
است. شخصاً رفتم پیش نماینده فرماندار و مسوولین 
دیگر. قول دادن د ولی عمل نکر دند. از همسایه ها 
شنیده‌ام که مجله شماء گره گشای امور مستضعفین 
و محرومین و بی پناهان است. تا مجله را دیدم و نامه 
انسان آبرومندی را خواندم, دلم یک مرتبه لرزید و 
گریه کردم و گفتم کاش من هم می‌توانستم به این 
اسان آبرومند کمک کنم.حال می گویم آبروی من, 
آبروی‌شماست. پسرم نمی داند که من‌اين درخواست 
زا ازشها ردام ھی ترس نگ وفت ارات ود اا 
گفته‌ام که انسانهای پاک نهادی هستند که به یک 
مادر دل شکسته کمک می کنند. ان شاءاللّه خداوند 
دلشان را شاد و سفره‌شان را پر روزی کند. 

گ. ز - لامرد فارس 

آیابه جانبازان توجه کافی می شود؟ 

پس از جنگ تحمیلی» با شهید شدن فر زندان 
این آب و خاک. لزوم تشکیل بنیاد شسهید احساس 
شد و مسوولیت ساماندهی امور خانواده‌های این 


را TE‏ ار نس 
به بلوغ تازمان ازدواج به ناگزیر باید تحمل کند 
ناهنجاری هایی رااز نظر رفتاری, اخلاقی و روحی بر 
نمی تواند مورد توجه قرار نگیرد. 
pp TS‏ 
باشد.برخی نیز الوده‌روابط نامشروع می شوند که 
ویژه آلوده شدن به بی بند و باریهای جنسی جدای 
بالا بردن میزان مبتلایان بیماری هایی نظیر ایدز. 
اجتماعی وارد می کند. 

هرچه سطح اشتغال در جامعه پایین تر بیاید و نرخ 
بیکاری بالا تر رود میل به ازدواج و تشکیل خانواده نیز 
کاستی می گیرد. مشوق های زود گذری که سازمان 
ملی جوانان. دولت یا بانکها برای تشویق به ازدواج 
درنظر می گیرند و نیز موعظه هاو نصیحت هایی 


عزیزان به این نهاد محول گر دید. پس از مدتی بنیاد 
جانبازان با بنیاد مستضعفان ادغام و امور جانبازان 
و مستضعفین به این نهاد واگذار و بنیاد شهید تنها 
به وضعیت خانواده‌های شهدامی پر داخت. بس از 
آزادی اسرای جنگ. ستاد آزادگان در فر مانداری‌ها 
و بخشداری‌ها پیگیری می‌شد که بالا خره امور مربوط 
به شسهداء جانبازان و آزاد گان به بنیاد شسهید و امور 
ایثارگران محول گردید. 

در این میان با توجه به مجموعه تغییر و تحولات 
ایجاد شده جانبازان عزیز به چند گروه تقسیم شدند: 

الف -جانبازان شاغل در ادارات دولتی 

ب -جانب ازان غیر شاغل در ادارات دولتی و 
دارای شغل آزاد ج جانبازان بالای ۵ ۲درصد 

د جانبازان زیر ۲۵درصد هه جانبازان بین ۲۵ 
تا ۵۰ درصد و جانبازان ۵۰ تا ۷۰ درصد. 

ز - جانبازان شیمیایی. اعصاب و روان و قطع عضو. 

در گذشته جانبازان باارائه فتوکیی کارت 
ای ار مات درهای اادد کردتد اما 
مدن اس که شاه سید واوو اا کر ان اعلام 
می کند تنها به جانبازان غیر شاغل در ادارات دولتی 
خدمات می‌دهد و هزینه درمان جانبازان شاغل با 
ازارات عة سک ال شا ی توت کیت که جرا 
امور مین انا زان ها دا رات مخرل د 

ای اک تا وت و 
جون در بسیاری‌از ادارات. جانباز ان بیمه مکمل ند اشته 
و همه هزینه‌های درمانی آنها پرداخت نمی‌شود. 

نکته دیگر اینکه جانب ازان قبلاً حقوق ماهیانه‌ای 





می شود. هیچکدام راه حل خروج از این بن بست به 
وام کمک هزینه ازدواج و یا یک میلیون تومان کمک 
بلاعوض.مقدمات یک زند گی رامی توان مهیا کر د. 
جوان بیش از هر جیز به شغل مناسب نیاز مند است : 
ار 
مناسب وباعزت نفس وغرور اداره کند و امید به 
ماه ار 

حتی اگر مخارج ازدواج را پایین بیاوریم وسخت 
گیری‌ها درباره‌مراسم کم و کمتر شود.اگر مشکل 
اشتغال حل نشده باشد, تنگناهای اقتصادی و معیشتی 
ره 
که بیشتر در نخستین سالهای ازدواج اتقاق می افتد. 
صر فآ به مسائل اقتصادی ار تباط داد امایکی از 
مهمترین مشکلات زوجهای جوان همین عدم امنیت 

از آن تاسف بارتر. زوجهایی هستند که مدتی 
Il N‏ رل ار 
فقدان کار مناسب ویادر آمد کافی زوج. هنوز 
نتوانسته اند زند گی زیر یک سقف رادر یک خانه 


جدای حقوق اداری می گر فتند که این هم قطع شده 
است. همین طور اختصاص ۲ هکتار زمین کشاورزی 
رایگان به جانب ازان که به عده‌ای دادند و به خیلی‌ها 
ندادند و مشکل دیگر خدماتی است که به فرزندان 
جانبازان زیر ۵۰ درصد تعلق نمی گیرد. همینطور 
در بحث واگذاری خودرو اعزام جانبازان به حج و 
افزای ش حقوق و مسائلی از این قبیل, بر خلاف همه 
شایعاتی که وجود دارد. جانبازان دارای مشکلات 
زیادی هستند که فراموش شده و لازم است به آنها 
رسید گی شود. 
علی حضوری " جانباز شیمیایی جنگ - گنبد 

آبا به فکر فقر ای هموطنمان هستیم؟ 

فصلهای با ور مس رها ات رادها 
که فقیر و ندار هستند. فصلهای اندوه باری است. هم 
سردی آن: ازار دهنده است و هم برف و باران. برای 
کسانی که کارهای ساختمانی انجام می دهند, باعث 
بیکاری می‌شود. ادمها که مثل بر ستوها نیستند که 
بتوانند به مناطق خوش آب وهوا کوچ کنند. لذا 
را ای راه 

باید درد نداری رابچشید تا ان وقت متو جه شوید 
که بیکاری و فقر چه طعم و مزه‌ای دارد؟ همین حال 
هم به مرغ فروشی‌ها که سر بزنید. عده‌ای پای مرغ 
می‌خرند و در قصابی‌هاهم. عده‌ای شکمبه گاو یا 
گوسفند را تهیه کرده و با کمی استخوان با آن غذا 
درست می کنند. در میوه فروشی‌ها هم هستند کسانی 
که میوه‌های لهیده و لکه‌دار تهیه می کنند. 

در چنین وضعیتی. جز آنکه محروم ان دعا کنند 


مستقل تجر به کنند. 

به گمان من‌اگر دولت در کنار مشوق های 
ا ا ل 
جدی بگیرد و فرصتهای شغلی بیشتری در اختیار 
جوانان قرار دهد. شاهد ازدواجهای بیشتری خواهیم 
این مرز و بوم چنگ انداخته و رهایشان نمی کند و پیدا 
کردن کار برای بسیاری از انهابه صورت یک ارزوی 
دست نیافتنی در امده است. 
OT‏ | 
که در حال حاضر «یک خانوار» به حساب می آیند و 
سالهاست که ازدواج کرده اند را نیز تهدید می کند و 
دیسر cl‏ 
و به دلیل مشکلات عدیده بر سر راه تولید و اشتغال و 
تعطیلی کار گاه ها و کار خانه ها شغل و در آمد خود را 
از دست می دهند و امنیت و آرامش و حیات خانواده 
را در معرض خطر می بینند. 

اگر می خواهیم جامعه ای فرهنگی, منزه پاک 
و توسعه مدار داشته باشیم باید بسترهای تشکیل 
خانواده با دوام وامکان مناسب برای ازدواج جوانان 
در وقت مناسب را فراهم بیاوریم. 


که فرج آقاامام زمان(عج) بر سد. آیاراه دیگری‌ هم 
دارند؟!چه کسی باید به فکر این معضلات باشد و به رنج 
محرومان بر سد و برای جامعه و جوانها کار ایجاد کند؟ 

ذکربا آقابابایی -گرگان 


تنهایم نگذارید 

اینجانب زنی هفتاد ساله هستم که پنج فر زند دار م؛ 
یک دختر و جهار پسر. در حال حاضر دریک خانه 
قدیمی درشرق تهران ساکنم و همسرم سالها پیش 
وقتی فرزندانم کوچک بودند فوت کرد و در حال 
حاضر با دستفروشی خرج زند گی رادر می آورم. چهار 
پسرم مجروح جنگی هستند و قصدم از نوشتن نامه این 
است که عنوان کنم پسر آخرم که نان آور خانه هم بود 
دک چند سال آسنت که دچار ی ماری ام این نود 
این بیماری تا حدی پیشرفت کر ده که پسرم لال و فلج 
شدهو من باید بادر امد اند ک دستفر وشی»داروهای او 
را که هفته‌ای نود هزار تومان هزینه برمی‌دارد تأمین 
کنم و آنقدر فشارهای مختلف زند گی روی سر من و 
فرزندانم آوار شد که مجبور شدم شرح ماجرا را بگویم 
و از هموطنان عزیز تقاضای یاری نمایم تا در صورت 
امکان حداقل در مورد تامین هزینه داروهای پسرم 
دست مرابگیرند و خانواده‌ام راز این فشار سنگین 
رهاسازند.الیته مدا رک دال بر بیماری فرزندم در 
دفتر مجله موجود است واز آنجا که فرزندانم پیگیر 
جانبازی خود نبوده‌اند نمی توانند از خدمات این بنیاد 
استفاده کنند و حالا من چشم انتظار یاری هموطنان 
هستم و خواهش می کنم تنهایم نگذارید. 


گ-ص 


۸٩ آآن‎ ۹ 


باسلامی گرم و صمیمی خدمت همه شما 
خوانند گان خوب وارجمند مجله اطلاعات هفتگی و با 
آرزوی قبولی حج برای تمام زائر ین بیت اللّهالحرام وبا 
تبر یک فرارسیدن عیدسعید قربان به همه شما گرامیان 
وبا پوزش همیشگی به خاطر تاخیر در پاسخ به موقع به 
نامه های شما خوانند گان صمیمی اطلاعات هفتگی 

#ناصر باقری - شاهرود ابن یمین: 

۲ برگ طرح رنگی از شما به دستم رسیده که 
منظور شمارااز ارسال انها به مجله متوجه نشده‌ام. 
چون درنامه خود نه به سن‌تان اشاره کر ده‌اید. نه 
شماره تماسی گذاشته‌اید و نه توضیح داده‌اید که چرا 
چنین طرح‌های زیبایی را با نگاه و یژه افراد سالمند 
کشیده‌اید, به هر حال کارتان خوب است واگر 
سوژه‌های خاصی سیاسی یا ورزشی. فر هنگی بر ایمان 
رال کارت این ترا 
وجود زیبایی قابل استفاده نیست. موفق باشید. 

#مصطفی حیاتی -اردبیل: 

نمابر شما به دستم رسید. سعی می کنیم 
خلاصه ای از مقاله شمارا که به یکی از موضوعات 
مبتلابه ورزش آشاره داشت. در یکی از شماره های 
اتی به چاپ بر سانیم. موفق باشید. 

#«منیژه رستمی --تنکاین: 

من هم چون شما وقتی نامه بر ادرمان که تحت 
عنوان «زند گی از جنگل از سر فقر» به دستم ر سید را 
رای ارات رس ارات 
به دور وبر خود نگاه کنیم, افراد شریف و آبرومندی 
رادر می یابیم که به سختی زند گی کرده و نیازمند 
کمک هستند. امیدواریم همه ما نسبت به همدیگر. 
مهر بانتر باشیم و به داد هم بر سیم. 

۱۳ 

مطلب شمارا درباره رفت و امد معتادان و مواد 
فروشان در مقابل یک دبیرستان به بخش ترازو 
تحویل دادم تابررسی و مورد استفاده قرار گیرد. 
موفق باشید. 

#«محسن ذوالفقاری --ساوه: 

چند نامه تازه از شما خواننده قدیمی و فعال مجله 
به دستم رسید. من هم با شما موافقم که در آمد 
ایرانی ان در مقایسه با کشسورهای همجوار و نیز 
کشورهای توسعه یافته, به ویژه‌در آمد کارمندان و 
حقوق بگیران» زیاد نیست اما باور کنید بهای بنزین 
را را را 
هم می دانید که مصرف آنرژی در ایران بالاست و 
گم ان می کنم بعد از اجرای هدفمند کر دن یارانه ها 
و با پرداخت نقدی دولت. مردم خودشان می توانند 
تصمیم بگیر ند که این پول راصرف خرید بنزین کنند 
یسم سر کر ردان در 

#بهرام بوادی - یزد: 

نامه های کوتاه و فانتزی شماهمچنان به دستم 
می رسد و تا به حال نیز نمونه هایی از این مطالب به 
چاپ رسیده و از این پس نیز نسبت به انتشار آنها 
اقدام خواهد شد. سرافراز باشید. 





۲۲۰ص ۱ 


فت 


سڪن. دروغگو ی انت 


@ حص ت محمد( ص ) 


2 لاریجانی با۴۴ رای از ۲ رای ربیس‌فراکسیون 
۴« به گفته معاونت حقوقی قوه‌قضاییه, تد وین لایحه 
جرم سیاسی در دستور کار این قوه نیست. 

٤‏ وزارت ارشاد به فیلم‌هایی که ازدواج را تشویق 
می کنند بارانه می‌دهد. 

وزیر باز ر گانی اعلام کرد: یک روز صبح بلند 
شدةاست. 

۱۰ دلیل عقب ماند گی منطقه آزاد چابهار اعلام 
شد. 

ایران درنظر دارد خاک حاصلخیز بر ای افزایش 
تولیدات کشاورزی به قطر بفر وشد. 

بانک مر کزی از انتشار شاخص ماهانه اقتصادی 
شهر یور ماه خودداری می کند. 

به گزارش مر کز آمارایران‌اجاره‌بهادر تهران 
۲ص رل دا اس 

#* خرید وفروش وام مسکن متوقف شده است. 
ال ما با CS‏ 

در حالی که‌مطهری اعلام کر ده بر خی ازاطرافیان 
رییس‌جمهوری حامی اسلام منهای روحانیت 
هستند. کوجک زاده‌مدعی شده که مطهر ی 
#۴ روند غير عادی آتش‌سوزی درجنگل‌ها و مراتع 
کر دستان ادامه دارد. 

| مریکاهواپیمای‌بدون سرنشین به یمن گسیل 
مدافع حقوق بشر چین در حبس خانگی به سر 
ا ِ 

۲ احزاب سیاسی عراق درباره‌دولت | ینده‌به توافق 
رسیدند. 

#6 دزدان دریایی سومالی ۱۲/۲ میلیون دلار باج 
خواستند. 

۶ اعتر اض فر انسوی‌ها به سار کوزی ادامه دارد. 
وزیر پیشین تجارت افغانستان به اتهام فساد به 
داد گاه احضار شد. 

بلند پایه ترین ر وحانی مسیحی عراق.ازهم کیشان 
+ انتخابات بارلمانی در بر مه(میانمار) در زیر 
۶« اوباما در هند چند قرار داد مهم امضا کر د. 
القاعده مسوولیت بمب‌های پستی رابر عهده 
۶ دبیر کل ناتو اعلام کرد که این سازمان. روسیه 
رادشمن خود نمی‌داند. 

ار ار 
حریری جانبداری کرد. 

الجزای ر بار دیگر غیر نظامیان رابر ای مبارزه‌با 
تروریسم مسلح می کند. 

* حمله انتحاری به نماز جمعه پیشاور بیش از ۱۵۰ 





تفسیر سیاسی 
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ربل: عامل اخغلاف نو کیو- مسکو 


ی n‏ مر CSG IE o og GS TT‏ رن 
ح«ٍِ شکست روسیه ا زژاپن در جنک دریایی‌سال ۰۵ ۱٩‏ سبب وآکذا ری بخش‌هابیا زاین 


بافروپاشی شوروی و تقسیم این امپراتوری به ۱۵ 
جمهوری گفته شد که جنگ سرد میان ابر قدرت‌های 
شرق وغرب به پایان رسیده و عصر جدیدی درجهان 
آغازشده‌است.این‌دوران‌نزدیکی آمریکاور وسیه 
را که‌وارث اصلی شوروی بود در بی داشته‌وسبب 
گر دید مسکوهم به جر گه گر وه ۷( که بعدها به ۸تغییر 
نام داد) در آید. 

درجریان جنگ دوم جهانی سر زمین‌هایی به 
اشغال در امدند و یا خطوط مرزی اصلاح شدند 
د گر گون شد. به طور منال تعدادی از سر زمین‌های 
اشغالی به استقلال دست یافته و تمامیت ارضی خود 
راحفظ کردند. اما مناطقی وجود دارند که هنوز هم با 
امیراتوری بهناور شوروی که ابر قدرت شرق بود. 
نتوانسته‌اند موقعیت پیشین رابه دست | ورده‌و نا گزیر 
هستند سیاست وابستگی را ادامه دهند. 

در آخرین روزهای جنگ دوم جهانی و درشرایطی 
که پس از پر تاب بمب‌های‌اتمی از سوی امریکابرروی 
شهرهای هیر وشیماو نا کازا کی در ژاین زمزمه‌های 
تسلیم این کشور به گوش‌میرسید.شوروی که در طول 
جنگ تمایلی به جنگ و رویارویی با ژاپن نداشت اقدام 
به اشغال جزایر کوریل نمود. این جزایر که از موقعیت 
استراتژیک بر خوردارند هم واره مورد ادعای ژاین 
بوده و روس‌ها نیز از پس دادنشان امتناع ورز بده‌اند. 

مدودف در کوریل 

در زمانی که کمونیست‌ها درشوروی قدرت رادر 
دست داشتند ادعاو خواسته ژاینی‌ها رانادیده گر فته 
و از استر داد جزایر کوریل خودداری کردند. 

زمانی که جنگ سرد خاتمه یافته و روسیه وارث 
امیراتوری شور وی شده و کنتر ل این جزایر رادر دست 
گرفت ژاینی‌ها بارها بر خواسته خود تأ کید ور زیدند 
ولی به دلیل موقعیت استرآتژیک این جزایر. مسکواز 
تن دادن به خواسته تو کیو خودداری کر ده است. 

سفر چند هفته قبل مد ودف رئیس جمهوری ر وسیه 
گردیده و ژاپن را رویاروی روسیه قرار داد. 

مدودف درجریان سفر ۴ساعته خود به جزایر 
کوریلاقدام به گردش و گر فتن چند عکس یاد گاری 
به روابط روسیه و ژاپن می‌شود. 

در یی این دیدار ۴ساعته, وزارت امور خارجه ژاین 
بااحضار سفیر روسیه, به سفر مزبور به جزایر مورد 


,ارو ۳۶۶۵ 


اک 
انریا سک سیت ب ایی اقام ون ها بش مدودف 
به کوریل راباعث تحریک احساسات مردم و مقامات 
ارد یه وهای وی اد 
روسیه می گوید: این یک موضوع داخلی برای روسیه 
محس وب می شود واز تو کیو می خواهد باخونسردی 
به این موضوع بپ ر دازد. 

«ناتوتو کان »نخست وزی ر ژاین نیز باحضور 
دریارلمان کشورش به سفر مدودف واکنش نشان 
داده‌ومی گوید:از آنجایی که تو کی وموضع خود را 
درباره جزایر کوریل بارها به طور رسمی اعلام کر ده 
سفررئیس جمهور روسیه به آنجا تأسف‌بار است. 

حضور مدودف در کوریل برای نخستین بار 
صورت می گیر د واولین بار است که یک مقام ارشد 
روسی به این جزایر سفر می کندامارد وبدل‌ شدن 
ال ارات اران سرن مامات هه کش وربارها 
روی داده است. 

جزایر کوریل که در شمال جزایر هو کایدوژاپن 
قرار دارد درپایان جنگ جهانی توسط شوروی تصرف 
واکنون توسط روس‌هااداره‌می‌شود. تو کیو بارها اعلام 
کرده که این جزایر متعلق به ژاپن است و اجازه تملک 
آن را توسط هیچ کشوری نخواهد داد. 

اختلاف بر سر جزایر کوریل مانع تنش‌زدایی میان 
کی کر N‏ 
شدن بیش از نیم قرن از خاتمه جنگ دوم جهانی. هنوز 
ژآنن‌فووسته ( وروی رار د اذ صاع اشا کرد 
و به قولی در حالت نه جنگ, نه صلح به سر می‌بر ند. 
این وضعیت سبب گر دیده در شرایط پس از فروپاشی 
شوروی که روسیه نیاز به حمایت‌های‌اقتصادی و 
سرمایه‌ای داشت زاین که نتوانسته بود به خواسته 
خود در ار تباط بااین جزایر دست بابد از اعطای کمک 
به مسکو خودداری کر دو سفر مدودف به این جزایر به 
ا ‏ اج مت SO‏ 
سفر یک رییس‌جمهوری به جزایر موارد مناقشه در 
کشور همسایه بود. از سخنان و مواضع مدودف و دیگر 
مقامات روسیه چنین می توان استنباط کرد که مسکو 
درصدد است توجه بیشتر ی بر این جزایر نموده و به 
میزان کمک‌هایش بیفزاید. 

البته روس‌ها چند هفته قبل دست به بر گزاری 
مانورهای نظامی در این منطقه زده بودند که همان 
زمان ژاپنی‌ها نسبت به آن اقدام نیز اعتراض کردند. 

به نظر می رسد هد ف مسکواز این اقدامات 
لمحت رای کرت انش 
می‌شود. تقویت حضور و فرهنگ روسی در این مناطق 





است تا ضمن روسی‌سازی, نفوذ ژاپنی‌ها را از بین برده 
ويا به حداقل بررساند. دراین ار تباط مدودف صراحتا 
اعلام می‌دارد که وظیفه رییس‌جمهوری توسعه 
تمامی مناطق از جمله دور ترین نقاط روسیه است. 

همچنین « لاوروف» وزیر خارجه روسیه می گوید: 
اقدام ژاپن نسبت به سفر مدودف غير قابل قبول است. 
مقامات روسیه وا کنش‌های دیگری نیز از خود نشان 
داده وصراحتاً اعتراض تو کیو رارد می کنند. 

نایب رییس کمیسیون روابط خارجی مجلس 
فدرال روسیه«دوما» اعلام می‌دارد: مد ودف به جزایر 
کوریل به عنوان یکی از مناطق روسیه سفر کرده و 
انجام این سفر قبل از دیدار وی از ژاپن عمدی نبوده 
بلکه یک سفر عادی و از پیش بر نامه‌ر یز ی شده است. 
او نیز همان سخنان لاوروف و مدودف رامورد تاکید 
قرار می‌دهد که اعتراض زاین به سفر مدودف به یکی 
از مناطق روسیه نامفهوم است چرا که این جزایر بر 
اساس توافقنامه‌ای که بین ۲ کشور در سال ۱۹۵۱ 
امضا شده به روسیه تعلق دارد. 

اختلاف بین روسیه و ژاین 

سیخ اباق ان فال کروم از وهای 
به هر راه‌حلی برای اختلاف بین تو کیو و مسکو درباره 
حل مساله جزایر کوریل حمایت می کند و دو طرف با 
گفت و گو در چارچوب قوانین بین‌المللی می توانند به 
نتیجه رضایت بخشی بر سند و بر اساس این قوانین 
مالکیت‌این جزایر بعد از اتحاد شور وی به ر وسیه منتقل 
شده, عنوان می کند: روسیه قصد دارد بدون تلاش 
برای تحمیل سلطه بر دیگر ان و باهمکاری راهبردی؛ 
تجاری و سیاسی در همه مناطق جهان جایگاه خود را 
به عنوان ابر قدرت دوباره به دست بیاورد. 

او که بسیار ایده آلیستی به تشر یح موضع کشورش 
ردا غر د ان می سا دس اس مسال 
بر روابط روسیه و ژاپن تاثیر بگذارد. سپس باانتقاد از 
بر خورد نامناسب دییلماتیک ژاین باسفر مدودف به 
کوریل, تو کیو رامتهم می کند که از مساله این جزایر و 
سفر مسوولان روسیه به جزایر مز بور به نفع بر نامه‌های 
داخلی به ویژه‌زمانی که موضع دولت‌های ائتلافی ژاین 
ضعیف است استفاده می کند. 

منظورناقب رئیس کمیسیون روابط خارجی 
مجلس فدرال ر وسیه «دوما» از بیان این مسایل, ضمن 
تشریح مواضع کشورش, فر افکنی است زیر ااوبر این 
مساله اصرار ورزیده که هدف ژاپنی‌ها باز پس گیری 
جزایر کوریل نیست بلکه از آنجا که دولت این کشور 
دارای ضعف بوده و با مشکلاتی در داخل دست به 
گریبان است به این مساله متوسل شدهتاافکار عمومی 
را متوجه مسایل خارجی نماید. 

«لاوروف» وزیر خارجه روسیه‌هم که در راستای 
منافع کشورش علیه ت و کیوموضع گرفته می گوید:اگر 
توضیحات کامل ریئس‌جمهوری روسیه یااینجانب و 
دیگر مقامات مسکو در این مور د مفهوم نیست توصیه 
می کنم ژاپنی‌ها بار دیگر انها را مطالعه کنند زیر اهمه 
چیز در آنها گفته شده‌و در نهایت این که کوریل جزیی 
از خاک روسیه است. 


اختلاف ژاپن وروسیه وا کنش دیگران‌رادر 
پی داشت.به گونه‌ای که« کراولی» سخنگوی وزارت 
خارجه آمریکا صراحتاً اعلام می‌دارد: ما از موضع 
ژاپن درمورد جزایر کوریل حمایت می کنیم. کراولی 
می‌افزاید: به همین دلیل امریکاسالهاست ژاپن و روسیه 
رابه مذاکرهدر مورد امضای یک پیم ان صلح واقعی 
درخصوص این جزایر و سایر موضوعات تشویق کرده 
است. چندی پیش پارلمان ژاپن در بیانیه‌ ای مالکیت 
این کشور بر جزایر مزبوررامورد تاکید 
اراد و وا ار مسا 
از سوی مسکو می‌شود. در ۱۱ ژوتئن 
مجلس عوام ژاپن (پارلمان) به اتفاق 
را ها سای ات تور 
در سال ۱۹۸۲ درباره اتخاذ تدابیر ویژه 


درجهت تسریع حل و فصل مسله اراضی شمالی 
(نامی که ژاپنی‌ها به جزایر کوریل داده‌اند) را تصویب 
می کند. دراین بیانیه برای نخستین بار به صورت 
قانونی اراضی تحت حا کمیت زاین توصیف شده‌بود که 
شامل جزایر کوریل می‌گردید.پارلمان روسیه (دوما) 
نیز در بیانیه‌ای درصدد پاسخگویی بر آمده‌واعلام 
می‌دارد: تلاش‌ها در جهت انعقاد پیمان صلح بین دو 
کشور در این شر ایط دورنمای سیاسی و کاربردی خود 
رااز دست داده است. در ادامه این بیانیه امده‌بود که: 
تصمیم پارلمان ژاپن, آزادی عمل رااز دولت این کشور 
در گفت وگو با روسیه سلب می کند. 

روس‌ها که درصدد هستند به هر طر بق ممکن 
حاکمیت بر این مناطق رابه رخ ژاپن و دیگران بکشند 
اھا دست یر ای اور ای مس 
همان زمان بااعتراض تو کیو مواجه می‌شود. سخنگوی 
دولت ژاپن عنوان کرده‌بود که کشورش نمی تواند از 
اقدام نظامیان روسیه در بر گزاری مانور نظامی در 
جزیره مورد اختلاف دو کشور چشم‌پوشی کند. 

روس‌هااین جزایر ۴ گانه را کوریل جنوبی‌می‌نامند 
خزخالی گ4 زاین ا فر ا رای مال شرد 
می‌داند.اين منطقه در ۸اوت ۹۴۵ ۱ به اشغال ارتش 
سرخ شوروی در می‌آید. 

جزایر کوریل در استان ساخالین واقع شده ویک 
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مجمع‌الجزایر آتشفشانی است که از شمال شرق 
هو کاب دوزژاین تا کامجاتکاروسیه حدود ۱۳۰۰ 
کیلومتر امتداد داردوشامل ۵۶جزیره می‌ شود که 
دریای اختسک رااز اقیانوس ارام جدا می‌سازد. 
ژاپن با استناد به پیمان بازر گانی» دریانوردی و 
تحدید حدود که در سال ۱۸۵۵ بین دو کشور به امضا 
رسیدهو به پیمان «شیمودا» معر وف است مدعی است 
که ۴ جزیره ایتروپ کوناشیری. شیکوتان و هابومایی 


3 ۳ واقع در بخش جنوبی‎ 0 70 ein 
"E - وی‎ 
۹ سب ۱ کوریل به این کشور ڌ‎ 
دارد.‎ 


اسان 
پیمان که در آن مرزدو 
کشور برای اولین بار به 
طور رسمی مشخص شده 
۴جزیره مذ کور به ژاپن 
واگذار ارت 

با شکست روسیه از 
زاسن در جنک دریایی 
سال ۱۹۰۵ نیمه جنوبی ساخالین به موجب 
پیمان«پور تسموت»به اشغال و تحت سلطه تو کیو 
در آمد.اما مس کومعتقد است در جریان جنگ دوم 
جهانی, مناطق کوریل جنوبی بخشی از خاک شوروی 
شده‌وتردیدی در مالکیت روسیه بر این جزایر وجود 
ندارد. البته روس‌ها چگونگی انتقال این جز ایر رااز ژاپن 
به خود بیان نمی کنند هم چنین در جریان کنفرانس 
سران متفقین که در فوریه ۱۹۴۵ در یالتا بر گزار شده 
وطی آن.اين کشورهااقدام به تقسیم جهان نمودند 
به استالین رهبر وقت شور وی قول داده شد ساخالین 
به روس‌ها اختصاص ابد. دراین راستا در اوت ۱۹۴۵ 
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2 


ارتش سرخ اقدام به اشغال جزایر مزبور می‌نماید. 

ولی با وجود تمامی اسناد و مدارک و تلاش‌ها, دو 
کشور هنوز نتوانسته‌اند به توافقی دست يافته و در این 
ارتباط اختلافات را کنار بگذارند. 

روسیه پس از جنگ دوم جهانی,اين مناطق را به 
پایگاه اصلی زیر دریایی‌های خود تبدیل کر ده و از آنجا 
که تاحدودی دور از دید دیگران می‌باشد توانست آنرا 
به منطقه‌ای استر اتژیک تبدیل نماید. ولی تو کیو نشان 
داده که حاضر به چشم‌پوشی از این جزایر نیست.با 
توجه به این مساله و عدم تمایل ژاپن به انعقاد قرار داد 
صلح با روسیه می‌توان ادعا کرد که جنگ سرد برای 
تو کیو هنوز بایان نیافته و این کشور درصدد است این 
سرزمین‌ها رابدست آورد. 

سای ار رد ررس هة درس ان 
۵ شکست داده و توانست به اراضی قابل توجهی 
از روسیه تزاری دست بیابد که بخشی از آن رادر پایان 
جنگ دوم جهانی به شوروی باز پس داد. این کشور 
ارو رد کار رت اواد اس تا نت حال م اد 
کوریل بر روابط دو کشور سایه انداخته و مانع تنش 
زدایی شده که همین مقوله قادر است همکاری ر وسیه 
دا رادار لوسر ناد 
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۱ r 
اصلامگر زیر میزی داریم؛‎ 

معاون محترم وزارت بهداشت اعلام کر ده‌است 
که در بیمارستانهای دولتی پدیده‌ای به نام زیرمیزی 
وجود ندارد. این ادعای جناب معاون را وقتی می توان 
پذیرفت که‌مابه روشنی با اصطلاحی به نام پرداختهای 
زیرمیزی آشنانباشیم. اصولاً معنای این واژه مشخص 
است. یعنی پر داختهایی که به چشم دیده نمی شود و 
چن دان هم قابل پیگیری نب وده‌ودر جایی هم ثبت و 
قبط کی درد انا مرد کر حلسنات غر وس از 
آن زیاد سخن به میان می آورند. مدر کشان هم پولی 
اس کار خیت مارک بر اه ود 

برع ا ااب ا ابا سا دسفتاف 
این پدیده عجیب و غریب که قابل انکار نیز نیست» می 
توان سناریویی به این شکل طراحی کرد: 

شمابه مطب یک پزشک محترم می روید و 
مقدمات تشخیص بیماری را انجام می دهید. معاینه 
شده و احتمالاً نوار قلب از شما می گیرند و یا ۷1و یا 


خط ثفر» ثابل نعر یف با تحر یف ؛؛ 

در میان خطوط مختلفی که می شناسیم. یک خط 
غیر هندسی هم وجود دار د که در دنیای اقتصاداز ان 
سخن به میان می آید. به این خط. خط فقر می گویند 
که در جای خود از هر خط قر مزی مهمتر است جرا که 
اگر از حد بگذرد.ممکن است هر خط دیگری رادر 
نوردد.وزیر رفاه‌در تازه ترین اظهار اتشان اعلام کر دند 
که خط فقر در کشورمان تعریف ندارد. ایشان اعلام 
کر دند که بر اساس خط فقر یک دلاری. در صورتی که 
یک خانواده چهار نفره. ۲۰ ۱ هزار تومان در ماه‌در امد 
داش_ته باشد. فقیر محسوب نمی شود البتهایشان 
اعتراف کرده‌اند که این خط فقر و این تعریف تناسبی 
بااوضعیت کشور ماندارد اما خودشان خط فقری را که 
متناسب با جامعه ایران است. تعر یف نکر ده اند. 


نوهین رسمی وعذ رخواهی د رگوشی! 

بازیهای المپیک آسیایی گوانگجو چین با نمایش 
حیرت انگیزی که محصول هنر. تکنولوژی و نظم و 
هماهنگی بر گزار کنند گان آن بود. افتتاح شد. 

مراسم افتتاحیه بدون تردید در میان تمام 
المییک هامنحصر به فر د می نمودامادر جریان این 
مراسم اتفاقی افتاد که دولتمردان ما نمی توانند به 
ساد گی از آن عبور کنند. 

لحظه ای که نام کشورها و نقشه مناطق بر روی 
نما گرهای بز رگ داخل استادیوم نمایش داده می شد 
نقشه ای‌نیز از منطقه خاور میانه در معرض دید جهانیان 
قرار گرفت که خلیج فارس در آن.با نام مجعولی به نام 
خلیج عربی معر فی شده بود. همه تماشا گران واز جمله 
هات اران ان ما رادید س ار سای 
هم مقامات سفارت وهم مقامات ورزشی حاضر در 





01 )و تعدادی‌هم آزمایش انجام می‌دهید. همه 
اینهارانزد پزشک می برید وپزشک مربوطه که مورد 
وثوق شماست.می گوید که شما باید یک عمل جراحی 
روی قلب یا کلیه انجام دهید. یا استخوان پایتان راروبه 
Ey‏ سرت 
پذیرد. به هر حال یک عضو از اعضایتان خوب کار نمی 
کند ونیاز به عمل جراحی دارد. شمااصر ار می کنید که 
همان پزشک ج اح عمل مربوطه رآانجام دهد.ایشان 
هم اعلام می کنند که جدای هزینه های بیمارستان. 
مبلغ ۳میلیون تومان به این حساب واریز کر ده رسید 
آن رابرایم بیاورید ودر یکی از بیمارستانهایی که من 
در آنجا کار می کنم. پذیرش بگیرید. نامه پذیرش را 
هم به شمامی دهم. در برخی مواقع حتی روی دفتر چه 
بیمه شماء به بیمارستان مر بوطه اعلام می کنند که شما 
رامورد پذیرش قرار دهد. 

تااینجای کار شمایک رقم ۲میلیونی یابیشتر بدون 
انکه کسی بداند. به یک حساب ریخته اید و تنها شما 
می دانید و جراح مربوطه. سپس در روز موعود عمل 


یک توضیح اجباری در این مورد مساله راروشنتر 
می کند. خط فقر یعنی سقف در آمدی که شماا گر از 
آن سقف کمتر داشته باشید.فقیر ونیا مند محسوب 
می شوید.یعنی به‌بیان‌دیگر نمی‌توانید حداقل‌مایحتاج 
زند گی خودرا ناسین انا فته بیذاست که خط 
فقر در یک روستا که مثلاً ۰ ۵خانوار دارد وساکنان 
این روستااصولاً هزینه هایی مانند اجاره خانه, رفت و 
آمد, تحصیل و... در سبد هزینه هایشان جایی ندارد. 
یک رقمی راشامل می شود وبر ای خانواده‌ای که در 
وسط تهران نا گزیر به زند گی است.دارای تعر یف و 
حد و مرز دیگری است. 

لذانمی توان بر ای همه خانوار ها و خانواده‌ها و در 
همه محیط های جغرافیایی. یک خط فقر تعریف کرد. 
امااگربدانیم که‌بیش از ۷۰درصد جامعه‌ایرانی در 
حال حاضر در شهر ها زند گی کرده‌و شهر وند محسوب 


مراسم.اعلام کردند که شدید أنسبت به این برخورد 
نامحترم اعتراض کرده‌اند! البته پیر و اعتراض انهاء 
مقامات بر گزار کننده ظاه رآ شفاهی و شاید هم در 
گوشی واحتمالاً در جلسه‌ای خصوصی که فقط مقامات 
ایرانی در ان حضور داشته اند. دستهایشان رابه هم 
نزدیک کرده و اند کی سرشان راخم کرده وپوزش 
خواستند. حتی ممکن است صورت بر خی از مسوولان 
ایرانی رانیز بوسیده‌باشند. شاید هم گفته باشند که 
حیف است در مر اسمی بااین شکوه و عظمت. حر فهای 
تلخ بزنیم وازقهر و کینه صحبت کنیم ویک اشتباه 
سهوی را بیهوده بزرگ کنیم! 

اما آیاواقعاً چنین اشتباهاتی که اینجا و آنجاو در 
منظر و مر آی بینند گان تلویزیونی و یا اصحاب جراید 
و یا شنوند گان حاضر در فلان مهمانی و بهمان مجلس 
اتفاق می افتد. اتفاقی و یااز سر فر اموشی و جهل است؟ 


ارم ۳۶۶۵ 





جراحی روی شماصورت می گیرد و شما هم بادفتر چه 
بیمه. هزینه های درمان رامی پر دازید ویک ریال هم 
زیر میزی در محوطه بیمارستان به کسی نمی دهید. 
حرف جناب معاون تااینجا کاملاً صحیح است. تنها می 
ماند ان چند میلیونی که اصلاً ار تباطی به بیمارستان 
وهزینه‌های مربوطه به آن‌نداشته و کسی‌هم از آن 
با خبر نیست. 

اگر به این نوع پرداختها که توسط بیماران صورت 
می گیرد.زیرمیزی‌نمی گویند پس استدلال‌جناب 






۹ 


می شوند و اگر باز بدانیم که نیمی از همین شهر وندان 
راساکنان شهر های بزر گ تشکیل می دهند که سهم 
هزینه هایی چون اجاره بها هزینه رفت و امد دارو 
و درمان, تحصیل و... بخش اعظم سبد هزینه خانوار 
آنها را تشکیل می دهد. آنگاه با حقایق دیگری روبرو 





از هاستت می کشتد به یکباره آنقدر خواسشان برت 
شده که خلیج فارس راعربی دیده و نمی دانستند که 
در تمام کتابهای تاریخ و جغرافیا و در نمام نقشه های 
موجود. این خلیج, همیشه خلیج ف_ ارس بوده و ثبت 
شده ا ادر راردا سا 
و قهقهه بر لبان چند کشور عربی بنشانند و به قلب 




















معاون کاملاً درست از آب در می آید وماهم آنرامی 
پذیریم.فرقی نمی کند اسم آن وجه پر داختی رازیرمیزی 
بگذاریم یواشکی بگذاریم. خارج از محدوده بگذاریم. 
پاداش بگذاریم ویا... به هر حال وجوهی است که بیماران 
می پر دازند و اگر نبر دازند. کارشان راه نمی افتد. 

اماروش دیگری‌هم هست.شمابادفتر چه بیمه 
در حالت نزار در اورژانس بستری شوید و در آنجا هم 
د کتر اورژانس آدم خوش انصافی باشد و عمل جراحی 
شمارالازم تشخیص داده‌و شما رادر بخش بستری 
کند. آن وقت هر د کتری که د کتر کشیک بوده. عمل 
جراخ رآ انام دهد این مورد اة رموارد آوززاشسی 
اتفاق می افتد. 

روش دیگر نیز گرفتن وقت عمل در بیمارستانهای 
دولتی است که برای آشنایی با پیچ و خمها و مشکلات 
آن. از مسوولان محترم دعوت می کنیم تا یکی از اقوام 
خود رابه صورت ناشناس به یکی از بیمارستانهای 
دولتی اعزام کنند وچند وچون کار رادریابند.در آن 
صورت بهتر می توانند اظهاراتشان راتنظیم و اصلاح 
فر مایند. 2 


می شسویم. خط فقر برای یک خانواده پنج نفره تهرانی 
قطعا بسیار فراتر از ۱۲۰ هزار تومان محاسبه می شود 
چراکه بااین رقم حتی نمی توان یک انباری در این 
شهر کرایه کرد. 

باز بد نیست بدانیم که نزدیک به ۱۰ میلیون نفر 
در همین تهران زند گی می کنند. لذااگر یک شهروند 
تهرانی بگوید در این شهر با کمتر از ۰۰ ۵هزار تومان 
در ماه‌نمی توان زند گی کر د.نباید بر اوخرده گرفت 
چون حقیقت رامی گوید.لذایکسان دیدن جمعیت کل 
کش ور از منظر وزیر رفاه» مشکلی راحل نمی کند و به 
ویژه مشکل حقوق های بازنشستگی زیر این رقم را که 
کم هم نیستند و وزیر محترم رفاه با تمام همتی که به 
خرج داده و وعده‌هایی که مطرح کرده هنوز نتواسته 
اند حقوق های بازنشستگی زیر ۵۰۰ هزار تومان را به 
مرز ۵۰۰ هزار تومان بر سانند. ۳ 


واقعیته_ ای تاریخی بیر دازند تادل آنهارابه‌دست 
آورند و آن وقت در جلسات خصوصی بخواهند از 
مقامات‌ایرانی عذ رخواهی کنند و نیز هیچ اقدام موثری 
نیز برای جبران آن اشتباه به صورت رسمی, صورت 
ندهند چیزی‌نیست جز دیپلماسی غير قابل دفاع 
برخی مسوولان ایرانی و ضعف آنها در تنظیم روابط 
سیاسی و اعمال قدرت موثر در مناطق, محافل و مجامع 
موثر, به هنگام و به وقت و در جای خود. 

انها باید نیک دریابند که بازی با احساسات یک 
ملت بز رگ ومتمدن.بی احترامی به آنها محسوب 
شده و به ساد گی و به سهولت قابل گذشت نیست. 

عذرخواهی در گوشی آنها نیز فقط برای رفع 
تکلیف و دلخوشی همان مقامات محتر می خوب است 
که نشستند و تماشا کر دند و بر نیاشفتند و غیرت کافی 
به خرج ندادند تادیگران جرات نکنند به آسانی‌هویت 
فل ای کر 


فطره ای از دریای زبان شناسی 





زبان بدن 1۱۵۱12866 
زبان بدن مردانه 
«خانم‌ها با دقت بخوانند» 

پاسخ به دوستان: دوستان خوبم پیوسته تلفن 
می‌زنند و از این قطره‌ها تمجید می کنند یا می‌خواهند 
دربارة برخی از بخش‌های زبان بدن بیشتر بنویسم... 
از این دوستان زبانشناس و نکته سنج سپاسگزارم 
CECT ELT‏ 
عزیزان پاسخ نمی‌دهم. مرا می آمرزید زیرا در این 
قطرة دو ستونی آنقدر جا ن دارم که برای نامه‌های 
معطر و تلفن‌ها و ایمیل‌های نیکوی شما پاسخی بسنده 
بنویسم. اینک که در این‌باره چیزی نوشتم و بهانه‌ای 
به دست آوردم؛ برای سه دوست گرامی و محترمم 
که سوّال‌شان سؤال برخی دیگر نیز هست. پاسخی 
کوتاه می‌نویسم: سر کار خانم زهرا کامیاب. دانشجوی 
کی اش زاس سر تارج ۰ 
بر ای سل بر رآ 
شاپوری. کارشناس ارشد زبان‌های باستانی به ترتیب 
گفته‌اند: «دربارةٌ زبان خط و نقاشی هم بنویسین». 
«واسه زبان بدن خانوما خیلی نوشتین. درست و دقیق 
هم نوشتین. چرا دربارة زبان بدن آقایون نمی‌نویسین 
تا ما دخترا اونا رو بیشتر بشناسیم و بدونیم چی تو 
سر شون می گذره» و «دربارة زبان پانتومیم و رقص‌های 
ات و نمادین هم بنویسین»... پاسخ: چشم... به‌زودی 
در این زمینه‌ها نیز قلمی خواهم فرسود. پیش از این 
دربارة زبان بدن مردانه جیزهایی نوشته بودم اما برای 
این که به خواستة خوانند گان ارجمند وقعی گذاشته 
باشم» یعنی اهمیت داده باشم» در قطرة این هفته به 
زبان بدن مردانه می‌پردازم: 

مراقبت نامحسوس: 

هنگامی که با مردی بیرون رفته‌اید, او رابا مراقبت» 
از نوع نامحسوس زیر نظر بگیرید تا بدانید دلش پیش 
شماست یا جسمش هست و دلش نیست. 

TT 
می‌نوشید. او چنان همه تن چشم و گوش شده است‎ 
وبه شکل نامحسوس مراقب دیگران است که حتی‎ 
ممکن است نی نوشابه توی چشمش برود. گاه بی آن که‎ 
نگاهش کنید. کمی آهسته چیزی بپرسید. اگر گفت:‎ 
چی گفتی؟ یا اگر دیر جواب داد. بدانید که حواسش‎ 

۱ 
دختری هم کنار اوست. اگر به شما گفت: «عزیزم چرا 
راحت نمی‌شینی؟ جا که هست» باز هم حواسش پیش 
شما نیست و زبان بدنش می گوید از زدن این حرف. 


ان۸4 





مصطفی گلیاری 


منظور دیگری دارد. اما اگر طوری نشست که برای 
دختر غریبه‌ای که کنار اوست. جای زیادی باز شود 
اراس یش اس سر دوکر 
ندارد. در جنین مواردی شناختن زبان مردانه برای 
آماتورها بسیار دشوار است ضمن این که نمی‌دانید 
دیوار حاشا چه ارتفاع مهیبی دارد! 

دوس داره... دوسم نداره:به جای این که با 
کندن گلب رگ گل‌ها فال بگیرید که دوسم داره. 
دوسم نداره» این بخش را بخوانید: روانشناسان و 
زیست‌شناسان و صد البته زبانشناسان می گویند 
مردهابه دلایل گوناگون زن‌ها را دوست دارند. 
خب... حالا دختر خانمی که خوانندةٌ این قطر «هاست. 
از کجابدان د او دوستش دارد یا خالی می‌بندد و 
قصدش مخ‌نوازی است؟ پاسخ: به زبان بدنش توجه 
کنید:اگر چیز مهمی پرسیدید و پیش از جواب. 
رت کر ای را رات سل راک ار 
lS‏ ول اند .ان 
Cy,‏ 
سمت چپ کشیده شد می خواهد دروغ بگوید و با 
شما صداقت ندارد. اگر سر قرار دیر رفتید. وقتی 
هم که رسیدید. به ساعتش نگاه کرد. یا برخوردش 
سرد بود. یا سرزنش کرد. خودش را بیشتر دوست 
دارد. اگر از او انتقاد کردید و از کوره در رفت یا اگر 
لب‌هایش به پایین کشیده شد و شانه‌ای بالا انداخت 
و دماغش را کمی الا کشید و با خونسردی گفت: 
«عزیزم من همینم» باز هم خودش را از شما بیشتر 
Cl LEE CS‏ 
کرد. به دوست داشتنش شک کنید! مهم نیست پس 
از ترش کردن چهره چه بگوید. حتی اگر گفت: وای..! 
چه جالب گفتی!» باور نکنید. اگر از او خواستید شما 
را به دانشکده‌اش يا به محل کارش ببرد و او دلیلی 
آورد و گفت: «حالا نمیشه», به زبان بدنش توجه 
کنید... اگر نشانه‌های دروغ گفتن را داشت. بدانید 
بهانه اورده و به دلایلی دوست ندارد اشناهایش 
شماراببینند. شاید شمارا دختر کاملی نمی‌داند. 
شاید در آن‌جور جاها با کس دیگری نیز آمد و شدی 
کر اب ار رتست کل ار 
نازنین بگوید: فاش می گویم و از گفتة خود دلشادم 
//بن ده عشقم و از هر دو جهان ازادم... توضیح 
واضحات: چند سطر پیش دربارة زبان بدن دروغ 
گفتن چیزهایی نوشتم. 

اگر گوشی اوز نگ زد و به مخاطبش گفت: 
«(جی؟ -سرفه _ ار مهندس انس نمیده 9 
یا صاف کردن سینه -... قطع شد؟» و ارام ارام به 
ری رسب بط رت ا رآ تایه درد 
تاک حرف ین ک ری ترس ات ات 
ای ره رای رو ی ام رن 
برعکس باشد. به خودتان بگویید: انگار دوسم داره. 
ی رورا اس ایحا ای 
ار بح ایا کال ا EM‏ 
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جزیره پهناور قشم با مساحتی نزدیک به ۰ 
کیلومتر مربع نه تنهابزر گترین جزیره خلیج فارس 
است بلکه از بسیاری از کشورهای مستقل جهان نیز 
بزرگتر است. این جزیره‌همچون دلفین زیباو عظیم در 
تنگه استراتژیک هر مز واقع شده‌است. جزیره‌زیبای 
مرجانی قشم از جاذبه‌های شگرف برای گردشگران 
محس وب می‌ شود به طوری که جاذبه‌های طبیعی 
این جزیره از عجایب هفتگانه محسوب می‌شود. 
عجایب هفتگانه جزیره زیبای قشم شامل: ژئوپار ک 
قشم جنگل‌های دریایی حراء بزر گترین غار نمکی 
ی بام قشم» دره ستاره‌ها و زیستگاه 
لاک پشت‌ها است. 

دراین میان غار نمکی نمکدان یکی از بی‌نظیرترین 
جاذبه‌ه ای‌این جز بر به شمار می ر ود. در فاصله ۰ ٩‏ 
کیلومتری شهر قشم و در بخش انتهایی جنوب باختری 
جزیره و تقریباً به موازات ساحل جنوبی, کوه گنبدی 
شکلی به نام نمکدان باار تفاع ۲۳۷ متر از سطح دریا 
قرار دارد. این گنبد جزو گنبدهای غیر فعال شناسایی 
کت انیت ر نی ی 
کمتری وجود دارد و با گذشت زمان نیز مقدار آن بر 
اثر انحلال کاسته شده‌ولی سنگ گچ آن زیاد است. 
ای وهای ری کاس ار 
آنه اطول نسبتاً زیادی‌دارند.غار تمکی نمکدان ۳ 
بلند ترین غار این گنبد نمکی است. تا کنون بیش از 
ای رار ان رات مش هدر الا شیر 
بلند ترین غار نمکی جهان شناخته شده است. پیش از 
این غار نمکی سدام در سرزمین فلسطین. طویل‌ترین 
غار نمکی جهان بود. 

غار نمکی قشم در بخش جنوبی جزیره و در منتهی 
الیه غربی ان قرار دارد. دهانه غار روبه جنوب است 
وتاژر ف ای‌حدود ۰ ۲امتری آن‌بانورروزروشنایی 
دارد. درون غار به ویژه در اعماق آن تاریک است 


رن 
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زیرنظر: محمود صفادار 


ورای م اداس عل کت هی ورین اا 
به چراغ‌قوه پر نور است. سقف غار راقندیل‌های 
مرمرین و بلورین در اشکال مختلف پوشش داده‌اند 
که منظره بد یعی رابه وجود آورده‌است.دیواره‌های 
غار تشکیل شده‌است از نوارهای رنگارنگ نمک و 
لایه‌ه ای مختلفی از کانی‌های آهن‌دار مانند هماتیت 
واولیژسیت. همچنین در داخل غار. آبگیر ی به طول 
بیست متر مشاهده می‌شود که میزان آب آن وابسته 
به میزان نزولات جوی متغیر است. جریان آب 
نمک در کف غار نیز از منظر ه‌های دلیذ بر غار نمکی 
جزیره قشم است. رطوبت هوای جزیره و نفوذ آب در 
و مس 6 
قندیل‌هامی‌شود که شکل ان راییوسته تغییر داده 
یا قندیل‌های جدید می‌سازد. شکل کل مسیر غار به 
صورت یک کمان کاملاً خمیده است و از حدود ۳۰ 
متری ژرفای آن. پیچش مسیر به سمت چپ آغاز 
می‌شود وپس از حدود ۰ ۲متر ورسیدن به یک فضای 
چپ صورت 
می‌گیرد. از نیمه غار تاانتهای آن.از دل کوه‌نمکدان 
یک جریان آب زیرزمینی دائمی می‌جوشد که راه‌را 
به خارج می گشاید و پس از حل کر دن نمک در مسیر 
حر کت خود به صورت یک چش مه نمک در دل کوه 
ظاهر می شود که در گودال مقابل خود حوضچه‌های 
طبیعی به رنگ سفید به وجود می آورد. منظره‌اين 
حوضچه از دور همچون برف زمستأنی دیدنی است. 
این چش مه در تمام طول سال جریان دارد. در بستر 
مرغ رگ این وه روات کل اه ماهد 
می‌شود که حاوی تر کیبات اکسید اهن به خصوص 

تیت است. در این ناحیه شکل‌هایی بسیار زیبا از 
نمک قال مشاهده است. 

نمک موجود در غار کوه‌نمکدان از بهترین نوع 
نمک سر سفره شناخته شد ه و در تر کیب آن عناصر 


نسبتاً وسیع مجدداً پیچشی به سمت چ 


ارو ۳۶۶۵ 


چشم براه - خبرنگار اطلاعات در بندرعباس 
مسن ترین وطولانی ترین غار نمکی و 





دیگری همچون منیزیم وجود دارد. به همین دلیل 
می‌توان د به عنوان نمک طبیعی به ویژه برای مصرف 
ورزشکاران حر فه‌ای, استخراج و به صورت کپسول 
مصرف شود. تحقیقاتی که اخیر آبر روی فضای داخلی 
غار انجام شده. نشان می دهد که این غار دارای قابلیت 
ویژه‌ای است که باقی ماندن و تنفس در انهامی تواند 
به بهبود بیماران مبتلا به آسم وناراحتی‌های تنفسی 
کمک کند. 

از کشف و کاوش این غار تقربیاً ۱۷ سال می گذرد. 
درسالهای ۱۹۸۹ تا ۱۹۹۰ پروفسور بوساک عضو 
فرهنگستان علوم جمهوری چک و استاد دانشگاه چالز 
ازاعضای گروهی بودند که یک پر وژه تحقیقاتی رادر 
منطقه جن_وب ایران انجام می‌دادن د. در حین انجام 
این مطالعات با گنبد نمکی قشم آشنا شده‌وسیمای 
کارستی این غار رابررسی کردند.وی‌همچنین پس 
از باز گشت به کشورش, دانشجویانش رابه بازدید 
از این گنبد نمکی تشویق کرد ودر سالهای ۱۹۹۷ تا 
۸ تعدادی از دانشجویان دانشگاه جالز جمهوری 
چک به جنوب ایر ان سفر کر دند ودر مورد گنبد نمکی به 
مطالعه وبر رسی پر داختند و طی این تحقیقات مشخص 
د که تا رش گان ۲ در قممت لوب خازری 
این گنبد بادرازای ۴۰۰ ۶متر به عنوان طولانی‌ترین 
غار نمکی جهان است. همچنین مطالعات و تحقیقات 
در رابطه با تعیین سن این غار با استفاده از روشهای 
ایزوتوپی در دست انجام می‌باشد امادر حال حاضر سن 
ان غا رد رحد ود ۷ ھر ار مال یر ار اس 
غار نمکی جزیره قشم در کمتر نقطه‌ای از ایرآن دیده 
شده‌است وبه طور حتم ارزش دیدن مسیر غار نمکدان 
و محیط اطراف آن همراه با تسهیلات جهانگردی لازم 
به حدی است که بخش اعظم نیاز ایرانیان و خارجیان 
شیفته به دیدار از مناطق دیدنی منحصر به فر د کره 


زمین را براورده می‌نماید. ِ 











وی محیب ووسان دوان 


روستای‌دوان در ۱۲ کیلومتری شمال شرقی 
کاز رون در استان فارس قرار دار د و از جمله جاذبه‌های 
دیدنی شهر ستان کازرون است که به ماسوله فارس 
مشهور است. 

ماسوله نامیدن دوان هم از آن جهت است که این 
روستادر منطقه کوهستانی واقع شده‌و زمین‌های آن 
در دامنه تیه‌ها وبه صورت یلکانی بناشده‌است. اما 
ویژگی عجیب دوان وجود گورستان‌های متعدد است 
که بر خلاف عرف اکثریت قریب به اتفاق روستاهای 
ایران که تنهایک گورستان در ورودی و گاه‌در خروجی 
ده دارند. دوان جندین و جند گورستان دارد. 

دوان از کهن‌ترین دهکده‌های ایر ان است.در طول 
تاریخ این سر زمین» مردم ابتداپیرو آیین زردشت 
بودند و در قرن هفتم میلادی, دوانی‌ها نیز مسلمان 
شد ند. 

دوان یا به گویش محلی دوون, از زمان اردوان‌شاه 
وجود داشته که البته تازمان جمشیدجم اهالی آن 


متفرق بودند ویس از آن, به در خواست جمشید دور 
کم تا 

اقتصاد روستای دوان همواره‌بر پایه کشاورزی و 
الگوهای متداول تولید اقتصادی سیستم فتودالی بوده 
قرن بیستم منسوخ شد و در نتیجه دوانی‌ها کشاورزان 
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مستقلی شدند و تولیدات عمده آنها بعضاً انجیر انگور 
و حبوبات بوده است. 

در گذشته دسترسی به روستای دوان به سبب 
نبود راههای ارتباطی به سختی صورت می گرفت. 
مردم دوان نیز مانند سایر مناطق کشور دارای اداب 
ورسوم مختلفی بوده که این آداب و رسوم نیز در طول 
سال‌ها تحت تاثیر فرهنگ سایر مناطق قرار گر فته و 
اصالت خود را از دست داده است. 

قلعه دختر 

«قلعه دختر» از جمله آثار باستانی روستای دوان 
است. قلعه دختر در ار تفاعات کوه‌های دوان و مشرف 
به روستای دوان قرار دارد. در مورد این قلعه کمتر در 
متون منتش شده بادی ندا ور ی ۱۲۱۱ 
ملی ایران نیز ثبت نشده است. 

این قلعه روی یکی از ار تفاعات بلند رشته کوه‌های 
شمالی کازرون و مشرف به دشت وسیع این شهر ستان 
واقع شده است. 

بیان دقیق قدمت ان نیازمند حضور کارشناسان 
میراث فرهنگی و حفاری دقیق منطقه است. اما با در 
نظر گر فتن شواهد حداقلی که از مد فون شدن در خاک 
در امان مانده‌اند (مانند دیواره‌های دور قلعه, خورده 
سفال‌های‌درون آن.دیواره‌ها و نوع بناهای ساخته شده 
درون قلعه. ملات به کار رفته در بناو...)می‌توان فرض 
اولیه رابر ساسانی بودن آن قرار داد. 

یکی از نظریه‌هایی که پیرام ون 
نامگ‌ذاری قلعه‌های دختر در ایران مطرح 
می شود مر بوط به دید فرهنگی ایر انیان به 
و دخترهااست. 
۱ همانطور که می‌دانیم دختر در فرهنگ 
ایرانی به عنوان موجودی‌بکر ودست نیافتنی 
قلمداد می‌شود. قلعه و یا دژهایی راهم که 
روی کوه‌هاویا تبه‌ها بناشدهو دستر سی به 
انهابه هر نحوبامشکل امکانپذ یر بوده‌به نام 


قلعه دختر نامگذاری می‌شده است. ۲ 


۹ ان ۸۹ 







سار 


ی ازمر دم 


۰ 
فصلیت 
»4 


داد 


دیما 
0% 


۵ 


شدن از خطامی دانند بحای احت از کر دن از آنها 









رفتارهاوواکنش ها 


در تاریخ موارد بسیاری راشاهد بوده‌ايم که یک انسان در نهایت بدبختی 
ورنج توانسته نه تنها خود رااز آن شرایط نجات دهد بلکه به پیشر فت‌های غير 
قابل تصوری هم نائل آمده است. اما کمتر به این موضوع بر خورده‌ايم که انسانی 
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رابرت غرق درفکر شده بود. درعر ض دو سال همه جیز درزند گی او از این روبه 
آن رو شده بود.اودر کنار پدرو مادرش به عنوان تک فر زند زند گی خوبی داشت و 
اهدافی رابرای بزر گسالی خود در نظر گر فته بود. اما دوسال پیش تر بام رگ پدرش 
ناگهان همه چیز متوقف شده بود آن هم درحالی که رابرت تنها ۹ سال داشت 
وهنوز قادر نبود تا به عنوان جانشین پدرش خانواده خود را از هر حیث تامین کند. 
خانواده‌ای که | کنون تنهامتشکل از رابرت ومادرش بود.رابرت به مادرش علاقه‌ای 
بی حد و حصر داشت. و به همین خاطر از این که نمی توانست همانند پدرش زند گی 
مناسبی را برای مادر تدارک ببیند بسیار متاسف و متاثر شده‌بود. در آن زمان‌ها که 
تقریباً اوایل قرن بیستم تلقی می شد یک بانوی تنها به ندرت قادر می‌شد تا زندگی 
خود را تامین کند چه بر سد به اینکه پسر جوانی راهم در زیر حمایت خود داشته باشد. 
بنابراین مشکلات عدیده‌ای که در زندگی انها به ویزه از نظر مالی و اقتصادی پدید 
آمده بود باعث شد تا مادرش ناچار به ازدواج بشود و حضور یک ناپدری در زند گی 
انها موردی بود که رابرت به شدت نسبت به آن نظری منفی داشت به خصوص که 
پس از چندی این ناپدری آدمی دائمالخمر و کاملا غیر قابل اعتماد از اب در امد و 
بدتر از همه انکه در مواردی که مستی بر او غالب می‌شد بنای بد رفتاری رانسبت 
به همسرش که عزیزترین کس در زندگی رابرت بود. می گذاشت. و اين مهم از 
دید گاه رابرت برای او غیر قابل تحمل بود و هر لحظه خشم او را نسبت به ناپدریش 
بیشتر و بیشتر می کرد. تا اینکه رابرت عنان از کف داد و یک شب که ناپدری او در 
اوج مستی و بی‌خبری مادر رابرت را به باد کتک گرفته بود او البته به قصد متوقف 
کر دن عمل خشونت بار نایدری‌اش بایک مجسمه تزئینی که از روی تاقچه بر داشته 
بود ضربه‌ای بر سر ناپدری فرود آورد و تصور می کرد که تنها او رامدهوش ساخته 
است. اما یس از یک ساعت و با حضور امداد گران کاشف به عمل آمد که نایدری 
رابرت بر اثر آن ضربه جان خود را از دست داده است. از دید گاه پلیس این عمل 
یک قتل عمد تلقی می‌شد و هر جه مادرش و رابرت تلاش کردند که واقعه را به 
نوعی به عنوان دفاع از مادر نمایان سازند این تلاش به جایی نرسید. و رابرت ضمن 
آنکه به زندان افکنده شد به اتهام قتل عمد از نوع درجه یک محا کمه‌اش در داد گاه 
اغاز شد انها به دلیل فقر مالی قادر به استخدام یک وکیل مدافع با تجربه نبودند. 
و در نتیجه هیات منصفه رابرت را گناهکار تشخیص داد و از آن جا که دادستانی 
اشد مجازات بعنی صندلی الکتر یکی را به عنوان مجازات خواستار شده بود به نظر 
می ر سید که رابرت سرنوشتی محتوم داشته باشد. اما قاضی به دلیل آنکه رابرت در 
دفاع از مادرش مر تکب قتل شده بود یک درجه تخفیف برای او قائل شد و رابرت 
در میان اشک‌های مادر داغ دیده‌اش به حبس ابد محکوم شد. اشک‌های مادرش 
به ان دلیل بود که او در کمتر از دو سال هم شوهرش رااز دست داده بود و هم پسر 
عزیزش برای تمام عمر به زندان محکوم شده‌بود. ضمن آنکه در بیشتر مواقع در طی 
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یک خصیصه بز رگ انسانها تلاش برای خرو ج از بد ترین شرایط است 


قرا راز اعماق‌تاریکیها 










در اجتماع به عنوان یک فرد منفور و گناهکار معرفی شود و بعد قادر باشد تا خود 
رااز چنین خصوصیاتی رهایی دهد. سر گذشتی را که مطالعه می کنید یکی از 
چنین مواردی می‌باشد. 


یافته بود. مگر یک زن جقدرمی‌تواند تحمل داشته باشد؟ 
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از بد حادثه رابرت را به یکی از دنج‌ترین و مخوف‌ترین زندان‌ها یعنی زندان 
آلکاتر از منتقل کرده بودند. که در جزیره‌ای به همین نام ساخته شده بود و حتی اگر 
یک زندانی موفق به فرار و گذشتن از صخره‌های صعب‌العبور می‌شد. از آنجا که 
هیچ راه دیگری نداشت باید به دریا می‌زد که آنجا هم به طور حتم طعمه کوسه‌ها 
می‌شد.بنابر این رابرت از همان آغاز فکر فرار را به کار گذاشت و سعی کرد تا با 
توجه به شرایط به بهترین شکل ممکن روز گار خودراطی کند تاشاید پس از گذشتن 
۵ ۳۰ سال از دوران محکومیتش بخاطر خوش رفتاری آزاد شود. اما غافل از 
آنکه سلول او در بخشی وجود داشت که یک زندانبان بسیار مردم آزار آنرا اداره 
می کرد. او به انحاء مختلف زندانیان را مورد ضرب و جرح قرار می‌داد و یا آنها رااز 
غذای ناچیزشان محروم می کرد. این زندان‌بان وقتی که از حضور رابرت به عنوان 
یک قاتل در بخش خود آ گاه شد. بنای بد رفتاری با او را گذاشت. چندبار با باتوم او 
رابه باد کتک گرفت. ضمن انکه هر لحظه از کلمات ر کیک هم استفاده‌می کر د. این 
زندان‌بان ملعون که می‌دانست رابرت در دفاع از مادرش مر تکب قتل شده بود 
لمات بر کک را تار مادو رارت می کرد کا این کار یرای اتسار غیر تال 
تحمل بود امازندانبان به این هم اکتفانکر د و مجوز ملاقات مادر رااز رابرت گرفت, 
که درنتیجه تنفر رابرت از زندانبان به بالاترین درجه‌هارسید وسرانجام یک روز که 
زندانبان پس از آن که سینی غذای رابرت در برابرش گذاشته شد چند موش مرده 
تاداع ات ای ام راما ارات کان ار کت اوریردو رارت که 
دیگر قدرت تفکر از او سلب شده بود با یک میخ بلند که در گوشه و کنار پیدا کرده 
بود زندانبان را مورد ضر بات متعدد قرار داد یکی از ضر بات شاهر گ زندانبان را 
بريد و او در دم جان سپرد. 
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قتل یک مأمور دولت هر چند ملعون یک اتفاق ساده تلقی نمی‌شود. و دادستانی 
که از این حادثه بسیار خشمگین شده بود درمحاکمه باز هم تقاضای اعدام برای 
رابرت کر د. و در مدت بسیار کوتاهی رابرت گناه کار تشخیص داده شد و به اعدام به 
وسیله صندلی الکتر یکی محکوم شد. بدنبال این محکومیت این مادر رابرت بود که 
به هر دری زد تا پسرش راازم رگ حتمی نجات دهد از جمله انکه او استشهادی از 
جانب کلیه زندانیانی که دربخش رابرت حضور داشتند مبنی بر بدرفتاری وحر کات 
سادیستی زندانبان جمع آوری کرد و آن رابه آخرین مر جع ممکن یعنی دفتر ریاست 
جمهوری ارسال کرد. جرا که تنها این رییس جمپور بود که قادر بود تا یک در جه 
تخفیف برای محکومی قائل شود. رییس جمهور وقت هم با اصر ار همسرش که به 





عنوان یک مادر بامادر رابرت احساس همدردی می کر د سر انجام حکم تخفیفی یک 
درجه‌ای راامضا کرد ورابرت بار دیگر با محکومیت حبس‌ابد به آلکاتراز باز گشت 
با این تفاوت که این بار دیگر از یک زندانبان سادیست خبری نبود و بدین ترتیب 
رابرت دوران آرام محکومیت خود را آغاز کرد درحالی که تنها ۲ سال داشت و 
نمی‌دانست که چگونه می‌تواند ۵۰ سال آینده را در زندان سر کند. 

تنها دلگر می رابرت ملاقات‌های مادر داغ دیده‌اش بود که بر طبق قانون ماهی 


یک بار صورت می گر فت اما هر ماه متشکل از ۰ روز بود و رابرت ۹ روز دیگر 
با چرت زدن و بعضا با مطالعه می گذراند. پس از چند ماه رابرت با کنجکاوی 


۱ 
۱ 








آهسته نوشته‌های رابرت به حجم بالایی رسید و رییس زندان با اين ايده که ابزار 
مطالعه. قفس‌ها و نوشت‌افزار بیشتری به سلول او انتقال یابد به شدت مخالفت 
کرد و اعلام کرد که رابرت یک قاتل بالفطره می‌باشد که تا کنون دو انسان را به 
قتل رسانده است و دادن ابزار به رابرت به معنای گذاشتن اسلحه در اختیار اوست. 
در برابر اصرارهای شدید مادر رابرت و پروفسور جونز رییس زندان پاسخ می‌داد 


۱ که حتی یک مداد در دست رابرت به معنای یک آلت قتل می‌باشد. و این کار غیر 
۱ قانونی است. جنین محدودیت‌هایی رابرت رابه شدت افسر ده کرد اما این مادرش 


بود که این بار به اتفاق پروفسور جونز بار دیگر روی به همسر رییس جمهور کرد 


۱ مطالعات و تحقیقات رابرت به مراحل بالاتری راه یافت. او توانایی آن را بدست 





۱ 
۱ 
۱ 
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متوجه شد که گنجشکی روی لبه پنجره کوچکی که تنها رابط ميان او و دنیای خارج | 


بود می‌نشست و حتی پس از آنکه از آنجا پرواز می کر د. دوباره به همان نقطه باز 
ریز و شاخه‌های کوچک لانه کوچکی راروی لبه پنجره ساخته بود. رابرت که هیچ 


سر گر می دیگر ی نداشت به شدت نسبت به پر ند هو لانه او کنجکاو شد و به خصوص | 
1 رابر روی صندلی الکتریکی از دست داده بود. سر انجام درسال ۶ پس از آنکه 


رابرت دیگر سخت جذب حر کات پرنده و جوجه‌هایش شد او حتی از وعده‌های 
غذایی خود خور ده نان‌ها و مواد غذایی دیگر رابرای گنجشک و جوجه‌هایش درلانه 
آنها می گذاشت. و این امر پرنده‌ها را به سوی رابرت جذب کرد. این جذب شدن 
سبب شد که رابرت بتواند گنجشک‌ها را که اکنون به او اعتماد پیدا کرده بودند 
بداخل سلول آورده و زندگی آنها را از نزدیک مورد مطالعه قرار دهد. خیلی زود 
رابرت متوجه شد که به شدت جذب دانستن درباره پرند گان کوجک شده است. 
ضمن آنکه گنجشک‌ها و پر ند گان کوجک دیگر رفته رفته جنان اعتمادی به رابرت 
یافته بودند که بدون واهمه به داخل سلول او رفت و آمد می کر دند. 

رابرت آهسته آهسته مشاهدات خود رادرباره‌رفتار پرنده‌های کوچک به رشته 
تحریر در آورد.اوبازوایایی از رفتارهایاين موجودات دوست داشتنی آشناشده‌بود 
که تا کنون چنین مطالعاتی انجام نشده بود پس از مدتی رابرت از مادرش خواست 
تا کتابهایی را که درباره پرند گان نوشته شده بود به زندان بیاورد. در هنگام مطالعه 
کتاب‌های مذ کور او به چند نام برخورد کرد که در امر مطالعه و پژوهش,پیرآمون 
پرند گان کوجک به عنوان دانشمندان این رشته خود را شناسانده بودند. رابرت 
به کمک مادرش نامه‌ای را که حاوی نکته‌هایی درباره مطالعاتش بود به یکی از 
دانشمندان مذ کور انتقال داد. 

پروفسور جونز که از انجام چنین مطالعات علمی و برجسته‌ای آن هم از جانب 
یک زندانی متعجب شده بود به ملاقات رابرت امد ضمن انکه نکته‌های مهمی 
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آورد تا درقفس‌های متعدد انواع و اقسام پرند گان کوجک را جای داده و به طور 
جداگانه به پژوهش درباره رفتارهای آنان بپردازد.و زمانی که این پژوهش‌ها به 


۱ حجم قابل توجهی رسید مادر رابرت و پروفسور جونز ان راانتشار دادند. نخستین 
1 کتاب رابرت استر اود دربارهر فتارشناسی پر ند گان کو چک غوغایی در محافل علمی 


بپا کرد. به ویژه آنکه همه از آن مطلع شدند که رابرت این مطالعات رابا گذراندن 
سال‌ها در کنار پرند گان به صورت عملی انجام داده بود. بار دیگر رییس زندان را 


باعث شد تا مطالعات رابرت عمق بیشتری پیدا کند و بدین ترتیب سال‌ها سپری 
شد و کتابهای دوم. سوم. چهارم.و پنجم. همگی درباره رفتار شناسی و رفتار درمانی 
پرند گان انتشار یافته است. این در حالی بود که کلیه آثار در یک سلول ۴۴ نوشته 
شده‌بود. کتاب‌های رابرت استراود به جندین زبان زنده‌دنیا تر جمه, و در دانشگاه‌ها 
درسراسر جهان برای تدریس اختصاص داده شد. از جمله در دانشگاه‌های کشور 
عزیز ماایران. 
مر کت مادر و به سوی افتخار 

درخلال این مدت مادر رابرت مستمر آ براق آزادی تنها فرزندش از زندان 
تلاش کرد. اوبه دفتر ۵ رییس جمهوری متفاوت یکی پس از دیگری مراجعه کرد. 
و سرانجام زمانی که در ۵سالگی از جهان رفت به عنوان یک واقعه بسیار غمگین 
از جانب رابرت شناخته شد. او در | ثار خود همواره‌قید می کر د که مادرش موثر ترین 
عامل برای پیشر فت‌های او تلقی می‌شود و گر نه در همان عنفوان جوانی او جان خود 


رابرت استراود ۴۵ سال را در زندان طی کرده بود محافل علمی بر آن شدند تا در 
یک گردهمایی او را برای نخستین بار مورد تشویق و دریافت مدال قرار دهند. اما 
باز هم این رییس زندان بود که علی‌رغم آنکه او هم مانند رابرت پیر و سالخورده 
شده بود به هیچوجه آجازه این کار رانمی‌داد. 

این بار دیگر مادر رابرت زنده‌نبود که با مر اجعه به همسر ریاست جمهوری بر ای 
پسرش مجوز لازم را دریافت کند. اما ناگهان این یک صد دانشمند بز رگ جهان 
بودند که طی استشهادی از شخص ریاست جمهوری مجوز حضور رابرت در مر اسم 
راخواستار شدند که این مجوز هم صادر شد. و سرانجام درروز ۲۶ دسامبر و به سال 
۶ در مراسم باشکوهی که برای بزر گداشت رابرت تشکیل یافته بود گوینده 
مراسم ابتدا دست اوردهای رابرت را برشمرد. و سپس ورود رابرت استراود به 
سالن خواستار شد. در حالی که کلیه حضار برای تشویق و کف زدن ایستاده بودند. 
که بر خی از بزر گترین دانشمندان علم ودانش هم درمیان حضار جای داشتند ناگهان 
برای نخستین بار در تاریخ کسی که در برابر چنین تشویق عظیمی وار د سالن می شد 


قل و زنجیر بر دست و پایش بسته شده بود. 


رابرت استر اود در ۸۰ سالگی در گذشت. اما آثار او همچنان به عنوان مراجع 


اصلی تحقیق بر رفتار شناسی پرند گان کوچک در سرتاسر جهان تدریس می‌شود. 


کسی که ظاحر وداطنش کی است محت م است 
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انگار که گرد مر گ-نه- طوفان مر گ. مجلس 
جشن را مال خود کرده بود. مهمانانی که تا دقیقه‌ای 
قبل دراوج شادی و نشاط بودند. حالا بی‌ حر کت و 
آرام. فقط چشم شده بودند و نگاه می کردند. سکوت 
چنان سنگین و وهم آور بر مجلس خیمه زده بود که 
جز صدای «نفس‌نفس‌های» «تازه وارد» هیچ صدایی 
به گوش نمی ر سید. شخص تازه وارد که - انگار -هنوز 
بغض و خشمش تمام نشده بود. لیوانی را از روی میز 
کنار دستش برداشت و کوبید وسط شیشه «قدی» 
وبزرگ تالار... و شيشه که هزار تکه شد و ترس 
مهمانها رابیشتر کرد به ستون وسط سالن تکیه 
داد و رو به «میترا و ارسلان» که روبرویش ایستاده 
بودند کرد و همانطور که زانوانش می‌لرزید و آرام 
آرام روی زمین می‌نشست گفت: 

- می‌دونم از من متنفرین.... می‌دونم دلتون 
می‌خواد سر به تنم نباشه وهمین الان دوست دارین 
خرخره‌ام رو بجوین اما... اما شما نمی‌فهمین.... شما 
معنی حرف‌هایی رو که بهتون زدم نمی‌فهمین.نه شما 
ونه هیچکس دیگه نمی‌فهمین من چی کشیدم... 

«تازه وارد» اینها را گفت و بدون توجه به نگاه‌های 
پرسشگر ومتحیر دیگران تمام قد ایستاد و به سوی 
در خروجی راه افتاد. 

نگاه همه مهمانها به «تازه وارد» بود که حالا 
داشت از در خارج می شد. نگاه همه مهمانها به 
شخص غریبه بود. نگاه میترا و ارسلان اما به جشمان 
همدیگر خیره شده بود؛ درعمق نگاهشان گویی به 
همدیگر می گفتند: چرا؛ ما می‌فهمیم... ما دو تا خوب 

وبعد ذهن هر دو بر بال زمان نشست و به 
گذشته ها گریخت... به حدود ۲۹ سال قبل... 


ای ای ماج 
تحص حصح 


پسرهای محل. هیچکس از دوستی میترا و ارسلان 
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براساس سر گذشت: میتراو ارسلان 
تهیه و تنظیم: محسن طیب 


خبر نداشت. آن پنج و شش نفر هم یا دوستان 
صمیمی «میترا» بودند و يا رفقای «گرمابه و گلستان» 
ارسلان که يا ناخواسته آن دو را با هم دیده بودند یا 
از روی ضرورت!... یعنی این شرطی بود که روز اول 
که ان دو با هم دوست شدند «دختر نوزده ساله اقا 
رشیدی» برای پسر بقال محله گذاشت! 

میترادختر خانواده‌ای معتبر بود ویدرش که 
همه اهالی محل او را آقارشیدی صدامی کر دند. 
جزو همسایه‌های با آبرو ومحترم آن خیابان به 
هس سا ری وا 
کوچک در همان محله داشت) از همان روز اول که 
میترا را دید و از او خوشش آمد دو چیز را خوب 
می‌دانست: اول اینکه «میترا» دختر سهل‌الوصولی 
نیست که با کمی «مخ زدن» بتواند قاپاش را بدزدد 
و به راحتی بااو دوست شود. دوم آن که اگر برای 
دوست شدن با«دختر اقا رشیدی» سماجت به خرج 
بدهد وبه قول معر وف «از میتر | انکار باشد و از 
اواصرار» و درصورتی که خبر این سماجت به گوش 
«آقا رشیدی» بر سد؛ آن وقت خودش و خانواده‌اش 
باید[نه فقط این محل] که مجبور می‌شوند تهران 
را ترک کنند! ارسلان البته که فکر ناجوری در سر 
نداشت. او واقعا قصدش ازدواج با میترا بود. اما... 
اما نیت اش عشق و خاطر خواهی نبود. بلکه ثروت 
پدر میتراهمان انگیزه‌ای بود که ارسلان رابه آن 
فکر واداشت که هر طور شده بود داماد این خانواده 
بشودا 

این گونه بود که ارسلان بازی را شروع کرد؛ چند 
مرتبه هنگامی که «میترا» از منزلشان خارج شد و از 
محله بیرون رفت[مثلاً برای سر زدن به خاله وعمه 
و... یاخرید لباس و کفش و...] ارسلان که نگران 
چشمهای «همیشه مراقب» همسایه‌ها واهالی محل 
نبود. خود رابه میترامی رساند و کنارش راه می افتاد 
و در گوشش زمزمه می کرد... سلام می گفت.... 


بر ۳۶6۵ 


اظهار عشق می کرد... سعی می کرد به میترا بقبولاند 
که عاشق واقعی اوست و غیر از قصه ازدواج» هیچ 
منظور دیگری ندارد و .... ۱ 

ابا در آفا ودی کهاضا می این کر قا 
را نمی‌فهمید نه فقط برای حفظ آبروی پدرش... که 
چون خودش هم ذاتاً از این «دوستی‌های خیابانی» 
متنفر و گریزان بود. هر گز پاسخ «اظهار عشق» جوان 
بجه محلش رانداد جز مر تبه اخر؛ میترا که دراین دو 
سه ماه از مزاحمت‌های پی دریی «بسر بقال محله» 
یگ تا ای نو 
سه تا ازدخترهای محل که «انیس و مونس» و راز 
نگهدارش بودند گفته بود: بی‌محلی بهترین پاسخ 
برای اینطور جوونهاست.... وقتی چندبار جوابش را 
ندهی و آدم حسابش نکنی آن وقت دمشون رو 
میگذارن روی کولشون و میرن سراغ یک دختری 
که از تیپ و طایفه خودشون باشه تا با همدیگه «لیلی 
مجنون بازی» در بیارن! 

امامیترا جندماه بعد به همان جندتا دوست 
صمیمی انگشت‌شمارش جمله‌ای دیگر گفت: 

این پسره دیگه «روی سنگ‌پای قزوین» رو 
هم سفید کرده....اگه به «دیوار» اینقدر بی‌محلی 
می کردی تاحالا از رو رفته بود و فرو می‌ربخت! ولی 
این «ارسلان» دیگه کلافه‌ام کرده... واسه همین بايد 
دم‌اش رو طوری قیچی کنم که دیگه از ترس, اسم 
منو هم به زیون نیاره... 

Mel u 
یکی از روزها که باز میترا به خارج از محل رفته‎ 
ودوباره ارسلان کنار گوشش«سروده‌های عاشقانه»‎ 
نجوا می کر د! بالاخره دختر آقا رشیدی عصبانی شد و‎ 
گفت: جرا دست از سر من برنمی‌داری... جی از جون‎ 
من می‌خوای؟ چرا نمیری دنبال دختری که جوابت‎ 
رو بده..» من به دردت نمی‌خورم آقا ارسلان!...‎ 

ارسلان که‌انگار عادت نداشت صدای 
«محبویش» را بشنود! بعدها به همان سه. جهار تا 
ازرفیقش اینطوری گفته بود: «خدا میدونه اگه تا آن 
لحظه چشمم فقط دنبال ثروت «آقای رشیدی» بود. 
با همان خشمی که در چهره میترا موقع گفتن اون 
حرفا دیدم. یه مرتبه احساس کردم عاشق خودش 
هستم و بدون اون لحظه ای هم نمی تونم زند گی 
کنم ...6 

دران لحظه ارسلان بی ان که متوجه باشد. 
چشمانش خیس شد. رنگ صورتش مانند رنگ 
برگ درختان پاییزی زرد شد و دست وپایش لرزید 
و رو به میترا کرد و بر خلاف همیشه که با «درید گی 
و پررویی» زل می‌زد توی چش مان دختر محبوبش؛ 
درآن لحظه بی‌اختیار و از روی شرم نگاهش را به 
زمین دوخت و با صدایی بغض آلود گفت: 

-ولی من شمارو... شمارو دوست دارم... من 
می میرم اگه با شما ازدواج نکنم... بگذار یک اعتراف 
برات بکنم میترا؛ همان روزهای اول هم که دنبالت 
بسودم, قصدم واقعاً ازدواج بود ام... اما حقیقتش رو 
بخواهید نیت‌ام «ازدواج با دختر اقا رشیدی پولدار 


بود.... فقط واسه اینکه با یک دختر ثروتمند ازدواج 
کنم اما ... اما دراین چند ماه بلایی سر دلم اوردی 
و مخصوصا امروز با چشمات کاری باهام کردی که 
حتی اگه بخوام نمی‌تونم شما رو فراموش کنم. اینو 
باور کن میترا که بدون تو می میرم... 

فردای همان روز میترا به دوستان رازنگهدارش 
گفته بود: «نمی‌دانم درحرفهای ارسلان جی بود که 
یک مرتبه دلم را لرزاند... من تا آن موقع هر گز محو 
تماشای یک مرد نشده بودم.... احساس می کردم 
همیشه دنبال مردی از جنس ارسلان بودم. که 
صادقانه عاشق باشد و عشق را با همه وجودش 
بفهمه.... نمی دانم چرا؟ اما احساس می کردم در آن 
چهار ماه هم عاشقش بودم و خودم خبر نداشتم... 
راست میگن که عادت کردن مقدمه عاشق شدن 
هست! منم دران چهار ماه به ارسلان عادت کرده 
بودم... بدون اینکه متوجه باشم عادت کر ده بودم 
هر چند روز یکبار ببینمش که مثل سایه پشت 
سرم راه میاد و در کمال احترام و ادب«قشنگترین 
واژه‌های عاشقانه» رو در گوشم نجوا میکنه, کاری 
که«احمدرضا» بلد نبود...! 

میترافردای آن روز به دوستانش گفته بود: 
همینطور که به این چیزها فکر می کردم[ بدون اینکه 
متوجه باشم | نگاهم غرق درجشمان «ارسلان» بود 
و او هم خیره من بود. تا بالاخره گفت: 

-باور کن من عاشقتم میترا... حالا دیگه حتی 
برام مهم نیست که پدرت پولداره يا فقیر... حتی اگه 
بدونم به خاطر ازدواج با من از ثروت پدرت محروم 
میشی باز هم مهم نیست... الان فقط صاحب این 
چشمهاست که منو خوشبخت میکنه! 

ارسلان شاید نمی‌دانست که اگر همین حرفها 
را(باهمین خلوص و صداقت) چهار ماه قبل به 
زبان آورده بود. سرنوشت خودش و میترا چه تغیبری 
کرده بود! او نمی‌دانست همان لحظه‌ای که زل زده 
به صورت میتراء دختر «آقا رشیدی» مشغول تجزیه 
و تحلیل برای گرفتن سخت‌ترین تصمیم زند گی‌اش 
می‌باشد!ارسلان فقط دید که از عمق چشمان زیبای 
«میترا» قطره‌ای اشک جوشید و مژه‌هایش را خیس 
کرد و روی گونه‌اش دوید و.... پسر جوان هول کرد 
و گفت: داری گریه می کنی میترا..؟ من حرف بدی 
زدم؟ 

میترا که حالا دیگر ارسلان را غریبه نمی‌دانست. 
به ارامی پاسخ داد: 

-نه... گریه می کنم چون قشنگترین حرفها رو 
زدی اما... اما... میتر | نتوانست ادامه بدهد و بغض‌اش 
شکست و به هق هق افتاد. ارسلان که لحظه به لحظه 
بیشتر عشق و دوست داشتن رالمس می کرد همچون 
کود کی که می‌خواهد تمام دنیا را با یک سکه ده 
تومانی بخرد به دختر جوان گفت: 

-اماجی میترا؟ جه مشکلی وجود داره که تو 
این طوری گریه می کنی؟ من حاضرم بمیرم اما تو 
اینطوری گریه نکنی عزیز دلم... مشکلت چیه میترا؟ 
میترا که احساس می کرد سالهاست این پسر جوان 


خوش قیافه را می‌شناسد با «نرمه کف دستش» 
اشکهای صورتش را پاک کرد و گفت: دیر شده 
ارسلان ... کمی دیر شده... دقیقا سه ماه دیر عاشقت 

ارسلان مات و مبهوت نگاهش کرد تامیترا 
مجبور شود قصه‌اش را از همان سه ماه قبل تا آن 
روز( کوتاه اما مفید) برایش بگوید. و گفت: 

- یک پسردایی دارم به نام «احمدرضا» که به 
Û‏ او ند سا امنهر 
من پانزده سالم بوده عاشقم شده اما در همه این سالها 
عشقش رادر دلش پنهان کرد. جرا که می‌دانست 
مادرو پدر من به هیچ عنوان« دختر شون» یعنی منو به 
یکی از پسرهای «دایی عادل» نمیدن! قضیه اختلاف 
خانواده ما با خانواده دایی عادل بر میگرده به حدود 
ده دوازده سال قبل که پسردایی بزرگم. یعنی برادر 
دوازده سال از احمدرضا بزر گتر. عاشق خواهر ٩‏ 
سال از من بز ر گترم شده بود و با چندنامه عاشقانه. 
خواهر منو «دلبسته» خودش کرد و حتی به او قول 
ازدواج داد | این همه در شرایطی بود که نه پدر 
من از ماجرا خبر داشت و نه خانواده انها؛ جرا که 
اگر پدرم ازاین بازی نامه های عاشقانه باخبر بشه 
«کن فیک ون» میکنه و البته دایی عادل از پدر من 
هم غیرتی‌تره | اما اینطور که خواهرم«مینا» می گفت؛ 
درست دو سه هفته قبل از اینکه «محمدرضا» یعنی 
پسردایی بزرگم به قولی که به مینا داده بود عمل 
کنه. یک مرتبه فیلش یاد هندوستان کرد وعاشسق 
یکی از همکلاسیهاش توی دانشگاه شد و تا خواهرم 
اومد بفهمه جی شد. کارت عروسی «محمدرضا» 
اومد دست پدرم! متاسفانه خواهرم نتونست جلوی 
احساساتش رو بگیره و به احمقانه‌ترین کار ممکن 
دست زد. یعنی انتقام گرفتن از محمد رضاء اون هم 
با خود کشی کردن خودش| به این شکل که درست 
روز عروسی«محمدرضا» که خانواده ما هم داشتند 
اماده رفتن می‌شدند. مینا همه چیز رو توی یک 
یاد داشت نوشت و نامه‌های عاشقانه« محمدرضا» رو 
هم ضمیمه کرد و اونها رو گذاشت روی تختخوابش 
و رفت توی حمام و رگهاشو زد, برنامه مینا درست 
بود. چون می‌دونست همه اعضای خانواده رفتند 
حمام و لااقل تایک ساعت کسی مزاحم او نمیشه 
که با خیال راحت بمیره! اما او فقط بادش رفته بود 
شیر آب رو باز کنه تا خون شسته بشه؛ یعنی اینکه 
ده دقیقه بعد وقتی مادرم رفت داخل اتاق مینا تا 
یکی از لوازم آرایش دخترش رو برداره نامه رو 
خوند و از همه ماجرا با خبر شد و جیغ کشید و به 
کمک پدرم در حمام رو شکستند و بدن نیمه‌جان 
خواهرم رو (که به گفته پزشک بیمارستان چند دقیقه 
دیگه می مرد) به بیمارستان رسوندند و هر طور بود 
مینا رو نجات دادند. اما پدرم طوری دیونه شد که 
بعد ازنجات دادن میناء یکسره به عروسی رفت و با 
کشبده کوبید توی صورت داماد و ... اینطوری شد 
که اگر چه «محمدرضا» و زنش زند گیشان رو آغاز 
کردند. اما دو خانواده با هم دشمن شدند و حتی 


۸٩ ان‎ ٩ 


«دآیی عادل» هر در بسر برر کش ره نبحسید و.. 
تا اینکه از حدود شش ماه قبل, زن دایی‌ام و مادرم 
پس ازچند ماه نقشه کشیدن, موفق شدند پدرم و 
دایی‌عادل رو با هم آشتی بدن و... در همین زمان 
بود که «احمدرضا» که به قول خودش |خدا این 
آشتی کنان را ترتیب داد تا او به من برسد] فرصت 
رو مهيا دید و با نامه‌های عاشقانه‌اش به من اظهار 
علاقه کرد و پیشنهاد ازدواج داد و... قراره احمدرضا 
ههد دون ایتک از هخا تایآ وشات اه 
موا اا ھان عا | 
بشن» ماجرا رو با مادرش مطرح و زن‌دایی نیز «دایی 
عادل» رو راضی کنه و تحت عنوان یک ازدواج سنتی 
به خواستگاری من بیان و... 

میترابه درختی کنار خیابان تکیه داد و حرف 
آخرش را زد: خدا میدونه که من هیچ وقت عاشق 
احمدرضا نبودم... اما بهش قول ازدواج دادم و حالا 
دیگه نمی تونم... 

ارسلان که حالا خودش را دریک قدمی رسیدن 
به دختر محبوبش می‌دید نگذاشت حرف او تمام 
شود و با بغض گفت: «جرانميشه کاری کرد... تو 
فقط به حرفهای من گوش کن؛ همه چیز درست 
میشه...» ومیترا نقشه ارسلان را شنید و دو روزبعد 
به آن عمل کرد؛ به احمدرضال( که یکی ازیاکترین 
جوان‌های فامیل بود وبا خلوصی کامل دخترعمه‌اش 
را دوست داشت) تلفن زد و گفت: 

-احمدرض امن هرچی فکر می کنم می بینم من 
و تو به درد هم نمی‌خوریم! 

میترافقط همین را گفت؛اما«احمدرضا» جه 
قدرالتماس کرد خدا میداند؟ جند شب بیدار ماند 
واشک ربخت؟ خدا میداند! او فقط به دختر عمه‌اش 
می گفت: این نامر دیه... تو به من قول داده بودی...» 
اما کاری بیشتر از این از دستش ساخته نبود. جرا 
که میترادرهمان تماس تلفنی تهدیدش کرده بود 
که:«اگه ماجرا رو ادامه بدی نامه‌هات رو به پدرم 
نشون میدم و... 

و احمدرضا که می‌دانست اگر تاریخ تکرار شود 
چه فاجعهای برای او رخ می‌دهد وبعید نیست 
حتی بدرش او را از خانه بیرون کند. سکوت کرد و 
حرفی ند و ... تااینکه چند هفته بعد. یک روز که 
میترا و ارسلان طبق معمول در خیابان قدم می‌زدند. 
احمدرضا یک مر تبه جلویش سبز شد و از روی تاسف 
سری تکان داد و گفت:«یس موضوع این بود که دل 
منو شکستی دختر عمه؟ باشه... عیبی نداره... البته 
من هم می تونم همون کار رو با تو بکنم ... یعنی برم 
به« اقا رشیدی» بگم که دخترش با یک پسر دوست 
شده و دست تو دست هم توی خیابونها قدم می‌زنن! 
اینطوری نه تنها مانع ازدواجتون میشم... که ضمنا 
انتقامم رو هم می گیرم... 

سا قوس رای ان در ا 
داد: نه... من مثل شما دو تا نامرد نیستمم انتقام از 
شما رو به خدا واگذار می کنم...» 


بقیه در صفحه ۳۳ 


گار ین ‌ ۵ ۱ 


ےکک کے گاھی سکو ت دش از ھر استد لالی ہہ ما کمک می کند 








۱ برگردان: بهروز بهرامی 
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ار تشهای تاثیر گذار 

از همه در جنگ موثر بودند را شناسایی کنیم. طبیعی 
است که ارتش المان به عنوان شروع کننده جنگ 
می‌تواند در این میان جای داشته باشد ضمن آنکه 
المانها نظم و دیسپپلین و اجرای دستورات مافوق 
اقا د رمان غا تا هون بافاطعت وان کر که 
نام دو ژثر ال بیشتر از بقیه به گوش میرسید. 

یکی از آنها فیلامارش ال گورینگ بود که در واقم 
وراو رد رنود فارشا رزیل ا 
که او رابه عنوان روباه صحرا همگان می شناسند. 


گورینگ و رومل 

گورینگ که در واقع فر مانده «لوفت‌وافه» یا همان 
نیروی هوایی ارتش آلمان محسوب می‌شد از همان 
اولین روزهایی که هیتلر در جوانی شورش‌های خود 
راسازماندهی کرده بود در کنار پیشوایش بود. از 
جمله کودتای مشهور ابجوفروشی که به دستگیری و 
بازداشت سران نازی منجر شد. از آن پس گورینگ 
دیگر حتی برای مدت کوتاهی از هیتلر جدانشد و به 
عنوان فر مانده نیر وی هوایی از شر وع جنگ در واقع 
دست راست شخص هیتلر به حساب می | مد. 





نیروی هوایی با قدرت تمام و با تعداد زیادی جنگنده 
وبمب‌افکن حمله رابه مواضع و حتی شهرهای 
ل ان رات ای سب وی 
و یا پاد گان ارتشی یا جبهه جنگ تفاوتی نمی کرد. هم 
او بود که به نیروی هوایی خود دستور داد تاشهر 
ورشو پایتخت لهستان رابه کلی منهدم سازند که 
منجر به کشته شدن یک میلیون نفر از سا کنین شهر 
شد. در واقع او به این وسیله می‌خواست تا انگیزه و 
تمایل حریف رابرای دفاع برای همیشه از بین ببرد. 
گورینگ همین استراتژی را در مقابل انگلستان نیز 
دنبال کرد و در مدت بیش از یک ماه روزانه بیش از 








هزار جنگنده و بمب‌افکن را به سوی آسمان انگلستان 
گسیل می‌داشت. در واقع او به هیتلر گفته بود که 
قبل از حمله ارتش به انگلستان او به کمک نیروی 
هوایی معانی دفاع از انگلستان رابه کلی نابود می کند. 
اا رو قرا اسان تفای اما ماوت 
نسبت به نیروی هوایی لهستان بود و سرانجام پس از 
نبردهای هوایی سهمگین بر فر از انگلستان این آلمانها 
بودند که بی اثر بودن حملات خود را پذیر فته و به 
حملات هوایی به انگلستان پایان دادند. البته منظور از 
بی‌اثر بودن» جنبه‌های روحی و انگیزشی در مدافعان 
انگلیسی بود و گرنه جند شهر انگلستان مانند لندن. 
لیورپول. منچستر و کاونتری دچار خسارتهای بسیار 

و اما فیلدمارشال رومل یکی از مشپور ترین 
استراتژیستهای جنگ جهانی دوم به شمار می‌رفت. او 
که اعتقاد بسیاری به استفاده از تانک و قوای موتوریزه 
اقفن یل از سای درا زا سر ی 
بالایی نقل مکان می‌داد و این سرعت سبب می‌شد 
تمد انان اد رە ساماد هي وی تشون 
نخستین فتوحات رومل در شمال آفریقا و بر علیه 
ارتش انگلستان اتفاق افتاد. وضعیت جغرافیایی 
درشمال آفریقا که بیشتر مناطق آن از صحرا و شنزار 
تشکیل یافته یود شرایطی مطلوب را برای استفاده از 
لشگرهای موتوریزه فراهم می آورد که این در واقع 
نقطه قوت رومل به شمار می آمد. او با یک سپاه به 
مراتب کوچکتر چند باری ارتشهای انگلیسی را با 
شکست مواجه کرد. 

پس از شمال آفريقا هیتلر که جذب موفقیت‌های 


رول او تور 
نیروهای مدافع آلمانی را در فرانسه اشغالی در برابر 
نیروهای عظیم متفقین سازماندهی کند که می‌دانیم 
این جریانات منتهی به هجوم عظیم متفقین در سواحل 
نرماندی شد که در تاریخ جنگ جهانی دوم ان رابه 
عنوان طولانی‌ترین روز می‌شناسیم. متأسفانه این 
زنرال بز رگ که از نظر اخلاقی چندان هم با هیتلر 
ساز گاری نداشت در واقعه سوء قصد به جان هیتلر 
به سال ۱۹۴۴ یکی از افسران شر کت کننده بود که 
با توجه به نافرجام ماندن سوءقصد به جان هیتلر به 
دشمن خونی رومل تبدیل شد. اما به دلیل محبوبیت 
بسیاری که رومل در میان مردم المان داشت. هیتلر 
از اعدام و تیرباران او صرفنظر کرد و به جای آن از 
این مار شال بز رگ خواست تابه خود کشی اقدام کند. 
در نتیجه رومل هم به چنین عملی اقدام کرد و پایانی 
غم‌انگیز را بر سر گذشت یک ژنرال بزر گ رقم زد. 
آیزنهاور و پاتن 

و اما دو ژنرال مشهور دیگر در جنگ جهانی دوم 
اژاعضای ری آمرنکانوهند. 

یکی از آنها ژنرال دووایت آیزنهاور و دیگری 
ژنرال جورج پاتن نام داشتند. 

زنرال آیزنهاور در آغاز تنها از داخل کشورش 
به عنوان رییس ستاد عمل می کرد و در خاور دور 
در جنگ با نیروهای ژاینی فر ماندهی را به دست 
ژنرال مک آرتور سپرده بود. اما یس از تشکیل ستاد 
مشترک متفقین ژنرال آیزنهاور به دلیل تبحری که 
ها هی اس اتی وانرر سای اتد 
عنوان فر مانده کل سپاهیان متفقین بر گزیده شد. این 
سپاهیان شامل نیروهای آمریکاء انگلستان» استر الیا, 
فرانسه و چین بود. یکی از بز ر گتری و مهمترین 
وظایف آیزنهاور سازماندهی حمله عظیم نیر وهای 
متفقین و پیاده‌ شدن آنها در فر انسه بود که به یکی 
از بز ر گترین موفقیتهای نیر وهای متفقین مبدل شد. 
ژنرال آیزنهاور تا پایان جنگ در سمت خود به عنوان 





تم 


مارشال گورینگ (لباس سفید) به اتفاق چند فرمانده ارتش آلمان در مکان سوء فصد به جان هیتلر 


ترفان ده کل مقن بان ماند که این ام رجت پس از 
تسلیم آلمان هم ادامه یافت. 

موفقیتهای ایزنهاور در جنگ جهانی دوم سبب 
شد تااو نام و اوازه‌ای برای خود به دست اورد که 
سرانجام یک دهه بعد به ورود او به دنیای سیاست 
آمریکادر سال ۱۹۵۲ به دنبال داشت. 

اما ژنرال پاتن از جنسی کاملاً متفاوت بود. او نه 
تنها سیاستمدار نبود بلکه از سیاست و سیاستمداران 
متنفر هم بود. اما در امور جنگ و لشکر کشی او یکی 
از موفق‌ترین فرماندهان متفقین تلقی می‌شد. او با 
شیروهای خود ادا در همال آترها آغاز کرد وسیشس 
با همان نیر وها به ارو یا راه یافت و اتریش و جکسلواکی 
رااز اشغال نیروهای آلمانی خارج کرد. یکی از 
ویژگیهای ژنرال پاتن در عملیات نظامی سرعت 
بسیار بالای او در انتقال دادن لشگریانش بود که 
یافتن نیر وهای متفقین شده بود که به محاصره در 


مارشال مونتگمری (با کلاه) 





ژنرال پاتن چندان با فرماندهی متفقین سا زگاری 
نداشت و سرانجام بلافاصله پس از پایان جنگ هم 
بازنشسته شد. 


فیلدمارشال مونتگومری 

تنها ژنرال مشهور انگلیسی در جنگ جهانی دوم 
تنها کسی که توانسته بود تا روباه صحرایعنی مار شال 
رومل را شکست دهد نام و اوازه‌ای برای خود فراهم 
ساخته بود. او ابتدا در شمال آفریقا در نبردی که به 
جنگ توبر و ک مشهور شده است. باعث شد تابر ای 
نخستین بار در بر ابر پیشرویهای رومل و ارتش آلمان 
سدی ایجاد شود. پس از آن مونتگمری هم توسط 
آیزنه اور مانند ژنرال پاتون به اروبا انتقال داده شد 
و در انجا او یکی از موثر ترین فرماندهان متفقین به 
حساب می | مد. او یکی از کسانی بود که در شکست و 
تسلیم ارتش المان در غرب این کشور تأثیر بسزایی 
ناتمام 

هفته آینده سر گذشت یک زنرال خائن 


دا 


1 


ژنرال پاتن (سمت راست) به اتفاق | یزنهاور 


سر کر د 
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ههان کل 


گزارش‌خارجی 


حتی جدی‌ترین وقایع هم می‌تواند د راث راعمال واشتباهات انسانها به لحظات مضحک تبد یل شود 


بر صا نال مات سور 


جام جهانی هم... 


شاید بتوان در میان وقایع و گر دهمایی‌های انسانی جام جهانی فوتبال رایکی 
از جدی تر ینها تلقی کرد که هر چهار سال یک بار و به مدت یک ماه توجه تمام 


جهانیان رابه خود معطوف می سازد ضمن آنکه در دو یا سه سال پیش از بر گزاری 
مسابقات جام جهانی هم قاره‌های پنجگانه در گرماگرم مسابقات مقدماتی و 
انتخابی قرار می گیرند. 

بنابراین با چنین تفاصیلی قاعد تا باید جام جهانی را پدیده‌ای کاملاً جدی و 


نخستین جام جهانی و سفری طولانی 

برای انجام نخستین دوره جام جهانی به علت 
دوری راه و خطرناک بودن سفرهای دریایی بین 
اقیانوسها. کشورهای صاحب فوتبال اروپایی نظیر 
آلمان, اتریش و ایتالیا از شر کت در مسابقات سر باز 
زدند و به اين تر تیب مقامات از کشورهایی امثال پرو 
پاراگوثه. بولیوی و شیلی و حتی مکزیک دعوت کردند 
تا تیمهای فوتبال خود را به مسابقات گسیل دارند 
و البته برای این دسته از کشورها حضور در جنین 
مسابقات مهمی یک آرزوی دست نیافتنی بود و بدون 
درنگ دعوت را پذ یر فتند. 

در این میان کشورهای مختلف به غیر از بولیوی از 
انجا که دارای بنادر و سواحل بودند به وسیله کشتی 
هیات‌های خود را به مسابقات فر ستادند. اما بولیوی 
سرزمینی عقب افتاده و بسیار فقیر بود که هیچگونه 
راهی هم به دریای آزاد نداشت. در واقع تیم ملی 
فوتبال بولیوی و سرپرستان و همراهان آن مجبور 
بودند تا در یک سفر بسیار طولانی و بسی خطرناک 
ا ین جاده‌های کوهستانی و ضعب‌العبور آو خاک 
کشورهای پاراگوثه. آرژانتین و برزیل عبور کنند تا 
خود را به کشور اروگوئه برسانند. آنگاه زمانی که 
اتوبوس حامل هیأت چهل نفره بولیوی از جاده‌های 
سخت و کوهستانی می گذ شت. خودرابا ۱۲ بار ینجری 
در جر خها مواجه بافت اما این تنها مشکل نبود. در یس 
کوههای پاراگوثه راهزنان که در آن منطقه به وفور 
یافت می‌شدند.|توبوس حامل هیأت بولیوی رامتوقف 
کرده و آنان را به گروگان گرفتند. راهزنان تقاضای 
مقادیر زیادی پول و طلا کر ده‌بودند تا گر و گانهارا آزاد 
کنند. اما بدتر از همه این بود که هیچگونه رابطه‌ای 
بین گروگانها و دنیای خارج وجود نداشت. سرانجام 
0 ۱۰ تن از اعضای هیأت 
را نزد خود به اسارت نگه دارند تا بقیه هم بتوانند در 
ول کافی برای 
N ll‏ 
اصلی هيات بولیوی این بود که کدام ۱۰ نفر رادر نزد 
۱۸ 


ےو 
و 











دکتر بهمن بهروزی 


IV CAMPEONATO 
فا‎ UHOIAL GE 








۱1۳۳ ۵ FAH em1 





مورد توجه تلقی کر د. اما واقعیت این است که در هر پدیده‌ای که انسانها موضوع 


اصلی آن می‌باشند امکان وقوع اشتباهات عجیب و غریب وجود دارد که جام 
جهانی فوتبال هم از چنین امری مستثنی نمی‌باشد. حال از آنجا که در بحبوحه 
اعیاد سعیدی در جهان اسلام قرار دار یم ماهم بر آن شدیم تاجهت ایجاد انبساط 
خاطر در خوانند گان عزیز به یکی از عجیب وغریب ترین پدیده‌ها که هماناوقایع 


خندهآور در جامهای جهانی فوتبال می‌باشد بپردازيم به اميد آنکه مورد توجه 


راهزنان به اسارت باقی بگذارنر! 

در ابتدا چند تن از بازیکنان با دوحج ورزشکاری 
داوطلب این کار شدند اما مدیربت هیات پیشنهاد 
آ یا را رنت جرا تفای م قات حور آنان 
نیاز بود. در این میان پنج تن از سرپرستان نگونبخت 
همسران خود را نیز به همراه داشتند. و ناگهان رییس 
فدراسیون فوتبال بولیوی اعلام کرد که این پنج بانو 
باید در میان ۱۰ گروگان جای داشته باشند جرا که 
نیازی به بانوان برای انجام مسابقات نبود. این دستور 
رییس هیأت به قدری شوهران آن پنج بانو را ناراحت 
و عصبانی کرد که یک دعوا و مشاجره داخلی میان 
هیأت بولیوی آغاز شد. آنان که بیم جان همسران خود 
را داشتند برای دفاع از شرف و ناموس خود با هیات 
سرپرستی تیم بولیوی گلاویز شدند. کار به آنجا رسید 
که هر یک از اعضا به طر فداری از سویی جبهه گرفت. 

در این میان سر و کله رییس فدراسیون و معاون 
او شکست ضمن اینکه برخی بازیکنان هم دچار 
آسیب‌دید گی‌شدند.دعواومر افعه‌درناحیه کوهستانی 
و خلوت آنقدر ادامه پیدا کرد که حتی راهزنان و رهبر 
آنها را کلافه کر ده بود. سرانجام راهزنان متوجه شدند 
که دردسر نگهداری از عده‌ای که اینچنین به جان هم 
افتاده‌اند بسیار بیشتر از منفعت آن است.بنابر این یک 
اتوبوس نو و دو راننده را در اختیار هبات گذاشتند و 
آنچه در دو سه راهزنی قبلی خود هم به دست آورده 
بودند به هیات بولیوی دادند تا خود را به مسابقات 
برسانند. نتیجه آنکه تیم ملی بولیوی در دو مسابقه که 
بر گزار کرد.هشت گل دریافت کرد و از دور مسابقات 
حذف شد. 

در هنگام بازگشت مقامات اروگوثه‌ای که از 
جریان آگاه شده بودند بر آن شدند تا یک هواپیمای 
دوست در اختبار هیات بولیوی گذاشته‌تا آنان ۱۳۳ 
کشور خود بر ساند.امادر میان تعجب همگان با زیکنان 
و سرپرستان هیأّت بولیوی اعلام کردند که ترجیح 
می‌دهند تب اتوبوس به کشور خود با گردند چرا که 
اقافتا شتی در انتظا رآ نات ع ا 


ارو ۳۶۶۵ 


خوانند گان گرامی قرار گیرد. 





در همان نخستین جام جهانی به سال ۱۹۳۰ 
هنگام مسابقه نیمه نهایی که بسیار پر اهمیت بود. 
فرارسید. در یکی از مسابقات نیمه نهایی تیم ملی 
آرژانتین در برابر تیم ملی آمریکا صف آرایی کرده 
بود. مسابقه با هیجان بسیاری پیش می‌رفت ضمن 
اینکه به خاطر همین حساسیت. خشونت هم به ویژه از 
سوی ارژانتینی‌ها اعمال می‌شد. در نیمه دوم در حالی 
که مسابقه با نچا مساوی یک بر یک جریان ۰ ۷۳ 
و تنها بیست دقیقه‌ای به پایان مسابقه باقی مانده بود. 
بازهم در طی یک صحنه خشونت آمیز یکی از بازیکنان 
آمریکا صدمه دید و در وسط میدان فوتبال درا" ۳ 
دراز روی زمین افتاد. داور مسابقه هم بر طبق قوانین 
مسابقه رامتوقف کرد و از پزشک تیم آمریکا خواست 
تا به بازیکن صدمه‌دیده رسید گی کند. 

پزشک که می‌دانست وضعیت بسیار حساس 
است کیف حاوی وسایل خود را بر داشت و باسرعت 
هر چه تمامتر به سوی فوتبالیست آسیب‌دیده شروع 
به دویدن کرد. اما از انجا که پزشک. دونده جندان 
قهاری نبود و زمین چمن هم به خاطر نم بارانی که 
دقایقی قبل باریده بود تا حدودی لیز و سرنده شده 
بود. در حالی که تنها چند متری به مکان موعود باقی 
مانده بود کنترل خود را از دست داد و روی زمین 
جمن کله‌معلق شد اما این بایان ماجرانبود. یزشک در 
کیف خود یک شیشه پر از محلول ا ا 
یک داروی کاملا ببهوش کننده می‌باشد. بر اثر زمین 
خوردن شيشه داروی فوق‌الذ کر هم شکست و داروی 
کلروفرم در همانجا به زمین ریخت. این در حالی بود 
که‌چند تن از بازیکنان | مریکایی‌به دور یار | سیب دیده 
خود گرد امده بودند. در نتیجه همه انها به انضمام 
داور مسابقه نخواسته و ندانسته به استشمام کلروفرم 
پرداختند د ا 
بازیکن حل شد و داور دستور ادامه مسابقه را داد 
در میان بهت و حیرت تماشاگران نیمی از بازیکنان 
تیم آمریکا و داور مسابقه تلوتلو خوران به این سو 
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و آن سو می‌رفتند. حرکات آنان دقیقاً ساهت به 
انسانهای مست و لایعقل داشت و این موضوع شدیداً 
موقع رامغتنم شمرده و در طی تنها چند دقیقه پنج گل 
وارد دروازه امریکا کردند و مسابقه نیمه نهایی جام 
جهانی با نتیجه شش بر یک به پایان رسید اما بد تر 
همانجا در وسط میدان روی زمین افتاد و بی‌حر کت 
خارج کند. ‏ بس از پایان مسابقه هر چه آمریکای 
شد که هر چه در زمین مسابقه اتفاق می‌افتد جزیی از 
لباسهای ورزشی نه چندان مناسب 

در میان شگفتی دوستداران فوتبال یکی از 
شد. تیم ملی کره‌جنوبی بود. کره‌ایها که حتی خودشان 
هم انتظار نداشتند که در آن زمان به مسابقات مهمی 
چون جام جهانی راه‌يابند. تصمیم گر فتند تا برای حفظ 
ابروی خود هم که شده اونیفورم و لباس ورزشی خود 
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رابه شر کتی در همان کشور بر گزار کننده جام جهانی 
سفارش دهند. شر کت مذ کور را همه می‌شناسید. 
همانا کمپانی آدیداس بود با همه کبکبه و دبدبه خود. 

در مورد جنس لباس و دوام آن و سایر مسایل 
مربوط به ان مشخص بود که ادیداس بهترین کار 
ممکن را ارائه می‌دهد. اما آدیداسی‌ها یک مسأله مهم 
رافراموش کرده‌بودند و آن هم اندازه و سایز بازیکنان 
کره‌ای بود که در مقایسه با اندازه بازیکنان اروپایی 
بسیار کوچکتر بود. در نتیجه آنها لباسهای ورزشی را 
همانند سایر سفارشهای خود دوخته و تحویل مقامات 
کرهای ادنا گرهایها هم برای آنکه لباسها در روز 
مسابقه کاملا شیک و دست نخورده به نظر برسد از 
پوشیدن ان تا روز مسابقه خودداری کردند. 

در این میان حریف اول کره‌ایها تیم ملی بزرگ 
yy.‏ اش بود. کره‌ایها 
ey‏ لاس در برابر 
مجارها کم نخواهند آورد بنابراین با غرور خاصی 
پیراهنها و شورتهای نو خود را پوشیده و روانه زمین 
ار 





مسابقه رابه صدا در آورد. نا گهان حضار متوجه شد ند 
که هر بازیکن کره‌ای در هنگام دویدن شورت خود را 
تأساق یای خود یایین | مده‌می‌یافت. یس از جند دقیقه 
مربی تیم کره با خشمی فراوان به بازیکنان دستور داد 
تا با دستهای خود کمر شورتهای خود رانگه داشته و 
او ا اجا گر کد و دران جارد کە هار 
و تیم ملی مجارستان با تیم ملی کره‌ای مواجه شدند 
که هر یازده نفر دست به شورت به این سو و ان سو 
می‌دویدند. 

تصور می کنید که چه نتیجه‌ای در پایان مسابقه 
رقم خورد؟ مجارستان ٩‏ کره صفر. نتیجه انکه در 
مسابقه دوم کره‌ایها با همان لباس کهنه و مندرس 
خود ظاهر شدند. 

آلمانها و سلام هیتلر ی 

می‌دأنیم که هیتلر از سال ۱۹۳۳ قدرت را در 
دست گرفت بنابراین زمانی که تیم ملی فوتبال آلمان 
در مسایقات جام جهانی ۱٩۳۴‏ حاضر شد در هنگام 
شروع مسابقه و صف کشیدن در برابر تماشاگران 
از سلام هیتلری مخصوص که بلند کردن دست و 
نگه داشتن آن به سوی جلو بود. استفاده کرد. اما این 
مسابقات به میزبانی ایتلبابرگزار می‌شد که با توجه به 
دیکتأتوری چون موسولینی به عنوان رهبر کشور. یک 
متحد آلمان به حساب می آمد.در نتیجه سلام هیتلری 
از سوی تیم ملی آلمان ته نها مشکلی ایجاد نکرد 
بلکه با سلام فاشیستی از سوی تماشاگران ایتالیایی 
استقبال شد. 

اماچهار سال بعد که کشور فر انسه‌میز بان مسابقات 
بود تیم ملی آلمان با توجه به خاطره خوشی که از چهار 
سال قبل داشت باز هم در شروع مسابقه به دادن 
سلام هیتلری پر داخت.اما تماشاگران فرانسوی کاملاً 
متفاوت با ایتالیایی‌ها بود ند. حتی می‌دانیم که تنهاسال 
بعد جنگ بین المان و فر انسه آغاز شده بود. بنابراین 
تماشاگران فرانسوی از این حر کت آلمانها به خشم 
امدند که هر آنچه در دم دست خود داشتند به سوی 
المانهای سفیدیوش پرتاب کردند. و می‌دانیم که 
فرانسویها در میان مردم اروپا مشهور به باسلیقه‌ترین 
مردم از نظر انتخاب مواد غذایی می‌باشند.بنابر این در 
شاد وم در ان رور مر وت مار ارا زاس مور 
با پنیر آب شده هات‌داگ با سس تند گوجه‌فرنگی,. 
انواع شیرینی‌های مربایی واقسام بستنی‌های خوشمزه 
همه جا در دست 
تماشاگران‌قرارداشت 
که به سوی سر و کله 
و پیراهن بازیکنان 
آلمانی پر تب شد. در 
نتیجه هلموت بازیکن 
بزرگ آلمانی دو نوع 
پیتزایکی روی پیشانی 
و یکی روی پیرآهن 
خود داشت. اشنایدر 
بازیکن دیگر آلمانی 
با سس گوجه‌فرنگی 


روی سر خود و بستنی روی شانه‌های خود ظاهر شد و 
بازیکنان دیگر هم هر کدام با نوعی از انواع غذا | راسته 
شده بودند. 

زمانی هم حداقل تا پایان نیمه اول برای تعویض 
پیراهن وجود نداشت و مسابقه که آغاز شد چه داور 
مسابقه وچه‌بازیکنان تیم حریف هر کجا که به بازیکنان 
تیم آلمانی میر سید ند باانگشت ذره‌ای از آن غذاها را 
به دهان خود می گذاشتند. 
کرک 

سارق کو چک 

در جریان مسابقه بین سوییس و ایتالیا و در گرماگرم 
دیدار ناگهان کودکی که ۱۱ يا ۱۲ ساله به نظر 
می‌رسید به وسط زمین دویده و توپ مسابقه را از 
طبق قوانین آن زمان مسابقه باید با یک توپ آغاز و 
به پایان می ر سید بنابراین داور مسابقه دستور داد تا 
مأمورین انتظامی توپ را از پسربچه بازپس گيرند. 
این سو و ان سو می‌دوید و مامورین انتظامات هم در 
حالی که از لباسهای بسیار رسمی انها انواع و اقسام 
اسلحه و باتون آویزان بود به دنبال پسربچه به این 
طرف 9 1 طرف می‌د وید ند. 9 این باعث انبساط 
خاطر مردم شده بود. 

سرانجام زمانی که تعداد مآمورین انتظامات به 
حد ود ینجاه تن رسید» برای کود ک دیگر جندان مفری 
باقی نمانده بود. اما کودک با یک ضربه پای خود 
قبل از آنکه به دام مأمورین بیفتد. توپ را به ميان 
تماشاگران فرستاد. این بار مأمورین انتظامات که در 
که چندان دل خوشی از مآمورین انتظامی نداشتند. 
شروع به حر کاتی نظیر دست‌رشته کردند. این جریان 
طی پانزده دقیقه هم مأموران و هم داور مسابقه را 
کلافه کر ده‌بود. ضمن آنکه بازیکنان سوییس و ایتالیا 
هم همگی روی زمین نشسته و از شدت خنده دل خود 


پایین آمد و دستور داد تا با یک توپ دیگر مسابقه 
ادامه بیدا کند. 


ندر سی ر 
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آقای محمد پازوکی 

روانشناس بالینی 

دوشنبه ها: از ساعت ۱۰ ال ۱۳ 
مشوره 0 نلفنی و از ساعت 1۲ 6 ۱۴ 


مشاوره حضوری (با هماهنگی قبلی) 
تلفن: ۲۹۹۹۳۲۳۸ 


٩ ۰ ۰4‏ 
مر داي قصسی هسم جه کنم: 
در زمان عصبانیت ما مغلوب تفکرات خودمان 
می‌شویم نه مغلوب عمل دیگران 
۶«مردی ۰ ۲ساله و مجرد هستم. مشکلم این است 
که زود از کوره در می‌روم و عصبی می‌شوم. زمانی که 
خشمگین می‌شوم دیگر کنترل روی اوضاع ندارم. به 
همین خاطر هم خودم را آزار می‌دهم و هم دیگران را. 
احساس می کنم دیگران مرا نمی‌فهمند وهر کسی به 
فکر منافع خودش است. گاهی عر صه اینقد ر بهم تنگ 
می‌شود که از زمین وزمان شا کی می‌شوم. 

در این مواقع دیگر نمی‌دانم با دیگران چگونه 
برخورد کنم. 

۴ شما به نکته خوبی اشاره کردید. همه افراد 
نکته توجه نمی کنند که هر فردی با توجه به بینش 
خودش دیگران را در ک می کند. 

هر کسی با توجه به دید گاه خویش به دنیا می‌نگر د. 
توقع نداشته باشید دیگران با دید شما به وقایع بنگر ند. 
در روانشناسی هر شخص یک موجود منحصر به فرد 


خانم‌ساره‌فراهانی 
(کارشناس ارشد روانشناسی) 
5 ۹ جهت مشاوره خانواده و ازدواج 
شنبه ها از ساعت ۸ تا« مشاوره 
3 تلفنی و از ساعت ۱۰ تا ۲۳مشاوره 
E‏ حضوری (با هماهنگی قبلی) با شماره 
تلفن:۲۹۹۹۳۲۳۸ 


< مادری ۰ ۳ ساله سا کن اصفهان هستم. دو فر زند 
دوقلوی ۵ ساله دارم مشکل کنترل نکردن ادرار آنها 
باعث شده تا یک مشکل بزر گ برای خانواده‌ام ایجاد 
شود. البته من تلاش کردم تا از طریق منابع مکتوب 
شیوه‌ای منطقی و در ست برای‌این کار پیدا کنم که نشد 
یا اگر بخواهم بهتر بگویم شیوه‌هایشان اجرایی نبود 
به همین خاطر خواستم بدانم نظر کار شناسان شما در 
این باره چیست؟ 

آیا استفاده از لگنچه درست است یا خیر؟ 

و نکته آخر اینکه آیا بچه از این سن بايد کنترل 
شبانه راهم یاد بگیرد؟ 

۶ یکی از موضوعات مهمی که معمولا خانواده‌ها 
رابامشکل مواجه می‌سازد | موزش کنتر لادرار است. 

شش در یاد دهی کنترل ادرار پیش از موعد. باعث 
دلسردی بجه و والدین می‌ شود. معمولاً بجه‌ها تا دو 
سالگی یا دیرتر. از نظر بدنی به اندازه‌ی کافی رشد 
نکرده‌اند که مدفوع و ادرار خود را کنترل کنند .این 
بدان معنی است که آموزش کنترل ادرار باید زمانی 
بین دو تا سه سالگی انجام شود. به آمادگی فرزندتان 
توجه داشته باشید. نکته‌ی حائز اهمیت این است که 


۳۰ رکلا ا سے 








است و هیچ دو نفری مثل یکدیگر نمی‌اندیشند. 

هميشه پشت یک خشم یک تفکر وجود دارد. این 
عمل دیگران نیست که موجب خشم شما می‌شود. 
جیزی که باعث خشمگین شدن شما می‌شود تفکر ات 
خود شماست. 

از یک انديشه که آبد در درون 

صد جهان گردد به یک دم سرنگون 

در زمان عصبانیت ما مغلوب تفکرات خودمان 
می‌شویم نه مغلوب عمل دیگران.اما در اینجاء تعدادی 
از مهمترین خطاهای شناختی که باعث بروز خشم 
می‌شود راعنوان می کنم تا بهتر متوجه موضوع شوید: 

۱- تفکر بایدی: یکی از مهمترین علت‌های 
سرزنش کردن دیگران تفکر بایدی است. 

به طور مثال: او باید مرادر ک می کرد. او نباید این 
کار را انجام می‌داد. او باید به من احترام بگذارد و.. 

حال به این نکته توجه کنید که کلمه «باید» درباره 
ار را اس ای 

از طرف دیگر هر شخصی با توجه به روان خودش 
ار کاس ات تا ی ای ار ار 
که فر د مقابل مطابق سلیقه شما ر فتار نکر ده است. 

ای اس اما یی کل رن اسر 
داشته باشیم مطابق سلیقه ما رفتار کنند. 

۲- تعمیم مبالغه امیز :در تعمیم‌ه ااز کلماتی 


همچون: همسشه. 
استفاده می شود. 
اف ادازاین کلمات‌به 


وفور در جملات خویش 
استفاده می کنند. به طور مثال: همه نمک نشناسند. 
هر گاه متوجه شدید که از تعمیم مبالغه امیز 


استفاده می کنید از خودتان بیر سید: 

آیا واقعا اینگونه است؟ 

به طور مثال: آیا همه افرادی که تا به حال با آنها 
مراوده داشته‌اید نمک‌نشناس بوده‌اند ؟ 

بط رف مقایل شما همیشه ب قولی می کند؟ 

پاسخ به این سوال از شدت خشم شما می کاهد. 

۳- تفکر سیاه و سفید: یکی دیگر از خطاهای 
شناختی تفکر سیاه و سفیدی است. همه افراد عادت 
کر ده‌اند امور را«خوب» و با «بد» ارزیابی کنند. 

همه امور بین صفر تا صد قرار دارد. 

هیچ چیزی صفر مطلق و هیچ چیزی صد مطلق 
نیست. هیچ کسی راروی کره زمین نمی‌یابید که بدون 
اشتباه باشد و یا همیشه اشتباه کند. توجه به خطاهای 
شناختی در هنگام بروز خشم از شدت آن می کاهد. 

5 





جه کنم فرزندم خودش را خیس نکند؟ 





برای مد فوع واد رار بچه‌های کوچک اسمی ساده 

#اگر فر زند شمادیده که مردمان دیگر از توالت 
استفاده می کنند و او هم سعی در تقلید کردن دارد 
ممکن است آماد گی استفاده از «لگنچه» را پیدا کرده 
است. یک لگنچه برایش تهیه کنید. ابتدااو را تشویق 
کنید که به صورت معمول روزی یکبار روی ان 
بنشیند. اما او را تحت فشار نگذارید که حتماً ادرارش 
را در آن لگنچه کند. سپس از او بخواهید که در طول 
روز چندین بار روی آن بنشیند بهتر است. ترتیبی 
دهید که نشستن روی لگنچه تقریباً با زمان تخلیه‌ی 
عادی او همز مان شود. 

#۶ وقتی فر زندتان برای جند هفته‌ای با موفقیت از 
لگنچه استفاده کرد گام بعدی آموزش شلوار پوشیدن 

نکته: کنترل ادرار معمولا زودتر از کنترل مدفوع 
صورت می گیر د. کنترل روزانه معمولازود تر از کنترل 
شبانه اتفاق می‌افتد. 

۶ بعضی مواقع پیشنهاد راه چاره‌ای ویژه به مشکل 
خیس کر دن ر ختخواب کمک می کند: «جطوره قبل از 


ارم ۳۶۶۵ 





اغلب بچه‌ها در سومین سالروز تولدشان آموزش 
کال ادر اورا مرخ اند مرا سرهایرای کل 
اتفاق‌های ناگوار. نه اشتباهات بز ر گ» موقتاً به عقب 
بر گردید. به بجه کمک کنید که خود راتمیز و خشک 
نگه دارد و علاقه و حساسیت خود را به این امر نشان 


دهند. 


توصیه: آموزش دیر یا زودتر از موقع می‌تواند 
ارات تی در وز کهای ,نز الى کودک 
مطرح شده انجام گیرد. 


به ذرزندتان پیشتر «بله» بگوییه 


مدع | | / 
کارشناس علوم تربیتی و 
(تکنولوژی اموزش) 

۱- به جای هر «نه» به او «بله» بگویید و به جای 
«نمی توانی» به او بگویید که «می توانی». 

۲- وقتی درموقع لزوم به فرزندتان نه می گویید 
به طور خود کارخوب رفتار کردن را برای او اسان و 
بدرفتار کردن رابرای او مشکل می کنید. 

۳-به جای گفتن «نه» بگویید.«صبر کن» یاهر کلمه 
دیگر به جز «نه» به کا بد 

یکری به جز «نه» به کار ببرید. 

۴- جملات منفی رابه مثبت تبدیل کنید. 

هر «نه» رابه «بله» وهر «نمی توانی» رابه «می توانی» 
تبدیل کنید. من نمی‌توانم به تو اجازه دهم را ند 

۵- وقتی برای تصمیم گیری احتیاج به زمان دارید 
تا به او پاسخ دهید بگویید: بله, به زودی یا بعدا 

واز گفتن کلمه«شاید» اجتناب کنید. به او بگویید:به 
من فرصت بده تا درباره خواسته‌ات فکر کنم. 

۶- از او بیرسید جرا؟... اجازه دهید. دلاپلش را 
بگوید و شما را متقاعد کند. 
که امکان دارد بله بگویید تا بفهمد که درخواستهایش 
زمان و مکان مناسبی دارد. مثلاًا گر گفت: آیامی‌توانم تا 
که تعطیل است می توانی بیدار بمانی. 

قابل توجه علاقمندان صفحات مشاوره 

شما هم می‌توانید مشکلات خود را از طریق نامه (به نشانی 
دفتر مجله) و نامه‌نگاری الکترونیک (به نشانی -11105112۷761611 
۵۲ با مشاوران ما در میان بگذار بد. البته 
به یاد داشته باشید که اطلاعات شخصی خودتان را مثل سن. 
جنسیت و تحصیلات و دیگر توضیحاتی که دانستن آن را برای ما 
ضروری می‌دانید حتما بنویسید. 


تروه‌مفاوران کی 


#دکترشهرباریبحیوی 
متخصص و جراح گوش و حلق و بینی و جراح پلاستیک و زیبایی 


#دکتر نوربه صنابع مظفری ثابت 
جراح متخصص زنان و زایمان 





اقای سعید مجبدی نژاد 
(و کی ل پایه یک داد گستری و کارش_ناس‌ارشد 


آقای اکبر خوبکردار (وکیل دادگستری) شس‌نبه ها 
ساعت ۱۳ الی ۱۵ با شماره تلفن: ۲۹۹۹۳۴۳۵ 


زمان مشاوره: 
روزهای چهارشنبه از ساعت ۱۳ الی 
۴ با شماره تلفن: ۲۹۹۹۳۲۳۸ 


کارشناس مشاوره تحصیلی تا مقطع پیش دانشکاهی 


2 شنبه ها از اعت ۱۳ تا ۴ مشاوره 
تله تلفنے با شماره ۰۲۹۹۹۳۲۳۸ 
مشاوره حضوری با هماهنگی قبلی 





جهت مشاوره فردی» قبل و بعد از 
ازدواج دو شنبه ها از ساعت ۱۴ تا ۱۶ 
مشاوره تلفنی و مشاوره حضوری (با 


هماهنگی قبلی) با شماره تلفن: 
۳۹۹۳۲۳۸ 





*مردی ۹٩‏ ساله ومتاًهل‌هستم. گاهی اوقات‌متوجه 
هستم که چه می کنم. اما بیشتر وقت‌ها متوجه رفتارم 
نیستم. به دوستم حرفی را می‌زنم که واقعا هیچ منظوری 
از آن ندارم. اگر جلسات. قرار ملاقات‌ها و کارها برایم 
صددرصد راحت نباشند, آن‌ها را به تعویق می‌اندازم. 
ممکن است حرف‌های خیلی ناراحت کننده‌ای به 
همسرم که برایم واقعا عزیز است بزنم. وقتی کاری را 
که به گر دن من است ومستولش من بودم خراب می کنم. 
به راحتی تقصیر رابر گردن دیگران می‌اندازم. 

#۶ در واقع چه چیز بیشتر ذهنت را درگیر این 
مسائل می کند؟ 

۲« راستش را بخواهید نمی توانم افکار و عقایدم را 
بیان کنم. 

۴ خوب بگویید چه احساسی می کنید؟ 

3 نمی‌دانم چرا خیلی از دست خودم عصبانی‌ام و 
احساس خشم نسبت به خودم دار م. 

۶ البته شما از این جهت نمی‌توانید افکارتان را 
بیان کنید چون نمی‌خواهید با انها روبرو شوید و یا فکر 
می کنید منافع شماارزش چنین کاری راندارد. در نتیجه. 
سعی می کنید که با خشمگین بودن نسبت به دیگران و 
بدرفتاری کردن با آنها احساس قبلی راجبران کنید.واز 
آنجا که خواسته‌هایتان راینهان می کنید., ناخود ‏ گاه‌فکر 
می کنید که خواسته‌های دیگران هم باید زیر پا گذارده 
شود. برای همین است که در وجودتان. احساس خشم 
نسبت به خودتان دارید. جون خواسته‌ها و نیازهایتان 
با منفعل بودن و دست روی دست گذاشتن برطرف 
نخواهد شد. و بعد اینجاست که خود را مقصر می‌دانید 
خشم درونی‌تان به صورت رفتارهای خود تخریبگرانه 
بروز می کند. در واقع کاری که با دیگران کرده‌اید, با 
شکست و یاس اماده می کنید. انجام کارهای مورد 
علاقه‌تان را براحتی به تعویق می‌اندازید و خودتان را 
د ر گیر رفتارهای خود تخریبگرانه می کنید و هیچ وقت 
همیشه دیگران را به خاطر شکست مواخذه می کنید و 
برای حفظ ظاهر هم که شدهاصلاً مسئولیت اشتباه‌هایتان 
رابر گردن نمی گیرید. 

2 دقیقا اینها مواردی است که من مر تب با خودم 
کلنجار می‌روم. ولی دوست ندارم د یگران ازاین رفتارم 
آگاه شوند. حالانظر شمادر مورد این رفتارهایم چیست 
ومن در مورد آنها باید چه کارهایی انجام دهم؟ 

۶ در وهله اول بایستی متوجه باشید که خشم خود 
رابه نحوی که به خودتان و دیگران آسیب نر ساند. بروز 
دهید. گاهی اوقات متوجه خشم خود هستید. اما همیشه 


ان۸4 


این طور نیست پس اجازه ندهید که احساس خشم در 
درونتان جمع شود و هرچه زودتر باید از شر آن خلاص 
شوید, هنگامی که در ماشین تنهایید. یا زیر دوش و یا 
درحال دویدن هستید. می‌توانید از ته دل داد بزنید. 
البته این داد زدن باید موقع تنهایی باشد که دیگران را 
بااین کار آزار ندهید. می‌توانید کیسه‌ای را از لباس‌ها 
و جوراب‌های کهنه خود پر کنید و محکم به ان مت 
و لگد بزنید. می‌توانید اگر باغچه‌ای در نزدیکی خانه و 
یا حیاطتان هست چند تا چاله بکنید. یا موقعی که آب 
نامه تند و گزنده به کسی بنویسید که عصبانی تان کر ده 
ا 

پس از خالی کردن خشم و فشارهای مخرب. دیگر 
نیازی به ادامه‌ی عصبانیت و رفتارهای تخریبگرانه 
نخواهد بود. تخلیه خشم از مهمترین راه‌های رسیدن 
به سلامت جسمی. روانی و عاطفی است. 

دیگر اینکه با متم رکز شدن بر نیازها و علایق 
شاد و خوشحال نیازی به «برابر شدن» با آفراد موفق 
به محض آینکه به طرف هدفی ارزنده و مفید حر کت 
کردید. نسبت به اینده احساس هیجان و امیدواری 
خواهید کرد. در جنین شرایطی» نسبت به اطر افیان‌تان 
کاملا صبور و مهر بان خواهید شد. و ممکن است احساس 
تنفر تان به خاطر این باشد که فکر بکنید خواسته‌های 
خود را فدای اطر افیانتان کر ده اید. 

یادتان باشد که اگر به نحوی موثر متوجه نیازهای 
خودتان‌نباشید.نمی‌توانیدنیازهایدیگران راهم‌بر آورده 
سازبد. یس اول به خواسته‌های خودتان بر سید. | یابر ای 
انجام فعالیتهای مورد علاقه‌اتان وقت می گذارید؟ آیا 
به‌اندازه کافی استراحت می کنید؟ ایا فرصتی برای 
تفریح کردن دارید؟ آیا از دیگران درخواست کمک 
می کنید ؟ اینها سوالهایی است که می‌بایست از خودتان 
جواب دادن با خود تان رو راست باشید وخواهش می کنم 
با خودتان خوش‌رفتاری کنید. 

مورد آخر اینکه در خود. ایمانی معنوی ایجاد کنید. 
یکی از راه‌های دستیابی به معنا و مفهوم در زندگی. 
ارتباط روزمره و فعالانه با خداوند است. مرتبا با افراد 
هم عقیده‌اتان در تماس باشید و در لذت و آرامش و 
همدردی با آنها شریک شوید. هنگامی که به زندگی 
در زمینه‌ای وسیع تر نگاه کنید. احترام و ارزش بیشتری 
برای دیگر انسان‌ها و برای زند گیتان قائل خواهید شد. 

اینهانکاتی است که اگر به آنهاعمل کنید خیلی بهتر 
می‌توانید به خودتان در جهت کاهش احساسات منفی 
آن کمک کنید. و آن وقت کسانی را که دوست دارید 
بدون هیچ دلیل از خودتان نمی‌رنجانید. و از زندگی 
کردن با آنها لذت بیشتری خواهید برد. 
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سلسلهگزارشبای‌زندان 


تهیه: مجید شادمان نژاد تلفن تماس:۲۹۹۹۳۳۸۲ 


تنظیم و نگارش: سیده فریبا زواره ای (بمانی) 


ساب ار این ماه ارا تسه له حت نا نا مدموا مط ر هة درآ کت 


با تشکر از همکار ی قوه قضاییه. ریاست محترم ندامتگاههای اوین» رجایی شهر قزل حصار و ورامین» ریاست محترم حفاظت و اطلاعات ندامتگاههای 
فوق الذکر روابط عمومی سازمان زندانهاء روابط عمومی دادگستری کل استان تهران و تمامی عزیزانی که در تهیه این گزارش ها پاریمان می دهند. 


این هفته :زندان رجایی شپ ر-کرج 


ماجرای خواندنی هواییماربا یی 


جنجال در اسمان | 


کمی از ساعت یاز ده صبح گذشته بود و من بر ای 
شروع اولین مصاحبه‌ام | ماده‌می‌شدم.جوانی که مقابلم 
روی صندلی نشسته بود. صورت باریک و استخوانی 
داشت جا سن رات راید دور های ضاق ولک ن 
رابه سمت عقب شانه کرده بود. 

Ss‏ , گفتگوی 
دوستانه‌ای‌باهم داشتیم یم.خیلی آرام وشمرده‌شمرده 
صحبت می کر د. می گفت: 

-یازده سال زند گی در زندان, به اندازه یک قرن 
پیرم کرد.روزی که زندان آمدم ۱۸سال دار شتم باحکم 
اعدام و حالا ۹ سال دارم با حکم ابد! هیچ انگیزه‌ای 
برای زند گی ندارم.حتی اگر همین الان حکم آزادی‌ام 
صادر شود.هیچ شیرینی بر ایم نداردابهترین روزها و 
سالهای عمرم در زندان گذشته. | نهم فقط به خاطر 
یک اشتباهو ندانمکاری! 

#قبل از آنکه بخواهید ماجراراتعریف کنید. کمی 
به عقب بر گردیم. از خانوادهٌ خودتان برایمان بگویید 

_متولد سال ۰ #هستم. در جنوب کشور. یکی از 
شهرهای بندری. 

پدرم کارمند آموزش وپرورش بود و مادرم 
خانه‌دار. چهار خواهر و دو برادر دارم. 

من فرزند چهارم خانواده‌هستم. در حال حاضر دو 
خواهرم ازدواج کر ده و مستقل شده‌اند. وضع مالی خوبی 
نداشتیم. در واقع جزء اقشار ضعیف محسوب می‌شدیم. 
درجن_ وب کش وراکثر مردم فقیرند.ماهم مثل بقیه. 
خودتان حساب کنید یک حقوق کارمندی و ٩‏ سر عائله! 

تاسال ۶۸در همان شهر محل تول دم زند گی 
می کردیم. اما از سال ٩‏ پدرم به ابادان منتقل شد و 
ماهم در انجاساکن شدیم.من تادوم راهنمایی مشکل 
درسی‌نداشتم.اماسال ۲ که کلاس دوم راهنمایی 
بودم‌یکی_دوتاتجدید آوردم وبعد از آن‌هم دیگر 
ادامه تحصیل ندادم. بیشتر دوست داشتم کار کنم و 
کمک خرج خانواده باشم. پدرم اصولاً آدم سختگیری 
و یر کرت ایل 
نمی کرد. به همین خاطر هم وقتی من گفتم نمی خواهم 
درس بخوانم و تصمیم دارم کار کنم. چیزی نگفت. در 
عوض دستم را گرفت وبر د مغازهٌیکی از دوستانش 
که شیرینی فروشی داشت ومرامعرفی کرد واز او 
خواست تادر مغازه‌اش دست مارابند کند. دوستش 
۳ 
۳۲ مرس حصه 











شدم. آن موقع. یعنی سال ۷۲ من ماهی ۸۵-۰ هزار 
ومان ترق می ر کم دوسالا ان رار 
تااینکه سال ۷۵ پدرم به اهواز منتقل شد وڅانوادهام 
کوچ کر دند به انجامن هم ناچار شدم از قنادی بیرون 
بیایم و با انها بروم. 

کم ی که گذ شت.متو جه‌شد م‌مغاز ساند ویچ فروشی 
روبروی نانوایی؛ تخلیه شده و صاحب آن می‌خواهد 
انجارااجاره دهد. 

با پسرعموهایم پولهایمان رارویهم گذاشتیم و 
مغازه رااجاره کر دیم و ساندویچی را راه‌اند اختیم. 
کار و بارمان بد نبود. هم خودم و هم خانواده‌ام راضی 
بودیم. تالینکه... تااینکه این ماج راشکل گرفت.اما 

چند نفر از اقوام پدری‌ام, دبی زند گی می کنند و 
پدرم‌هر از چند گاهی برای دیدن و سرزدن به آنها 

دراین رفت و آمدهااوبا آقایی که دفتر صادرات 
وواردات و همینط ور صدور ویزاو تهیه بلیت_دفتر 
مسافرتی_داشت. آش نامی‌ش ود.این آشنایی به 
نهایتاً ازدواج او با خواهرم منتهی می‌شود. دامادمان 
مرد درست و پا کی بود. او علاوه بر دفتری که برایتان 
گفتم. یک باشگاه بدنسازی هم داشت. خودش هم 
در ساندویچی, در دفتر یا شر کت او کار کنم. گفتم که. 
وضع مالی‌اش خوب بود و دست ما راهم می گرفت. 

اجازه نمی‌داد کم و کسری داشته باشیم. همه چیز 
او اه رورت تیان 
که شغل آزاد داشتند و در بازار کار می کر دند. 
دست مردم داشتند تحت تعقیب قانونی قرار گر فتند 
وفراری شدند. ناجار تعدادی از آنها در خانه داماد ماء 
پنهان شدند. کار به جایی رسید که شبانه‌روز در خانه 
داماد ما بودند وحتی برای یک دقیقه از آنجابیرون 
نمی | مدند. 

حدودسهماه‌ا زاین ماجرامی گذشت و آنها 


بارر ۳۶6۵ 





نتوانستند مشکلشان راحل کنند. اما به جای آن, به 
فکر فر ار از کشور افتادند. البته نه به شکل قانونی بلکه به 
صورت غیرقانونی و همین فکر آتش به زندگی ما زد. 

حتماً می‌پر سید ماجرای آنها چه ربطی به شما 
داشت؟ الان برایتان می گویم. 

انها چون نمی توانستند به‌ صورت قانونی از مملکت 
خارج شوند. شروع کردند به نقشه کشیدن و نهایتا به 
این نتیجه رسیدند که بهترین کار این است که با کمک 
داماد ماء اقدام به هواپیماربایی و یاربودن کشتی کرده 
وبا آن از کشور خارج شوند! 

داماد ما زیر بار نرفت. خب او مشکلی نداشت. هر 
وقت آراده می کر د می‌توانست به راحتی از ایر ان بر ود. 
آنقدر هم متمول بود که می‌توانست هر جای دنیا برای 
خودش کار و کاسبی راه بیندازد. 

اما آنها آنقدر زیر گوشش خواندند و خواندند وزير 
پاش تسد عات او مایم شد 

نقشه نها این بود که هواپیمای اهواز -بندرعباس 
م انا زا وا دوا 
تهد ید خلبان هواییمارابه یکی از کشورهای همسایه 
برده‌وپس از سوخت گیری به یک کش ور اروپایی 
بروند.البته تمام این عملیات باید بدون در گیری و 
خونریزی و فقط با تهدید و ارعاب انجام می‌شد! 

به این منظور قرار شد داماد مایک تور بندرعباس 
بگذارد. چون او دفتر مسافر تی داشت و تور گذاشتن هم 
جزء بر نامه‌هایش بود. اینکار بر ایش هم اسان بود وهم 
عادی. با اعلام بر قراری تور. حدود بیست و سه مسافر 
ثبت‌نام کردند. علاوه‌بر آنه از اواد ةما رادرم و 
خواهرم و مادرم هم به لیست اضافه شدند. اما تنها 
کسی که از ماجر | خبر داشت من بودم. 

دامادمان به هیچ کس در این مورد حرفی نزد. 
حتی به من هم خیلی سربسته و خلاصه گفت. او یک 


اسلحه کالیبر ۲۲ شاه کش تهیه کرد تامن به عنوان 

دامادمان به شدت به من هشدار داد که اسلحه 
و اگر کوچکترین درگیری پیش آمد حواسم به زن و 
که ان موقع باردار بود. 

خب من آن موقع ۱۷-۱۸ سال داشتم ومعمواً 
جوانهای این سن و سال عاشق اینجور کارهای پر خطر 
وا کشن‌هستند.از آنجا که دامادمان به‌من‌اعتماد کر ده 
و مسوولیتی رابه من وا گذار کرده بود خیلی خوشحال 
بودم و احساس بزرگ‌شدن و مردی می کر دم. 

بعد از به حد نصابرسیدن مسافران و تهیه بلیت. 
یکی از رفقای دامادمان که خیلی اصر ار به این ماجر| 
داشت. زود زیر قول و قرارش زد و اعلام کرد که به 

دامادمان به این رفتار او شک کرد و احتمال داد که 
اومی‌خواهد آنهارالوبدهد. جرا که قبل از این ماجرا 
او به شدت مصر این قضیه بود و حالا که همه جیز مهيا 
شد ه بود. او زیر قول و قرارش زده بود. 

به هر حال برای جلو گیری از هر خطر احتمالی. 
دامادمان بلافاصله با بر ادرهایش تماس گرفت و از 
انها خواست تابرای چند روز به خانه او بیایند.بعد هم 
باشند و بعد از رفتن ماء تا بعداز ظهر اجازه ند هند او از 
خانه خارج شود و پس از آن. او را آزاد کنند. 

باتمام پیش بینی‌های انجام شدهاز طرف دامادمان. 
اطلاع دهد. البته اطلاعات او کمی اشتباه بود. به این 
شکل کهاواعلام کر ده‌بود سر پرست تور کیش قصد 
هواپیماربایی دارد. ان زمان هیچ پروازی از اهواز 
کیش داشت باید از اهواز به آبادان می‌رفت و از آنجا 
به کیش و چون این آقا اشاره به پرواز کیش کرده بود 
در ابادان همه نیر وها به حالت آماده‌باش در آمده 
بودند غافل از اینکه این عملیات قبل از رسیدن به 
آبادان. آغاز خواهد شد. 

به هر حال روز موعودفر ارسید.ساعت پر واز ما 
٩صبح‏ روز ۲۳ |بان‌ماه ۳/۹ ابود.هواپیماهم‌یاک ۴۳۰ 
روسی بود. به مقصد بندرعباس صبح قبل از حر کت 
دامادمان اسلحه رابه من داد و من پس از پوشیدن 


جوراب اسلحه رازیر پایم قرار دادم و مجدد اً جوراب 
دیگری پوشیده و کفشم رابه پا کردم. کفشم هم یک 











ف و پرانتز 

(شنیدن‌ماجرایاین پس ر جوان»برای ماهم د ر دناک 
بود.اینکه یک جوان بی‌تجربه, نادانسته وارد ماجرایی 
می‌شود که هیچ آگاهی ا زآخر و عاقبت خود ندارد. او 
حتی نمی‌دانست که حمل یا نگهداری اسلحه غير مجاز. 
مجازاتی سنگین در پی دارد. چه رسد به آنکه ا زاین 
اسلحه در یک اقدام شوم مانند هواپیماربایی استفاده 
شود. 

متاسفانه متهم رد یف اول این پرونده یعنی داماد 





کتانی گل و گشاد بود واسلحه زیر پایم. خیلی اذیتم 
نمی کرد. ضمن آنکه شلوار پاچه گشادی پوشیده بودم 
که کاملاً روی کتانی رامی‌پوش‌اند وبه این ترتیب کل 
پان کاملاً ‏ ستتار می‌شد.از سوی‌دیگر گیت پر واز اهواز 
آن روزها خیلی سختگیری نداشت و مسافران فقط با 
یک گشت معمولی بدنی از گیت عبور می کر دند. سن 
کم من هم باعث شده بود. هیچ کس به من شک نکند 
ومابه‌همراه‌خانواده.به راحتی از گیت عبور کر دیم. 
بعداز آنکه سوار هواپیما شدیم.دامادمان بلافاصله 
مأموران حفاظت اطلاعات راشناسایی کر د. دو نفر که 
روق صندلی جلو هواپیما نشسته بودند دقیقاً بشت 
در کابین خلبان.دامادمان دونفر از بچه‌های گر وه 
راروبروی آنهانش اند. آنهااز قبل توجیه شده‌بودند 
که نیم ساعت قبل از رسیدن به مقصد _بندرعباس - 
آنها به بهانه‌ای حواس مأمورها را پرت کنند و من هم 
اسلحه رابه اوبر سانم تااووارد کابین خلبان شده واو 
را به اطاعت از دستورهایش وادار کند. 

برادر من و برادر دامادمان دقیقا شت مامورها 
وه ماد ا ا تست بت 
دامادمان. نیم ساعت به نشستن هواپیما در بندرعباس 
مانده‌بود که به اشاره‌دامادمان من به سمت دستشوبی 
هواپیمارفتم تا اسلحه را از داخل کفشم در آورم.در 
همست قا صله رفق دامادمان ازجا اند قد وب نت 
مآمور امنیت پرواز رفت وبا آه و ناله گفت که دل درد 
شدیدی دارد. ماآمورامنیت پر واز بهاو گفت که‌از 
مهاد رها کک گرد اما اه کر دوهی ام ار 
او برای صحبت کردن با مآموران, آنهارامشکوک 
کوان فک اعت ا کی زا پا ازجا یر ردت 
تس لظ بے ی به مخیظ دافسته‌با شداماقیل از آنکهة 
کاملاً برخیزد و هنوز به صورت نیمه خیز بود که رفیق 
دامادمان‌مشت محکمی بر اوزدو اقای‌مامور به 
ضرب روی صندلی افتاد. 

واین سر آغاز در گیری بود. در حالی که از ابتدا 
قراربراین‌بود که‌هیچ در گی ری رخ ندهد.ناگهان 
همه چیز به هم ریخت و همه قول و قر ارهاو نقشها 
کر اون هه نافوط قه ای را کا ید 
فراموش کردند. 

باافتادن مأمور روی صندلی, آن دو نفری که پشت 
در نشسته بودند ومثلاً قرار بود در موقع مناسب 
در کابین راباز کنندبرخاستند که فرار کنندامابا 
برخاستن آنهاءمآموران که تصور می کر دند آنها قصد 
حمله دارند. به سرعت دست به اسلحه بر دندو سمت 
هر کدام از آنهادو گلوله شلیک کردند که گلوله‌ها 


خانواده, بااین عمل خطرناک, نه تنها آینده وسرنوشت 
خودش بلکه حتی اینده و سرنوشت اطرافیانش را هم 
تیاه ساخت. 

شاید از یک جوان ۱۸ ساله کم سواد شهرستانی 
نتوان‌انتظا ر ان د کی درایت و عاقبت‌اند پشی راداشت.اما 
از فر د اجتماعی که خود صاحب یک ش رکت صادرات 
وواردات ودفتر مسافرتی وباشگاه ورزش ی است 
نمی‌نوان پذ پرفت که اينطو ر نادانسته ونابخ ر دانه وارد 
چنین عمل خطرنا کی شده است.او می‌توانست فقط با 
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درشسگم آنها جای گرفت. من از همه جابی خبر وقتی 
رسیدم که اوضاع حسابی بهم ريخته و همه چیز در هم 
و برهم شده بود. 

به وسط هواپیما که رسیدم دامادمان پرید اسلحه را 
از من گرفت و به سمت ماأمورها رفت و ماشه را کشید. 
گلوله اول به سر یکی از مأمورهاء گلوله دوم به شکم 
دیگری و گلوله سوم‌هم به کتف یکی از مهماندارها 
اصابت کرد. از طرف دیگر قبل از حر کت برادرم چهار 
کارد سلاخی با خودش آورده بود. البته نه برای دعوا 
ود ر گیری بلکه به خاطر اینکه کاردهایاد گاری بودند. 
روی دسته آنها کنده کاری‌هایی بود و بیشتر جنبه 
تزئینی داشتند تا کاربردی.اماوقتی در گیری شد.او 
بی‌معطلی کارده ارادر آوردوباقی قضایاهم معلوم 
است. اما بشنوید از رفقای دامادمان که قبل از ان مدام 
بلوف می ز دند و به دامادمان می گفتند تواستارت رابزن 
ماال وبل می کنیم. وقتی در گیری شروع شد هر کدام 
در گوشه‌ای پنهان شدند. زیر صندلی‌ها و دستشویی‌هاو 
هرجا که قکرش را بکنبدبودندغیر از محل درگیری! 

فقط من و برادر و دامادمان وسط در گیری بودیم. 
در همان هنگامه و بلواء مأموران که متوجه شده بودند. 
سر دسته داماد ماست و فقط اوست که اسلحه دار د. به 
سمت ‌اوشلیک کر دند تیر اولاز کنار گوش‌اوردشد تیر 
دوم در فکش جای گرفت واواز شدت درد ناخود ‏ گاه 
EC‏ 
هم به دستش اصابت کر د. بامجروح شدن دامادمان من 
وبرادرم اورا کشان کشان به سمت عقب هواپیما؛ نز د دو 
رفیقش که ابتدامجروح شده بودند بردیم. 

حالا خودتان مجسم کنید در یک هواپیما هفت نفر 
مر ود مرب مر کارت 
جوی خون هم وسط هواپیماه راه افتاده بود. من رفتم 
سمت دستشویی‌هاوبه رفقای داماد مان که انجاینهان 
شده‌بودند گفتم:«رفیقتان به خاطر شمااین کار را کرد. 
به تحریک شما وارد این ماجر اشد او حالا ز خمی و 
خونین افتاده, بیایید بیرون و کاری بکنید!» اما آنها در 
جواب گفتند. که: «او به ما نگفته بود می خواهد اینکار 
رابکند قرار در گیری و تیران دازی نبود.» و خلاصه 
خودشان را کنار کشیدند. 

ناجار دوباره بر گشتم سراغ دامادمان و پرسیدم چه 
کار بکنیم.او گفت اول مأمورها راخلع سلاح کنیم و 
بعد در کابین خلب ان راباز کنیم وبرویم داخل!بعد هم 
اسلحه‌اش رابه من‌داد.من وبر ادرم رفتیم سراغ‌مًمورها 
و اسلحه‌های آنهارا گرفتیم. بعد هم رفتیم سراغ در 
کابین. اما هر کاری کردیم. در کابین باز نشد که نشد. 


بقبه در صفحه ۵۷ 


سؤال از دوستان وآشنایان خوداز 
عاقبت عمل یکه قصد انجا مآن راداشت 
آگاه شده و تسلیم خواسته نابجای رفقاایش‌نشود 
و چنین سرانجامی رابرای خود واطرافیانش رقم 
نزند.اکنونآنها در شرایطی قرار دارند که جای هیچ 
گونه دفاع یا توجیهی رابرای خود باقی نگذاشته‌اند و 
فقط بايد به لطف الهی امید وار باشند شاید که در آینده 
شرایطی بهتر از امروز برایشان پیش آید.) 
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خبر فوت پدرم مثل برق به گوش همه رسید ودر 
عرض ۲۴ساعت خانه پر ش داز ادم! آن‌موقع من 
۲ | سال داشتم و حضور این همه ادم در خانه برای 
من خیلی عجیب بود... تا ان موقع نه عموهایم رآدیده 
بودم ونه بقیه فامیل را...ان‌گار همه چیز به هم ریخته 
بود. از هر طرف یک نفر خودش رابه خانه مامی ر ساند. 
از تبریز از یزد از مشهد... 

مادر درسکوت سنگینی به سر می بر د. انگار او 
دیگر صاحب عزانبود. یک گوشه نشسته بود و حرف 
نمی‌زد. من وبرادر کوچکترم هم یادر حياط بابقیه 
بچه‌ها بازی می کردیم و یا پای تلویزیون بودیم. مراسم 
پیچیده‌تر ازاین بود که مابچه‌هااز ان سر در بیاوریم... 
| دم‌هامی | مدند و می‌رفتند. زنها غذامی‌پختند. مردها 
پذیرایی‌می کر دندومادرم درمیان آن جمعیت انگار گم 
شده‌بود. شب هفت بود که حر فها به گوشم رسید. مرد 
مسنی که انگار عموی بزر گ من بود صحبت از | ینده 
من و برادرم راپیش کشیده بود. از پیر مردی صحبت 
می کر دند که انگار زمین گیر بود و در شهر ستان زند گی 
می کرد و در واقع پدربزر گ من بود. 

مادرم هم تأمی‌خواست حرفی بزن د, عمو براق 
می شد ومی گفت: شماهیچ حق و حقوقی در قبال این 
بچه‌ها ندارین. 

ا ن‌گار این مادر بود که پدر را کشته بود... من از 
حرفها خیلی سر در نمی آوردم. مراسم که تمام شد 
عمه‌مریم خانه ما ماند. عموها بر گشتند سر خانه و 
زند گی‌شان. عمه‌مریم مانده‌بود که از ما مراقبت کند. 
انگار مادر دیگه کاری با ما نداشت... 

يواش يواش جملاتی به گوشم می‌رسید که خیلی 
نگران کننده‌بود... ما باید از مادرم جدامی‌شدیم وبر 
خلاف تصورم مادر هم چندان اصراری به ماندن ما 
نمی کرد... ترس همه وجود مارایر کر ده‌بود...دلوایسی‌ها 
کم نبود... عمه وسایل خانه رافر وخت.مادر چادر سر کرد 
ورفت وماهم باعمه به شهر ستان رفتیم... 

فقط قطر ه اشکهای مادر بود که به من اطمینان 
می‌داد او هنوز ما رادوست دارد.ولی جرابه این ساد گی 
ماراسپرد به عمه‌ام. نمی‌فهمیدم... 

خیلی روزهای سختی بود. حالا باید با خانواده‌ای 
زند گی می کردم که خیلی خوب هم نمی‌شناختمشان. 
یواش‌یواش کلیت ماجرارافهمیدم. تازه‌فهمیدم 
که ماچند خواهر وبرادر ناتنی هم داریم. خواهر و 
برادرهای بزر گ. خواهر زاده‌و بر ادر زاده ویدربز رگ و 
مادربز رگ و...همه‌به‌مهر بانی بامارفتار می کر دندولی 
لابه‌لای حر فهایشان فهمیدم اینها خصومت شدیدی 
بامادرم دارند... داستان زاين قرار بود که چند سال 
قبل پدرم به یکباره‌عاشق مادرم می‌شود. آن موقع‌ها 
مثل اینکه مادرم از شوهر معتادش بعد از سه ماه که از 
عروسی‌اش می گذشت طلاق گر فته بود... 

پدرم همسر وبچه داشت. از همسرش می خواهد 
که به او اجازه ازدواج مجدد بدهد. او هم قبول نمی کند. 
پدرم.مادرم رابه عقد موقت در می آ ورد وهمسراولش 
دیگه هر گز اورابه خانه راه نمی دهد وپدر هم شال و 
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کلاه کرده و به تهران آمده‌بود! 

هر گز چیزی راجع به این ماجراقبلاً نشنیده‌بودم. 
مانده‌بودم معطل که حالا سر نوشت ماچه می‌شود. 
سرنوشت ماأدرم... 

پدربز رگ و مادربز رگم خیلی پیر بودن د. 
چشمهایشان سونداشت وهوش وحواس درست 
و حسابی هم ند اشتند... کم کم خواهر و برادرهای 
ناتنی سعی کر دند رابطه دوستانه‌ای بامابر قرار کنند. 
خواهری داشتم که معلم بود. به تاز گی شوهر کر ده‌بود 
ولی بعضی روزها به خانه‌می آمد وبه امورات درس 
ومشق‌مامی‌رسید.یک برادر هم داشتم که سر باز 
موه ی ات اس ورن 
دوچر خه‌ سواری ياد داد و...روی هم رفته به ماخوش 
می گذ شت ولی ته دلم برای مادرم دلت نگ بودم... 
دلتنگی که از ترس به زب ان‌نمی آوردم...همه جوری 
راجع به مادرم حرف می زدند که‌انگار زن بسیار بدی 
بوده» پدرم را از خانواده جدا کر ده و... و... و... 

خیلی غصه‌ام می گرفت که‌اين حرفهاراپشت سر 
مادرم می‌زنند... اماچاره چه بود. گوش می‌دادم و دم 
نمی زد م... 

زمان‌می گذشت ومن‌نسبت به وقایع اطر افم‌هوشیار تر 
می‌شدم. تنها کسی که همیشه با کینه به من نگاه می کرد 
وبه هر بهانه‌ای مادرم رالعن و نفرین می کر د. همس اول 
پدرم بود... هر چه بز ر گتر می‌شدم سوالهای بیشتری در 
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ذهنم ایجاد می‌شد و جوابهای آنها تکراری بود... چرا پدرم 
عاشق‌مادرم شد؟... چون مادرت به خاطر پول و ثروت 
یدرت اورا گول زد... جرااین همه سال نیامد به شسهر و 
خانواده‌اش سر بزند ؟... جون مادرت اجازه نمی‌داد... جرا 
پدرم هیچوقت راجع به گذشته اش به من حرفی نزد؟... 
چون مادرت... جون مادرت... جون مادرت... 

جواب همه سوالها به مادر برمی گشت. به نظر آنها 
او عفریته‌ای شیاد. حقه‌باز, گناهکار و بدجنس بود.. اما 
تصویری که من از مادرم داشتم چیز دیگری بود. پدرم 
هر گز بامادرم بد رفتاری نمی کر د.می گفتند ماد رم او 
راچیزخور کرده‌بود... نمی‌فهمیدم. گیج بودم و سرم 
پر بود از سوالهایی که جوابها نمی توانستند ابهامهای 
سوالهارارفع کنند... 

از مادرم هم هیچ خبری نبود... برادر کوچکم باور 
کرده‌بود که مادرم مارادوست نداشته والاحتما 
می آمد سراغ‌ما...ولی من احساسم با وخیلی فرق 
داشت...من منتظر روزی بودم که چشم در چشم 
مادرم بیندازم واز اوببرسم که چرااین همه سوال را 
بی‌جواب گذاشت و رفت ؟! 

هجده‌سالم بود. کنکور قبول شدم وبه تهران آمدم. 
اولین کاری که کردم این بود که رفتم سراغ مادرم. در 
را که باز کرد انگار بیست سال پیر شده‌بود. اشکهایش 
سرازیر شد.چنان مر ابغل کر ده‌بود که باور داشتم هر 
چه شنیده‌ام حقیقت ندارد... مادر انگار دنیارابپهش 
داده‌بودند. گفت: هر جه می‌خواهی سوال کن. 

گفتم: دلم برای پدر تنگ شده. دلم برای شما خیلی 
بیشتر تنگ شده بود. 

مادراش‌کهایش راپاک کرد و گفت:نمی‌خواستم اورا 
از خانواده‌اش جدا کنم. اما خیلی سال قبل از اینکه من وارد 
زند گی‌اش شوم مهر ومحبتش نسبت به همسر قبلی از 
بین رفته بود... 

دیگه‌لازم نبود توضیح بیشتری‌بدهد...دلم برایش 
می سوخت... در حسر ت دیدار من وبر ادرم موهایش 
سفید شده بود. فکر کردم حتما خواهر و برادرهای 
ناتنی‌ام هم در ان سالها در حسرت دیدن پدرشان 
همین قدر دلتنگ بوده‌اند... 

دیگه تصمیم گرفتم هیچ قضاوتی نکنم.دنبال 
سوالهایم نباشم و کسی رانفی نکنم.. فقط درد بزرگ 
فر اق مرااز ماجرای دو همسری متنفر کر ده‌بود. فکر 
کر دم حتی اگر پدرم در یک شهر هر دوهمسرش رانگه 
می‌داشت. بی شک هر دو خانواده غمگین می‌بودند... 
زند گی بیچید گی‌های عجیب وغریبی دار د... زند گی 
بازیهای‌سخت و آسانی دارد..زند گی میدان تجر به 
اس وهی که درو کی تا یدوجو دیع اس 
خشم و کینه است. کدورت ودلخوری... چرا که این 
جند روز عمر ارزش این حر فها را ندارد... 

پدرم با مرگ زود هنگامش, فرصت عذرخواهی. 
توضیح و یا جبران راپیدانکرد و چقدر خوب است اگر 
کسی جوری زند گی کند که وقتی شب سر بر بالین 
می گذاردحساب و کتابش با خلق خداو خود خدادرست 
باشد و چیزی را به فر دامو کول نکر ده باشد... 6 
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حثارت و شرابط روحی 


سرکار خانم ف. د از تهران مشکل خود را به چنین شکلی مطرح ساخته‌اند: 


من و مشکلات ذهنی 

دختری ۶ ساله هستم که صاحب پدر و مادری 
دلسوزوبرادر کوچکتری که بسیار دوست داشتنی 
است.می‌باشم. طبیعتاً باچنین شر ایط خانواد گی تصور 
شمابراین است که من زند گی شاد و موفقی‌دارم و 
به پیشر فتهای روزافز ون برای خود فکر می کنم.اما 
واقعیت این است که جنین نیست. من دارای افکار 
واحساسات متغیری هستم وبیش تر از همه‌نسبت 
به داشته‌های خود بسیار بدبین می‌شوم. نعمتهایی 
که نصیبم شده رافراموش می کنم و به جان بز رگ و 
ار احساسها از 
کود کی به همراه‌داشته‌ام.در مدرسه از اینکه درس 
پس بدهم و در میان کود کان انگشت‌نما بشوم همواره 
واهمه داشتم ودر نتیجه در دوران کود کی خود با 
استر سهای مختلفی مواجه بودم. بر خی اوقات هم 
کابوسهای وحشتناک در هنگام خواب بر من مستولی 


همه حبز در دست شمااست 


آنچه شمارا گر فتار کرده 
په . استآزنظرروحی‌وروانی‌یک‌ناهنجاری 

کاملا شناخته شده است که به آن عقده حقارت 
می‌گویند. شسمادر برابر همه چیز وهمه کس. خود 
را کمتر می‌بینید و با توجه به دوران کودکی که از 
آن گفته‌اید این عقده‌دارای ریشه‌ای در شخص 
شمانیست بلکه به احتمال قوی یک ر خدادی بوده 
است که جدای از خود آن را شاهد بوده‌اید اما آنقدر 
روی شماتاثیر گذاشته که آن رابه ذهن خود منتقل 
کر ده‌اید. 

در بسیاری از موارداتفاق افتاده که انسان دوست 
و همراه خود را با مشکل بزر گی مواجه دیده‌است 
واین قدر درباره‌این‌مشکل به تفکر پر داخته که 
سرانجام ان رابه ذهن خود راه‌دادهاست. حتی 
خواندن ادبیات و یا مشاهده یک فیلم می تواند چنین 
وضعیتی رادر انسان به وجود آورد. امایک موضوع 
اا د ا ا 
جنین تفکراتی خود را گر فتار مشاهده کر ده‌اید نه 
تنها اقدام به درمان و پایان دادن به أن نکر ده بودید 
بلکه اجازه داده بودید که این افکار همراه‌با شما 
رشد کنند ودر شسمانهادیته شوند و آنگاهتاز پس 
از سن بلوغ در نزد روانشناس به فکر مبارزه با چنین 
افکاری افتاده‌اید. 

بسیار مهم بود که اگر خانواده‌شمااز همان دوران 
کود کی این نوع ذهنیت رازنگ خطری احساس 








می‌شد و جنین دوران کود کی بود که در بزر گسالی 
بات د6 د چار وسات رو رازان شوم من 
اصولا از اینکه‌انسان متعهدی باشم. و حشت بسیار دار م 
وازمسوولیت گریزانم. چند باری به نزد روانشناس 
مراجعه کرده‌ام وانواع واقسام داروها برای من تجویز 
شده‌است اما هیچکدام افاقه نکر ده‌اند و من همجنان 
به حالتهای خود ادامه می‌دهم. 

ازدوستان گریزانم و | نهار ااستفاده‌جوودر دسر ساز 
می‌دانم در حالی که خود به این مهم واقف هستم که 
بسیاری از این تفکر ات با واقعیت منطبق نیست و 
معلول و ساخته ذهن من می‌باشد. اما نمی‌دانم چگونه 
چنین موضوع مهمی رابه خودم أثبات کنم ؟ 

واهمه از ازدواج 

از همه بد تر اینکه با توجه به سنی که دارم باید کاملاً 
آماده ازدواج باشم ویک زند گی مشتر ک و مطلوب را 
آغاز کنم.امازهی خی ال باطل.همواره‌بر این تصور م 


کردهوبرای از میان بردن آن‌اقدام‌می کر دند و مطمئنا 
ان انا ام با ول س ی امکاں ار ود 
شمایک مطلب رابه درستی دنبال می کنیدو آن هم 
این است که وقت خود رابرای یافتن ريشه نباید تلف 
کنید جرا که اصولاً ریشه شناخته شده‌ای وجود ندار د. 
اما حر کات درمانی بعدی همه در دست شما است. 

من می‌خواهم شما خود رابه یک وسواس مبتلا 
خی ای را رتاو اس او رارات 
بعنی هر بار که جنین تفکری به شما دست داد. مانند 
یک پدیده ناخواسته آن رابه دور اندازید. اما یاد تان 
باشد که لازمه این وس وس اقدام بعدی شمااست و 
آن لجبازی با تفکرات است.یعنی اگر این فکر به شما 
می گوید که دوستی رابرای خود انتخاب نکنید جرا 
که مشکلی برای شماایجاد می کند به سرعت نه یک 
دوست بلکه جند دوست را برای خود انتخاب کنید. 
این سرعت باید به گونه‌ای باشد که به شمااجازه 
ندهد که تفکرات مخرب و قدیمی رابرای هر مورد به 
ذهن خود راه دهید. بلکه دور و اطر اف خود رامملواز 
دوستان کرده و با آنان ارتباطی تنگاتنگ برقرار کنید. 
نفع بزر گ در برابر چنین اقدامی این است که ذهن شما 
به سرعت متوجه می‌ شود که از این دوستان مشکلی 
عاید شمانمی شود بلکه نوعی احساس شعف وشادی 
در شماایجاد می کند واين ذهنیتی است که مابه دنبال 
آن هستیم که بدانید تفکرات کهنه رنگی ندارد و تفکر 
و شناسایی‌های تازه آنها رابر زمین می‌زند. 


در ازدواج هم 


در مورد پدیده از دواج هم کم وبیش به همین شکل 
بای د عمل کنید. درابتدابدون آنکه تصمیم نهایی را 
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شد که زند گی رابرایم تلخ می کند. حالاموضوع مهم 
ندارم ویادوران کود کی آزاردهنده‌ای راتجر به نکر دم. 
حال برای چه این همه به تلخی‌ها می‌اندیشم و دچار 
خود کم‌بینی شده‌ام ؟ دلایل آن برایم مشخص نیست. 
ال یرای امه فا تام مر وه ای 
که چگونه چنین تفکراتی را کنار بگذارم؟ در واقع من 
به دنبال راه‌حل هستم. وباید زند گی را به سان یک 
انسان معمولی دنبال کنم وان همه تفکرات آلوده را 
به ذهن خود راه ندهم. 
هیچ کار بر دی برآیم ندارد.من باید در مان بشوم و بهتر 
فکر کنم‌وانسانی سارنده‌باشم حال لطفاً بدون آنکه 
به من نصیحت کنید مراراهنمایی کنید که از جه راهی 
وارد تفکرات و تصورات عادی و زند گی عادی بشوم 
واین همه خود کم بینی رااز خود دور کنم ؟ در انتظار 
باسپاس فراوان 


اتخاذ کنید.یک به یک خواستگارها رابیذ پرید و 
زمانی برای تفکر در قبال هر خواستگار نداشته باشید. 
در یک دفتر جه نکات مثبت و منفی هر خواستگار را 
که در نظر اول به ذهن شما خطور می کند. یادداشت 
در اینجاهم ذهنیت کلیدی شما همان ‌الجبازی و 
می کنند که به گونه‌ای شمارا مورد پسند قر ار داده‌اند 
انها خواستگار می‌باشد بنابراین هیچ خواستگاری به 
دنبال آن‌نیست که به دنبال بر ملا کردن مشکلات 
خواستگارها یکی از بهترین پدیده‌هابرای افزایش 

بنابراین از هر پدیده‌ای که می تواند تقویت کننده 
روحیه شماباشد باید استفاده کنید. آنچه گفته شد 
نصیحت. یند واند رز نیست بلکهر وشی است که‌بر طبق 
ان شناخت ارزشهای خود رادر الویت قرار می‌دهید 
نه آنکه به ناتوانیهای خود بپر دازید.همانگونه که گفته 
شداینهاهمه در دست خودتان است. دار ودرمانی 
در اینگونه موارد کمکی به شما نمی کند بلکه این تفکر 
دختر خوب وروشن‌فکر وبا کلاس دیگری به زودی 
ازدواج خواهید کرد و در زند گی طعم خوش بختی را 
بدون تردید خواهید چشید. 


موفق و پیر وز باشید 





در 


هھ 


۰ 


ی نهد دای 


ذه 


د دامی دای 


9 آرذت 


ماجراهای‌خواستگاری .. کورش کاشانی 
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بان دوران وای 


اولین بار که به خواستگاری فریبا رفتم او دانشجو 
بودومن یک سر باز ساده!پدرش باپوزخند به من 
گفت: فکر کر دی من دخترم را که چند سال دیگر خانم 
مهندس می‌شود. به تو می‌دهم ؟!!! 

سر را اند اشنم بابین واز خانهشان بیرون آندم 
گفتم دیگه اسم فریبا راهم ف راموش می کنم. 


سددا ۱ 





به همه چیز فکر می کردم جز اینکه جمشید بهم 
تارویزند وهمه پولم رای یکشد. .. ناسلامتی ده سال از 
زندگی مشتر کمان می گذشت 
وعملاً شریک زند گی همدیگر... اگر یکی بهم می گفت 
روزی» روز گاری جمشید این بلا رامی‌خواهد به سر من 
بیاورد باور نمی کر دم و می گفتم دروغ محض است... 

نسبت فامیلی داشتیم. در واقع عمه او با دایی من 
ا 
۳۶ گار کے 


ت. صاحب دوبچه بودیم 





مادرم گفت: تواگر مرد باشی فرار نمی کنی. یک 
روز بر می گردی وباغر ور سرت رابالا می گیری و ثابت 
می کنی که لیاقت فر یبا رادار ی... 

حرف مادر جنان روی من اثر کرد که باوجود 
اینکه سر باز بودم شر وع به درس خواندن کردم و 
چنان به خودم سخت گرفتم که سال بعد در کنکور 
قبول شدم,حالا من دانشجوی سال اول مهند سی برق 
بودم. سربازی رارها کردم و به دانشگاه رفتم. دست 
مادرم را گرفتم ودوباره‌به خانه فریبا رفتم. پدرش 
نگاهی‌به‌من کرد و گفت:حالا گیرم دانشجوهم باشی. 
چط ور می‌خواهی خرج دختر مرآبدهی ؟! تازه کی 
می‌تواند اطمینان بدهد که شما چهار سال را می‌خوانید 
و وسطش منصرف نمی‌شوید. 

باز از آن خانه رانده شسدم... عشق من به فریبا حالا 
تبدیل به میدان مبارزه با پد رش شده بود. نمی فهمید م 
جراپدر فریبا اینقدر به من سخت می گیر د. در حالی که 
دخترهای بزرگترش را خیلی ساده‌تر شوهر داده بود و 
این شرط و شروطها راهم نمی گذاشت 


راز اناد اواد 


ور و 

هکس بت از میک دما زیر وود 
آبادش با خبر است. 

مادرم گفت: 
ادم مهربان و صادقی است. 

خودم هم از اوبدم نمی آمد. خلاصه وصلتی بود 
که همه نسبت به آن احساس خوبی داشتند. ازدواج 
کردیم وزندگی‌مان از یک نقطه خوبی شروع شد. 
همان سال اول از شسانس واقبال خوبی که داشتیم در 
قرعه کشی یکی از بانکها برنده شدیم و صاحب یک 
la‏ بعف یف اولمان به دتبا آ a‏ 
دو کار می کردیم. من کارمند وزارت جهاد کشاورزی 

نمی گویم زند گی‌مان همیشه خوب و خوش بود. 
یک وقت‌هایی دعوایمان می‌شد. یک وقت‌هایی از 
دستش عصبانی می‌شدم ولی مثل هر زن و شوهر 





ارم ۳۶۶۵ 


دو خانواده‌از قدیم الایام همدیگر رامی‌شناختیم. 
یک نسبت فامیلی دور بامادرم داشتند و همسایه دیوار 
به دیوار خانه مادربز رگم بودن د... اولین بار وقتی به 
مادرم گفتم می‌خواهم با فریبا ازدواج کنم کمی ترش 
کرد.وقتی بهش گفتم عاشقم... مادر نظرش عوض شد 
و بهم قول داد تا زمانی که من عاشق این دختر هستم او 
هم پا به پای من حاضر است جلو برود و مبارزه کند. اما 
قبل از اینکه شر ط و شر وطها و تحقیر و تمسخرهای پدر 
فریباشروع شود مادرم بهم گفت که‌باید منتظر میدان 
مبارزه‌ایی باشی که یک مبارزه سخت خواهد بود. 

از خانه آنهاباز رانده‌شده‌بودم. مادرم گفت: باید 
برای بعد از ظهر ها کاری دست و با کنی. 

گفتم: آخه مادر درسها سنگین هستند, کار و 
درس با هم چنان سنگین می شوند که بعید می‌دانم از 
عهده‌اش بربيايم. 

مادر اخمی کرد و گفت: پس عاشق نیستی... 

این حرف از صد تا فحش بدتر بود. می خواستم هم 
به خودم وهم به دیگران ثابت کنم عشقم به فر یبافقط 
یک هوس جوانی نیست. 

بعد از ظهرهامی‌رفتم توی آژانس سر کوچه کار 
می کردم تاشب سه چهار تاسرویس می‌رفتم وتا آخر 
ماه پول نسبتاً خوبی دستم رامی گرفت اما هنوز کافی 
نبود... مادرم طلاهایش رافروخت و پولی از دایی ام 
قرض گر فت و طبقه بالای خانه اش ر اس اخت.دواتاق 


دیگر گذرابودوردمی‌شدوتزلزلی در زند گی‌مان 
ایجاد نمی کر د.ب رای همین همیشه به اواعتماد داشتم 
واحساس می کر دم شوهرم با همه ایر ادها و تناقضهایی 
DEES‏ یت .. يجه 
دوم هم به دنیا آمد. .. زند گی‌ام 2 تثبیت شده‌بود. تا اینکه 
بدرم د رات م که ی قوت کرد رر کرین دترا 
روحی بود که به من وارد شد. هیچ کسی باور نمی کرد 
روزی پدرم به‌این ساد گی فوت کند. مرد ورزشکاری 
بود.زندگی سالم وبابرنامه‌ای داشت ولی اجل خبر 
نمی کند... سه ماه بعد از فوت او صحبت از تقسیم 
ارث و میراث شد. برادر کوچکم می‌خواست زند گی 
من تفت مر یلسانت 
می توانست هز ينه تحصیل بچه‌هایش را بد هد. بر ای 
همین نشستیم وارث و میر اث راطبق قانون تقسیم 
کر دیم. فقط خانه را گذاشتیم برای مادرم و همین طور 
حقوقی که ماهیانه به مادرم می‌رسید که می‌توانست با 
تال راجت مهرد ی اشن ادام دهد 

بر خلاف تصورمان زمینهایی که زمانی زراعی بود 
حالا قسمتی‌از شهر ورامین شده‌بود و فروش آنها 
زند گی همه ما را متحول می کر د... 

جمشید به من وخواهرم پيشنهاد کرد که با پولمان 
سرمایه گذاری مطمئن انجام بدهیم که ماهیانه سود 
خوبی واردزند گی‌م ان شود. هر دوقبول کردیم. 
جمشید مغز اقتصادی ما بود. 

ازاوضاع واحوال همه‌بازار خبر داشت. بر ای همین 
اطمین‌ان کر دیم وس مایه‌مان رابه دستش دادیم. 
ماه‌های اول سود خوبی به خواهر م داد. سهم من راهم 


نقلی با آشپزخانه چوبی... گفت: حالا وقتش رسیده 
دوباره بریم خواستگاری. 

سه‌سلله بودم که پدرم فوت کرد ومادراز ان 
موقع به بعد هم برایم پدر بود وهم مادر. اما حالا داشت 
کارت قرا ےار وطا اف خن برام انخامع داهیباژمن 
مصرتر بود که بهانه‌های پدر فریبا رآببرد و این وصلت 
انجام شود... 

دوباره‌رفتیم خواستگاری.این بار پد رفریبادستی 
به ریش‌هایش کشید و گفت: 

- حالاء اگر نخواهیم دختر مان راشوهر بدهیم باید 
کی راببينيم. 

مادرم عصبانی شد و صدایش رابلند کرد و گفت: 
احمد آقاداری‌شورش رادر می آوری. من می‌دانم شما 
ا رجه ما رال ای وا اه اه 
به یای کدورت قدیمی ما بسوزند... 

کدورت قدیمیاجیزی که من اصلأاز آن خبر 
نداشتم... فریبا هم نمی‌دانست. انگار فقط احمد آقاو 
ماد رس ده فر یا کل مال بش ما در زا 
دست داده بود و حالا این راز نهفته انگار بین این دو بود 
و دنیااز آن بی‌خبر. 

مادرم دست مرا گرفت واز خانه آنهابیرون زدیم... 
همان شب مادر رازی رابهم گفت. 

ماه اش ره ران ات 
خواستگاری‌اش آمده بود اما پدربزر گم ایرادهایی 


ریخت توی یک حساب که بماند برای آینده بچه‌ها... 

تاچند ماه‌همه چیز خوب پیش می‌رفت تااینکه 
يواش يواش جمشید شروع به غرغر کرد که وضع 
بازار خراب شده سود کمتری به مامی‌داد ویک روز 
خواهرم با ناراحتی آمد پیش من و گفت که جمشید 
دارد حق مارامی‌خورد... رفته بود حسابی تحقیق کر ده 
بود و دیده بود جمشید با پول ما اوراق بهادار خریده که 
از قضا سود خوبی هم روی آنها کر ده! 

خیلی دلم گرفت. اولش باور نمی کر دم ولی وقتی 
بامدرک بهم ثابت کرد.انگار دنیاروی‌سرم خراب 
شد. همان شب دعوای مفصلی با جمشید کردم. اول 
حاشامی کرد.روزهای بعد بهانه‌هایی آوردودست 
ا حرا اف کرد هبه اط کار که ورای مامي کرد 
حق‌الز حمه بر می‌داشت. شو ک زده‌شد م. بهش گفتم 
بای د حق خواهرم راکامل و تمام عیارپس بدهد. 
خالا پولمرااگرهم برد باشد راهدوری نر فته و 
دوباره‌بر می گردد به زند گی خودم...اما قبول نکر د... 
تهدیدش کردم که‌اگر این کار رانکند.ویلای‌شمال که 
به نام من است رامی‌فر وشم و حق خواهرم رامی دهم... 

چند ماه جنگ و دعوا داشتیم, دیگه کلافه شدم و 
تصمیم گرفتم ویلای شمال را بفروشم... حتی مشتری 
هم برایش پیدا کردم. درست وقتی کار به محضر 
کشید تازه فهمید م جمشید از من و کالت تام الاختیار 
گر فته ومن حق فروش این ویلا راندارم. ویلایی که با 
پول‌ارثیه‌ام خریده‌بودم ابه من گفته بود یک و کالت 
ساده‌نیاز دارد تادنبال کارهای مالیاتی وعوارض 


گرفته بود و سخت به احمد آقابر خورده‌بود و دیگه 

مادر گفت که در آن سالها خیلی دلش می خواست 
احمد آقابهانه‌های پدرش رارفع کند و دوباره بر گردد 
ولی آن مرد آنقدر اسیر غرورش شده‌بود که این کار را 
می‌دید پسر مادرم دارد انجام می‌دهد!! 

تازه فهمیده بودیم این میدان مبارزه من و احمد اقا 
نبودبلکه این میدان‌ جنگ مادرم واحمد | قابود. 
جنگی که یک بار مادرم باخته بود وحالا احمد اقاباید 
وابهام.. 

سه ماه بعد از این واقعه. من و فریبا به عقد هم در 
آمدیم ویک سال بعد زند گی مشتر کمان راشروع 
مسائل بحث و جدل دارند. می‌دانم این بحث‌هاو 
بگومگوهانشأت گرفته از عشق پنهان و خفه شده 
در دوران جوانی است.حالا که هر دو مجر دند و...من 
ازدواج کنند ولی خشم نهفته در آنه امانع از این کار 


ت 
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وی لابرود. حالافهمیدم که و کالت تام‌الاختیار از من 
هر چه بیشتر پیش می‌رفتم آن روی سکه رابهتر 
می‌دیدم. جمشید بر خلاف تصور من» مردی شیاد و 
دروغگوبود. کاری کرده‌بود که من حتی نمی توانستم 
طلاهایم رابفروشم... دستم از همه جا کوتاه بود ویک 
دفعه به یاد مهریه‌ام افتادم. چیزی که هنوز برایم باقی 
مانده‌بود. تقاضای مهر یه کر دم. جمشید اینجای قضیه 
رانخوانده بود. رقم مهریه‌ام با توجه به گران شدن طلا 
بالابود...همه‌ماجرارابرای قاضی تعریف کردم و گفتم 
اوالان چند ملک به نامش است ومی تواند مهر یه‌ام را 
کامل پرداخت کند. قاضی هم امروز به اوچنان سخت 
گرفت که جمشید داشت سنکوب می کرد. مدار ک 
سودهای اوراق بهادار راهم بهو کیل نشان دادم و 
گفت‌امیدی‌هست که‌بتوانید از شسوهر تان خسارت 
بگیرید. آدم‌های ظاه رآ زرنگ همیشه اشتباهات 
ساده‌ای می کنند و حالا من می‌خواهم از طریق همین 
اشتباهات ساده حق خودم و خواهرم رااز او بگیرم... 
جمشید تهدید کرده که اگر مهریه‌ام رابگیرم طلاقم 
می‌دهد. من امااز این حر فهادیگر نمی ترسم چرا که 
زند گی بامرد شیادی مثل او خیلی هم برایم اهمیت 
ندارد. ترجیح می‌دهم بچه‌هایم بدون پدر بز رگ شوند 
تاینکه پدری دروغگو شیاد و حقه‌باز داشته باشند. 
حالا جمشید مجبو ر است عقب‌نشینی کند و نه تنها 
پولی را که از من و خواهرم خورده راپر داخت کند بلکه 
خسارت آن رابد هد. چه خسار تی بیشتر از اینکه زن و 
بچه‌هایش دیگر به او اعتمادی ندارند... 
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ترازو 
چند نکته از ترازو 

خواننده گر امی خانم فاطمه غیزان نوشته‌اید از اینکه 
تحصیل کرده‌اید افسوس می‌خورید و اینکه مدرک 
لیسانستان بی خاصیت است. همین دونکته مراواداشت 
تا برای شما و امثال شما چند سطری بنویسم. هیچگاه 
تحت هیچ عنوان و شرایطی تحصیل موجب افسوس و 
یا اتلاف وقت نیست. یکی از تاثیرهای مهم تحصیل 
|اموختن درست فکر کر دن به انسان است و مهمتر اینکه 
دریچه‌های زیاد و متفاوتی را در ذهن آدمی می گشاید! 

شما اکنون نسبت به زمانی که دیپلم و يا سیکل 
داشته‌اید از نظر توانایی در فکر متفاوتید!! این یعنی 
اگر قرار باشد مادر شوید و یا کارمند شوید و چه بسا 
خودتان سرمنشاء کاری باشید نسبت به گذشته با 
اعتماد به نفس بالاتر و بهتر عمل خواهید کرد! 

پس تحصیل کردن بی‌حاصل نیست. 

اما الا جرا ی ان جا و سدوا 

دلیل مهمش این است فکر می کنید بطور حتم 
با یک لیسانس باید استخدام شوید. در حالی که این 
انتظاری نیست که به ساد گی بر آورده شود. جرا؟! 

به دلایل زیر : 

۱-دولت پس زاین دیگر در سطوح د یپلم. کاردانی و 
کارشناسی استخدام نخواهد داشت مگر در موارد بسیار 
ضروری. 

۲- دولت بعد از این با کوچکتر کردن خود به 
دنبال استخدام تحصیل کرد گان بالای فوق‌لیسانس و 
متخصص است. 

۳-اگر بنا باشد به اندازه افراد لیسانس و تحصیلات 
تکمیلی. کار دولتی وجود داشته باشد پس دولت بايد 
تبد یل به یک غول شود و در اداره‌های دولتی کارمندهای 
بیکار همچنان در هم بلولند. 

بنابراین شما تحصیل کرده‌ای تا توانمند شوی و باید تا 
حد تخصص سطح خود را بالاببری. از آن گذشته نباید به 
مدرکاکتفا کردباید فوت وفنی‌هم یاد گرفت تادر چنین 
مواقعی بتوان گلیم خود را از آب بیرون کشید. 

با ارزوی موفقیت - امیر پرندک 


کوهینان استعداد گر دشگری دارد 

شهرستان تاریخی کوهبنان در استان کرمان به 
دلیل دارابودن جاذبه‌های گر دشگری فراوان می تواند 
به یکی از مناطق پرجاذبه برای گردشگران تبدیل 
شود و بحران بیکاری را که گریبان مردمان این دیار 
را گرفته است. بر طرف سازد. ولی متأسفانه کوهبنان 
نه‌تنها هیچ بهره‌ای از صنعت توریسم نبرده است. 
بلکه بیکاری و مشکلات اجتماعی موجب مهاجرت 
گسترده اهالی این دیار به سایر شهر ها شده است. 

لازم به ذکر است. از جاذبه‌های گردشگری 
کوهبنان می‌توان به امامزاده سلیمان, زیارتگاه بی‌بی 
عصمت خواجه خصر. خانقاه شیخ ابو سعید, تخت 
لطيفى» اساب ۳ امامزاده زیدین غلی: نی لی 
خاتون» خانه‌ی آل‌طاهاء سنگ‌نوشته تاریخی و برج‌ها 
و آب‌انبارهای قدیمی اشاره کرد. 





Ketabekhob@gmil.com 


به هر حال با توجه به نگاه ویژه دولت برای حمایت 

از سرمایه گذاری در مناطق محروم‌امیدواریم باجذب 

اعتبارات و سر مایه گذاری در بخش گر دشگری شاهد 
شکوفایی صنعت گردشگری این شهر ستان باشیم. 

جعفری 


سامانه آشنایی با موارد مشکوک آنفلو آنزا 

کار گاه کشوری آشنایی با سامانه جدید نظام 
مراقیت مرارد ری په اراک ای آی ال آی 
(1[1) در سبزوار بر گزار شد. 

کر dy‏ 
مبانی نظام مراقبت «سندرمیک» در کشورهای 
پیشر فته جهان. معرفی نظام مراقبت نوین آنفلوانزای 
کشوری بر مبنای آخرین دستورالعمل مؤسسات 
بهداشتی بین‌المللی» کسب مهارت در کاربری سامانه 
نامبرده‌و آغاز ورود داده‌های آنفلوانزای دانشگاه‌های 
ر کت کسدو در ا ساماتهم ارد 

این کار گاه با حضور کار اسا از دانشگاه‌های 
علوم پزشکی شهید بهشتی تهرآن, قم. مشهد. بير جند. 
خراسان شمالی. سمنان. مازندران. گلستان, گناباد. 
شاهرود. تربت‌حیدریه و سبزوار بر گزار گردید. 

خبرنگار اطلاعات هفتگی -سبزوار 


یک متر برف در ارتفاعات لاریجان 

بارند گی‌های چند روز گذشته موجب شد که در 
بعضی از روستاهای بخش لاریجان ار تفاع برف از یک 
متر هم فراتر رود. ارتفاع این برف که در واقع از نیمه 
شب دوشنبه اغاز شده در برخی مناطق از یک متر هم 
تجاوز می کند و این مساله باعث شده تا در ختان میوه 
و کابل‌های برق» مخابرات 9 حاده‌ها با پوشش شد ید 
برف مواجه شده و با خسارات بسیاری مواجه شوند. 
گفتنی است در حال حاضر جاده‌های منتهی به این 
محاسبه دقیق میزان خسارت‌های وارده هستند. 

بیمار ستانی که هنوز ساخته نشده است! 

حدود بيست سال پیش دولت وقت اقدام به 
احداث یک بیمارستان ۶۴ تختخوابی در شهرستان 
و با سرعت به پیش می‌رفت ولی بعد از چند سال 
عملیات ساختمانی این بیمارستان متوقف شد. در سفر 
اول ریاست‌جمهوری به رامهرمز قول داده شد که 
بیمارستان تکمیل 9 برای استفاده مر دم تحویل داده 
شود. ولی متأسفانه عملیات ساختمانی آن به کندی 
پیش می‌رود.بااین اوصاف تاچند سال آینده‌هم تکمیل 
یافته و از شهر های‌همجوار هم به این شهر ستان مر اجعه 
می دننک مردم رامهرمز از وزير بهداشت و درمان 
در خواست دارند تاهر جه زود تر نسبت به تامین اعتبار 
مشکل جندین ساله شهر وندان رامهرمزی حل گردد. 
رامهرمز -خبرنگار اطلاعات هفتگی - محمدعلی یوسفی 
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ا.ن.مالازای 
گلستان به بندر تر کمن هم عطف توجه کنند تا 
اراذل و اوباش در روز روشن از منازل و مغازه‌های 


© چه خوب می‌شد اگر مسئولان استان خر اسان 
رضوی به کار بنگاه‌های املاک درشهرستان 
مشهد هم نظارت کنند تا این بنگاه‌ها با دریافت 


کارمزدهای سرسام آور خریداران و فروشند گان 
واحدهای‌مسکونی در شهر مشهد مقدس را کنترل 
کنند تا باعث نارضایتی خریداران و فروشند گان 
مسکن نشوند. 

۵ چه خوب می‌شد | گر وزارت بهداشت و درمان 
بر کار کرد بیمارستان‌ها نظارت و رسید گی داشته 
اشد تا مخ از بیمارستان‌هاق تخصضی برات 
انجام اعمال جراحی تخصصی بیش از میزان 
تعرفه‌های مصوب از بیماران و نیازمندان مطالبه 
« چه خوب می شد | گر مسئولان استان مازندران 
به فکر تعمیر بناهای فرسوده و مستهلک بعضی 
از اداره‌ها از جمله ساختمان ثبتاحوال آمل هم 
باشند که از سقف بنای قدیمی ثبت احوال آمل آب 
روی پرونده‌ها نچکد و آنها را نپوساند. 

٩‏ چه خوب می‌شد اگر مسئولان وزارت 
بهداشت و درمان به فکر تأمین پزشک عمومی 
برای بیمارستان‌های مختلف استان سیستان 
و بلوچستان هم باشند تا بیماران و نیازمندان 
شهرستان‌های گوناگون استان سیستان و 
بلوچستان در مضیقه نباشند. 

ê‏ چ ی دی 2دا گر مان آدازو راد 
و رانندگی اصفهان از بلبشوی ایجاد شده توسط 
موتورسواران جلوگیری می‌کردند و از ورود 
موتورها به پیاده‌روهای این شهر جلوگیری به 
عمل می‌آورد تا عابران شهر توریستی اصفهان 
درییاده‌رو, اسایش داشته باشند. 

2 چه خوب می‌شد اگر مسئولان محیط زیست 
استان گیلان به فکر سواحل غازیان و بندر انزلی 
با ا ان سواعل ت بار کت که تاقین‌ها ی 
سنگین مانند دیزل و کامیون تبدیل نشود و محیط 
زت ان رد انر ری زو ورک 
قرار نگیرد. 

۵ چه خوب می‌شد اگر مسئولان اداره گمر ک 
بندر انزلی به حفظ نظم دراین گمرک معروف 
کشور باشند تابه علت تخلف رانند گان کامیون‌ها 
و تریلر ها حوادث منجر به مر گ حادث نشود. 
2 چه خوب می شد ا گر مسئولان خراسان شمالی 
به فکر بازاریابی جهانی برای صنایع دستی این 
استان هم می‌بودند تا اثار زیبای محصول هنر 
روستاییان این استان به بازارهای جهانی راه 
می‌یافت و سود آور می‌شد. 

















این هم یکی از آن دسته خانمهای بلند پروازه... 


برقراری امنیت برای آفتابه 
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وقتی گرسنگی مردعنکبوتی رو کلافه کنه 
کی 


۳۹ 





مسابقه بزر گ داستان نویسی 


دوره پنجم 


«مات...» نوشته «مرریم وریشتی »رامی توان بک 
داستان کو تاه خاص معناگراو دارای سوبه‌ای نیمه 
نهان و تفسیر و تأویل‌دذیر به جای آورد. «مریم 
وردشتی» توائسته است با رویکر دی نو و خلاق و نوعی 
تمتل بر آمده از ادییات کمن عامه داستانی به لابه و 
ده دادماندنی دنودسد. 

امن داستان نوس حوان علاوه بر خود آموزی 
صبورانه. از جند کلاس و کار گاه کوتاه مدت 
داستان‌نویسی فرهنگسراهای شیر داری تهران نیز 
دیره گر فته است. 


ای ما ماج 
صرح هی 


۲ 
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شادی در فضا موج می‌زد. صدای خنده و آواز از 
هر گوشة باغ برمی‌خاست. در آن روستای جنگلی 
رشته‌هایی از چراغ‌های رنگی شاخه‌های انبوه درختان 
رابه هم اشتی داده بودند و قدم به قدم چراغ زنبوریها 
در تقلایی عجیب انگار به رقابت با ستار گان بر خاسته 
بودند. روی میزها پر از میوه و شیرینی بود و عطر خوش 
و دلپذیر خورشت‌ها و برنجهای دم کرده به همراه کره 
و زعفران, تا دوردست به مشام می‌رسید. 

وقتی بچه‌های شیطان و کنجکاو به هر طرف 
دویدند و خبر آوردند که عروس آمد. مهمانها با 


مکو تاه 


محمد احمدوند -ملایر 





«مکتوب أه» نوشتة «محمد احمدوند» داستانی 
ادست ده ظاهر ساده که در محجور دک انفاق کوجک 
وعادی برورانده شده امادااند کی تأمل ویس از 
داز خوانی آن می توان به ره نمان و زبرین آن ی برد. 
در اة دوم این داستان دا اشار دهایی گذر! دنچ و اندوه 
و حر مان زند گی یک انسان به حاشیبه رانده شده در 
تخبل و اند دشه خواننده ساخته و زنده می شود. 


ای ما ماج 
SEES‏ 


۲ 
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پیرمرد. قد کوتاهی داشت. با سری که تنها موهای 
سپیدی در اطرافش باقی مانده بود. هميشه اصلاح 
می کرد تا خود را جوانتر و شادابتر بنمایاند. ماشین 
تایپ کهنه‌ای ر جلوی خود. روی میز. طوری قرار 
میداد که املا پر آن مسلط اشد 

این چند سال گذشته مشتریهایش کم شده بودند. 
مردم عقلشان به چشمشان بود و قيافة پیر و شكستة 









ا 





ارو ۳۶۶۵ 


E 7‏ 
از ميان دود غلیظ اسفند ظاهر شدند. آن دو خجول 
و خنده بر لب در میان هورا کشیدن‌ها و کف‌زدنها 
آهسته پیش رفتند و باران نقل و سکه برسرشان 
باریدن گرفت. پیشاییش آنها صدای سازو دهل بود 
که نشاط را چند برابر می کرد. درخشش نور برلباس 
سنگدوز و تاج الماس نشان عروس و همینطور نوری 
که در چشمان شاد داماد می‌درخشید دیدنی بود. 
جوانان ویر تن 
خم و راست می‌شدند. پای می کوبیدند و دستمال‌های 
رر وای رتافد ان د 
به میان خود کشیدند و او با حالتی شرمرو دست در 
کمر رفیقان انداخته» می‌چرخید. و عروس در میان 
هلهله جمعی از دوستان برجایگاه غرق در گل و نور 
«ملکه»ی مجلس شادی و شور شد و نشست. 
یک مرد نوازنده چنان بر طبل آویخته بر گردنش 
صرب می گرفت که جلبقه‌های مخملی سکه‌دوزی 
بسیاری از زنان و دختران می‌لر زیدند. نوازندهٌ دیگری 
با چشمان بسته و لبهای سرخ باد کرده چنان در سرنای 
خود می‌دمید که انگار قصد داشت خواب را نه فقط 
از چشم اهالی روستا بلکه از چشم هی جانداران 
جنگل دور کند. از میان جانداران و جانوران. در همان 
نزدیکی‌هاء موجودی که به دور خود چنبره زده بود 
از کنج تاریکی, کاهلانه سربلند کرد اما خیلی زود 
سر به سوی تاریکی و نیمه تاریکی با زگرداند. زیر 
از نور تند چراغهای زنبوری بیزار بود. نور تند در 
عمق مغناطیسی و سحرآمیز چشمهایش رگه‌ای از 
درد ا صتای ا ترش عاسفانه‌ای نود 


او مانع جلب مشتری می‌شد. پسرش که شهید شد. 
کاملا شکسته شد. با تمام این احوال می‌دانست که 
هیچ کدام از همکارانش به خوبی او تایپ نمی کنند. 
سالها شاهد و ناظر غمها و شادیهای مردم بود. هر 
روز به در داد گستری خیره می‌شد. مردم را می‌دبد 
که با شتاب رفت و امد می‌کردند. بسیاری هم زیر 
سایة درختان محوطه می‌نشستند. پیرمرد به کتاب 
علاقة مفرطی داشت. 

خانه‌اش پر بود از کتابهای داستان و شعر که 
هیچ کدام را کمتر از سه بار نخوانده بود. کوله‌بار 
مشکلات. فشار زیادی روی شانه‌هایش می | ورد. دلش 
می‌خواست باز هم جوان می‌شد تا کارهای ناکرده را 
انجام دهد و کتابهای ناخوانده را بخواند. اهی کشید و 
زیرلب صلوات فرستاد. همکار روبرویی هم که در آن 
لحظه بیکار بود نگاهی به او کرد. گفت: «جیه مرشد؟ 
بازم که آه می‌کشی! نکنه بازم بقال سر کوچه جلوتو 
گرفته؟» پیرمرد لبخندی زد و گفت: «نه. این دفعه 
صاحابخونه رو سرم خراب شد.» و بعد هر دو خند یدند. 
در این حین زن میانسالی جلوی پیر مر د ایستاد. «مر شد» 
این اسمی بود که همکارانش به لحاظ سابقه‌اش به او 
داده بودند - سن او را تا چهل و پنج سال تخمین زد. 
زنی کولی مانند بود با لباسهای سیاه و بلند که تقش 






که انگار در فلس‌های نقره‌ای تن درشت و قطور و 
بلندش, رعشه‌ای مرموز و کیف آور می‌ریخت و در 
جانش فرو می‌رفت و او را می‌خواند تا برای رهایی از 
خستگی و کرختی ماهها خمودگی به حرکت در آید 
و به شیو خود برقصد. بار دیگر سربلند کرد و چنبره 
e‏ 
دوخت. وقتی مرد سرناچی» نغمه عوض کرد و تند 
در سرنا دمید. سر را رو به تاریکی جر خاند و مردمک 
چشمانش شروع به رقصیدن کرد. رقصید و رقصید. 
سپس بدن پیچان نقره‌گون و شفافش را که در زیر 
نور ماه می‌درخشید, با چرخشی شگفت جنباند و 
بلند کرد. مرد سرناجی گردن خماند از دهانة سرنا؛ 
هرا ید تیصو کی دای ارے کت 
که همراه آن. جانور هم پیچ و تابی به سر و گردن 
کشيده خود داد. سپس قوسی که از سینه‌اش شروع 
شده بود تا شکم پیش رفت و به کمر گاهش رسید و 
بعد از ان وجودش منحنی عظیم درخشانی بود که 
از پهلوها خم و راست می‌شد و در آن سایه روشن 
مهتابی بدن سراسر فلس و پولک‌نشان نیرومندش: 
با درخششی خفه از سفید نقره‌ای. شیری و مات 
شده می‌چرخید و تاب برمی‌داشت و آن زمان که 
می‌رفت تا صدای دهل آهسته خاموش شود. او با 
عشوه‌ای غریب و شاید اغواگرانه, آرام چرخید و به 
نرمی برجای خود خزید. 

پاسی از شب گذشته بود. کم کم مهمانها می‌رفتند 
و باغ خلوت می‌شد. دخترکان دم بخت عروس را 
از پله‌ها بالا بردند و تا کنار حجلة پر از گل و شکوفه 


مشایعت کردند اما هنوز در گوشه‌ای از باغ صدای 


چادر را هم ایفا می کرد. زن کنار او روی صندلی زهوار 
در رفته‌ای که مخصوص مشتریها بود نشست و گفت: 
«داداش! می‌تونی سریع یه نامه برام بنویسی ؟» پیر مرد 
لبخندی زد و گفت: «در خدمتم خواهر! نامەت کو تا 
برات تایپ کنم؟» زن لحظه‌ای گیج و منگ نگاهش 
کرد و گفت: «من سواد ندارم. می گم تو رونویس 
کن.» پیرمرد اعتراض کنان گفت: «آخه اینطوری که 
سا هوتسن 
من خودم به نامه می‌نویسم.» زن گفت: («(خوب؛ حقم 
داری. پیر شدی!» این حرف زن توهین بزرگی به او 
بود. اول سرخ شد و بعد گفت: «خیلی خوب. حاضرم. 
بگو تایپ کنم.» زن آهی کشید. امّا قبل از اینکه حرفی 
بزند. صدای ماشین تایپ بلند شد. با تعجب نگاهی 
به مرشد کرد و گفت: «من که هنوز حرفی نزده‌ام!» 
مرشد خندید و گفت: «خودت گفتی اه. منم نوشتم.» 
زن با عصبانیت بلند شد. مرشد گفت: «بشین آبجی. 
داشتم ماشین رو امتحان می کر دم.» 

رن تست و کت «بنویس. اقای مدعی‌العموم! 
من «فائزه‌خاله» از شما عاجزانه می‌خوام نجاتم بدین.» 
چشمان مرشد گرد شد. دست از کار کشید و گفت: 
«اولاً دادستان. نه مدعی‌العموم. دوماً مگه کسی 
می‌خواد بکشدت که نجاتت بده؟» زن با تشر گفت: 
















جیلینگ جیلینگ استکانها و زهر خنده‌های گاه و بیگاه 
چند مرد پیر و جوان به گوش می‌رسید. از قبل پشه‌بند 
سفید و تازه‌ای روی ایوان برای استراحت عروس و 
داماد بریا شده بود. 


ب‌ 


- جیرجیر و اواز عاشقانة زنجره‌ها روی درخت 
جلو خانه و خشاخش بر گها در دست باد مانع از آن 
می‌شد تا صدای فش‌فشی که هرجندگاه به طرزی 
مرموز و موذیانه برمی‌خاست شنیده شود. وقتی 
عروس غرق تماشای حجلةٌ تابستانی بی‌بدیل خود 
بود. ان عروس دیگر, نرم و ارام در سکوت و تاریکی. 
به رختخوابی تمیز و خوشبو از تور و ساتن نرم و خنک 
رسید. بدن خسته خود را لغزاند و به ميان رختخواب 
نور ماه در خشید. 

عروس. یاهای 13 کرده خود را از ميان کفش 
تنگ باریکش بیرون کشید و در گوشه‌ای از پشه‌بند 


«تو بنویس. مگه فضولی؟ ای کاش قضیه کشتن باشه. 
از اینم بدتره.» لحن زن طوری بود که مرشد توانست 
تمام افکارش را حدس بزند. می‌دانست که زن به 
دنبال کسی است تا با او درددل کند. پیرمرد گفت: 
«خوب. ادامه بده.» 

- «از شوهرم خسته شدم. طلاق می‌خوام.» 

- «طلاق تو این سن و سال!؟» 

-«قرار نشد که دخالت کنی. مگه مفتشی؟» 

- «اين که دخالت نیست. بايد دلیلش رو توی 
نامه بنویسم.» 

- «آها!... درسته. راستی تازگیا خیلی بد اخلاق 
شده. خسیسم شده. آمروز سر خرید جاروبرقی. همینا 
که می‌زنی به پریز. خودش راه میفته و همه جا رو 
جارو میکنه. سر خریدش دعوآمون شد. منم تصمیم 
گرفتم طلاق بگیرم. 

همیشه می گه ندارم. خیلی بتونم ازش بگیرم. برجی 
پونزده تومنه؛ می گه حقوق بازنشستگیش همینقدره. اما 
مطمئنم که بیشتر می‌گیره. حتماً بقيةٌ پولش رو خرج 
تفرج و کیفش می کنه. شما بگین با پونزده هزار تومن 
چ کاز هی یه کر هگ 

مرشد دست از کار کشید و گفت: «با منی؟» زن 
نگاه تندی به او انداخت و گفت: «نه پیرمرد! با آقای 


به انتظار دامادی نشست که هنوز با دوستانش سر گرم 
بود. بالاخره صدای خنده‌های مستانة داماد را شنید. 
تا زیر پله‌ها هم سروصدای شوخی و خنده ادامه 
یافت و بعد که رفقا رفتند و دور شدند. داماد تلوتلو 
خوران بالا آمد. 

...مشب برای داماد شب دیگری بود. به سختی 
عروس را به جنگ آورده بود. عاشق دلخسته‌اش را به 
زمین زده بود. همانکه خاطر دختر ک را می‌خواست. 
حالا به ترفند او در گوشه زندان زانوی غم بغل می کر د. 
با توطثه‌ای که او برایش چیده‌بود تامدتی نمی‌توانست 
خی بدا کت این راط آومی تست اناق 
دل سوخته که حال به جای وصال محبوب می‌بایست 
با ۲ هم‌بند دیگرش در سلول. خاطرات یک عشق 
مرده را روزی صد بار واگویه کند. با اشک و آه... و از 
نامرادی روزگار و قحط معرفت. مرئیه‌ها بسراید... 

با لرزش پلکان چوبی. هر دو عروس چشم 
گشودند. یکی از سر شوق و شادی و دیگری از سر 
رخوت و تعجب. وقتی گوشه پشه‌بند بالا رفت. گر چه 
هر دو عروس خود را به خواب زدند. اما مطمئناً یکی 
برای حمله آماده می‌شد. در آن شب هراس انگیز, نور 
ماتا تفه رون بر ارک آفعااندا هب ردو اد 
خنکی که از سر شب شروع به وزیدن کرده بود گرما 
را می‌راند و بر سر اسر پشه‌بند موج می‌انداخت. زمان 
ار که کی 
به دنبال فریاد خفه‌ای که از گوشة تاریک پشه‌بند هوا 
را لرزاند. حر کات مرموزانه‌ای آغاز شد. 

در این میان تنها یک نفر فرصت یافت و از زیر 
پشهبند بیرون پرید و در گوشهای از ایوان بدون 


دادگر يا همون چیزی که تو گفتی هستم. قصة لیلی 
و مجنون که برات نمی گم. از درد خودم می گم. به 
زمانی عاشقش بودم. اما دیگه خسته شدم. همین زینت 
همسایه‌مون, به خاطر اینکه شوهرش هزار تومن بیشتر 
می‌گیره. کلی جلوم قمپز درمی کرد. به در می گفت که 
دیوار بشنفه. اما این مرد. اصلا آه نمی کشه. خدا ذلیلش 
کنه.» مرشد گفت: «شاید اه نداره... که با ناله سودا 
کنه. شوهرت چی کاره است؟» 

- «بازنشستة سجل احواله. خوب دیگه. پول 
زیادی ندارم که بدم. همینقد بسه. حالا بخون ببینم 
چی نوشتی.» 

مرشد کاغذ را از ماشین بیرون کشید و شروع به 
خواندن کرد: «1ه.» زن فریاد زد: «اینم نوشتی ؟» فریاد 
او همه را متوجة آنها کرد امّا با اشارةٌ مرشد خود را به 
بی‌اطلاعی زدند. مرشد لبخندی زد و گفت: «نه باباء 
ننوشتم. این آه خودم بود. 

و اما بعد... اقای دادستان! من فائز خاله سلام 
عون می کنم. می‌خوام نجاتتون بدم.» جشمان زن 
از حيرت خیره مانده بود. پیرمرد ادامه داد: «ما که 
فضول نیستیم. خوب ادامه بده. اجاره خونه رو چی کار 
کنم؟ می‌خوام از صاحابخونه طلاق بگیرم. این بقال سر 
کوچه خیلی خسیسه. شوهرم ماهی پونزده هزار تومان 
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آن که توانایی فریاد کشیدن داشته باشد. با چشمان 
وحشتزده و از حدقه در آمده شاهد جدالی نابرابر 
شد:در تاریکی برق خفه ای پیکر افعی رادید. 
و بعد جرقة افسونگر دو چشم. فش‌فشی چند شآور 
را نید عد ازا جرک از بوا ب هراس جود 
داماد رادید که در برابر یورش حریف قادر به 
مقأومت نبود. هر چه پس می‌زد. کشیده‌تر می‌شد و 
هرچه تقلا می کرد بیشتر گرفتار می‌گشت. علی‌رغم 
همه تلاشش.به سرعت حلقه‌ای قوی و لزج به دور 
هیکل درماندهٌ او می‌لغزید و می‌پیچید و تنگ و تنگتر 
می‌شد. بیش از ان که به خود بجنبد... 

وقتی ساعت ۲ ضربه نواخت داماد جان باخته 
کیسه‌ای از استخوانهای شکسته بود در میان بازوان 
حلقه شده عروس... افعی ماده به آرامی از گوشة 
پشه‌بند خزید و در باغ و جنگل گم شد. 


اه ای ماج 
و اد شاد 
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کم کم پر توهای ناز ک روشنایی سپیده‌دم تاریکی 
راخط می کشید و صدای خروسهای محل یکی پس از 
دیگری سکوت سهمگین را خراش می‌داد. دختر کی با 
لباس چرو کیده و خون آلود عروسی, با موهای آشفته. 
خیره به نقطه‌ای نامعلوم پشت در خانه پدر نشسته 
بود. و وقتی در گشوده شد. در حالی که زوزه می کشید 
جهار دست و يا در اغوش مادر خزید. بعد از ان؛ 
آنچه از گلوی دخترک بیرون می آمد تنها فریادهایی 
بریده بریده بود. پس از تر کیدن بغضی طولانی, دختر 
نالان و بریده بریده واقعة وحشتناک را بازگو کرد و 
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من که عاشقشم. همسایه‌مون دیروز پسرش دانشگاه 
قبول شده بود و هی قمپز در می‌کرد. دانشگاه خرج 
داره, باید یه کاری کنم. کتاباء نه. کتابا؛ نه! خدا ذلیلم 
کنه. خدایا! سجل ما رو باطل می کردی تا جلوی سر 
و همسر و مردم روسیاه نباشم.» 

زن با سرعتی که از او بعید بود بلند شد. خشم از 
وجودش فواره می ز د. کاغذ را از دست مرشد قایید 
و در ضمن پاره‌کردن آن گفت: «پیر مر دا اینا جيه 
نوشتی؟ قربون شوهرم برم که لااقل دیوونه نیست.» 
و سیس در حالی که دور می‌شد. زیرلب زمزمه کرد: 
اشتی کنم. براش اش می‌پزم که دوست داره.» زن با 
نشده بود. با تعجب رو به پیرمرد کرد و گفت: «مرشدا! 
این جیه!؟» مرشد به زور خندید و گفت: «بی‌خیال. آه 
خودم بود.» اشک در چشمانش حلقه بست. 

خوشحال بود که زن از تصمیم خود منصرف شده 
است. از فردای آن روز جمله‌ای به عنوان شوخی بین 


همکارانش شایع شد: «ننوشتم. این آه خودمه!» 
ِ . 


ضوح تس ۳۱ 





۳ 


۰ 
فد 


شعیی است که در دس 


اجه 


دل ہی اق ویم 


8 
1 
9 












فا ۹ 
۰ . 
1 1۷ 


۳3 
۹ 
1 





به قلم: 
محمود اکیر زاده 
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آنچه خواندید: 
قدیر که لوطی و 
جوانمرد یکی از محلات «تهران 
قدیم» و فرزند «پهلوان نعمت» می باشد. 
شق دختری به نام «پری» است که پدرش «پهلوان اکبر» از رفقای پدر او بوده؛ 
قدیر برادری به نام «امیر علی» دارد که برای ادامه تحصیل به خارج می رود. سلیم 
نیز که دشمن خونی قدیر است از هر فرصتی جهت ضربه زدن به او استفاده می کند. با این حال قدیر که 
شق سینه سوز پری است. پس از یک در گیری با سلیم. از سوی «پهلوان اکبر» با یک شرط روبرو می شود؛ 
«اگر می خوای با پری عروسی کنی» باید شش ماه هر کاری می گم انجام بدی...» قدیر می پذیرد و در شرط 
اول دو ماه خانه نشین مرشد ذبیح می شود و... 


ص ن 












۱ ۲ ِ ۲ 1 ۳ 3 ۳ 
8 ع ۲ هب نا ی > 
و ت و 
۳ زدیا a‏ ۳ | ا ۳۹ ۱۳ 
N CE‏ 1 2 و 
۲ ۱ 11 ۹ ۳ 1 ۱ ۳۹ 
# 
TH‏ 
4 0 
ت ب 


اینک ادامه داستان: 


مر شدذبیح که یک «پوستین بز» را[ که باسلیقه 
تمام دوخته وبه صورت بالاپوش در آمده‌بود ]| 
روی شانه‌اش انداخته بود.رو به قدیر کرد و صدای 
زنگدارش راانداخت ته گلو و همچون یک موج آرام 
وبا تأنی به گوش او رساند: 

-آقای خدابیامر زم[ که غلام ابوالفضل(ع) بود 
ولابد الان هم محش ور و همنشین قمر بنی‌هاشم در 
بهشت شده | که هفت پشت اند ريشت آب تهر ونر و 
خورده‌وروی خاک این شهر پا گر فته بود همیشه 
می گفت؛می دونی چرابچه‌های تهر ون(باهمه‌زرنگی 
وادعاشون) همه‌شون آ خرش یا «حبس‌نشین قصر» 
شین وروت E‏ 

قدیر همانطور که دانه‌های تسبیح دانه درشتش 
رایکی پس ازدیگری بر فرق‌هم می‌انداخت تا 
آهنگی یکنواخت راسر بدهد,خنده‌ای کوتاه, کم صدا 
و مردانه بر لب نشاند و خنداخند گفت: 

-نور به قبر آمواتت وعزت نصیب روح پدرت.اما 
وقتی فکر می کنم می‌بینم | قای خدابیامرزت «طلا» 
گفته.... راست می گی مر شد؛ نصف جماعتی که تو 
این تهر ون پا گر فتن و گنده‌شدن واسم در کر دن.حالا 
با گوشه‌میخونه‌هادارند«کمال تارزن»رومی‌خونند. 
یاهمه اعتبارشون اينه که توی سلولهای زندان قصر. 
تخت طبقهاول به نام اونهاسند خورده! منتهی از 
شماچه پنه ان هر قد رهم مخ سوزاندم نفهمید م 
چرااینطوریه؟ 

مرشد ذبیح کاسه چینی آبی‌رنگ ماست رااز 
روی تاقجه بر داشت و همانطور که داخل تغار خالی 
می کرد تبسمی کرد و سری تکان داد و گفت: 

" - حضرت عباسی‌ش عین همین سوال رو هم من 

از اقام کر دم! حالا برو تو سر جوابی که بهم داد. اقام 
می گفت: بچه تهرون -مثل همه جای‌ایرون بد 


A4 ۳۲‏ ار 





وخوب خیلی داره اما گنده‌لات‌ها واسم‌ورسم 
دارهاومشتی‌های تهر ون همان جماعتین که تو 
این دوراهی که بهت گفتم اسیر می‌شن, حالا چر ا؟ 
چون بچه تهرون -بچه‌های مشتی تهرون -اگه 
انگشت‌نمای خلق بشن, می‌شن! اما حرفی را که زدن 
دو تانمی کنند... 

مرشداین را گفت وپاکت کاغذی مغز گر دو 
راتوی مشتش خالی کرد وبه‌ادامه گفت:«حالا 
این قصه»حکایت‌امروز توئه آق قدیر...نه که 
خیال کنی دارم توی دلت روخالی می کنم....اتفاقاً 
اونطوری که من پهلوون | کبر رو شناختم ویک عمر 
کنار چر خیدنش خوندم. اینقدر می‌شناسمش که 
بدانم بد ون بس م الله وضو نمی گیره... یعنی‌هر قصه‌ای 
واسه تو ردیف کرده اول با اوستا کریم سنگهاش رو 
واکنده!اینم که گفتم. گفتم واسه اینکه فکرات رو 
بکنی و بعد آً وسط بازی جا نزنی... 

قدیر گوشهسبیل‌اش رابادندان جوید وطوری 
که‌انگار دوست ندارد به آنچه قراراست اتفاق بیفتد 
فکر کند. مسیر حرف رابر گر داند: 

-جی شد مرشد... قر ار بود قصه خودت ویسرت 
و ا روک ان تفع اف رد 
غریبه دیدی؟ 

مرشد سر تکان داد و گفت: 

-می گم... عجله نکن... دارم پا به پامی کنم منوج 
هم از راه برسه و بعد آبگم... فرستادمش دنبال نون 
سنگک.... اخه می‌خوام امروز یک «ابدوغ خیار» 
مشتی برأت ردیف کنم که توک سبیلت رو هم از 
خوشمز گیش بخوری... 

صحبت منوچهر شد؛فکر نمی کنی زیادی به‌این 
«منوچ در به در» اعتماد کردی؟ یکدفعه دستت‌رو 
نگذاره توپوست گردوویازیر پات پوست خربزه 


ارو ۳۶6۵ 


جاسازی کنه؟!من که یه هوابهش شک 
دار م... 
قدیر دست کرد داخل جیب کت‌اش و 
ازبسته سیگارش یک نخ گذاشت گوشه دهان 
و کبریت کشید و پک عمیق و غلیظی زد و 
حرفش رابا دود سیگار بیرون فرستاد: 
- اینط وری نگو مرشد دلم رو خالی 
می‌کنی... که اگه سر منوچ ببازم... یعنی 
همه عالم رفیق‌بازی‌رودر همه این سالها 
باختم... 
مرشد شانه بالا انداخت و کشمش ومغز 
E GST‏ 
تیلیت کرد. 
قدیر هم از لای حلقه‌های دود به منوچهر 
می‌آند بشید... 


ای ماج ماج 
اک یی بی و 
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-پس چی شد آقا شاطر...؟اگه ما سفارش 
حلیم داده بودیم تاحالا روغن کر مانشاهی‌اش‌رو 
هم ريخته بودند... اون وقت ما که دو تا نون سنگک 
دواتیشه خاشخاشی خواستیم باید زیر پامون علف 

منوچهراینهارا گت وبابیرون آمدن صدیقه 
از نانوایی ( که دختر مر تضی ماست‌بند بود) حرفش 
رائیسه ان گذاشست ولبه کلاه‌مخملی‌اش رابادو 
انگشت شست و سبابه» تانیمه بر داشت و همانطور 
که تکه‌ای از گوشه نانی که در دست صد یقه بود کند 
وبه دهان گذاشت باصدایی که جز صدیقه کس 
دیگری‌نشنود زیر لب زمزمه کرد:«اين نون خوردن 
داره.... داغ داغ و دو آتیشه...» 

صدیقه که خواستگاران زیادی در محله داشت 
وبه این متلکها هم خو کرده بود گفت: -دست خر 
کوتاه... 

منوج ام اصورتش راپر کرد از خنده‌و گفت: 
«خیلی نو کر تم...» 

صدیقه د.ستش راپس کشید واعتر اضش رابا 
لحنی که دل‌محبوبش رانر نجاند به زبان آورد:«باش 
تا اموراتت بگذره... سره بی حیا..» 

صدیقه گفت ولبخند زد و دور شد تامنوچهر 
ادامه بدهد: «الهی دردت بخوره تو سر منوج که اگه 
ننه‌ام زنده‌بود همین آمشب با کله قند می فر ستادمش 
خونه | قا مر تضی...» 

صدیقه سر پيچ کوچه ایستاد و به بهانه اینکه نان 
رادست به دست بکند. چادرش راروی سر مر تب 
کرد و رو سوی منوچهر گرداند و دوباره لبخندی زد 
وتوی کوچه محو شد متوچهر که آب در ذهانشن 
خشک شده بود دوباره گفت: «خیلی نو کر تم...» 

-اهای دربه‌در... نونت حاضره... فقط مر اقب 
باش نسوزی... 

اینهارارشاطر» گفت و طوری هم بامعنی گفت 
که همه مشتریان داخل نانوایی زدند زیر خنده 
منوچهر برزخ شد:«هر هر هر...روی تخت بخندین ؟ 
نمی گذارن ادم دو دقیقه با دلش صفا کنه...» 





شاطر و بقیه مشتریها که می‌دانستند منوچهر شر 
است ونباید سر به سرش بگذارند حرفی نز دند تا 
منوج یک سکه پنج ریالی بیاندازد کف ترازو و سه تا 
نان خاشخاشی‌اش رابر دار د و همانطور که‌می‌رفت 
بگوید: «بقیه‌اش هم مال خودت شاطر...» 

-وایساببینم ناکث...یه قرون دیگه هم بايد 
بدی... تازه حاتم بخشی هم می کنی...؟ با تو هستم 

این راشاطر گفت. منوج کلاه‌اش راروی سر 
جابجا کرد و پاسخ داد: 

- بنویس رو یخ یادت نره... 

شاطر خواست راه بیافتد که «خلیفه» نانوایی 
فتواداد:«ولش کن آقاعبدا....اين پیسره‌دنبال شر 
می گر ده.... بگذار بره...» 

منوج سه تانان سنگک داغ را تا کردوزیر بغل 
زد و همانطور که می‌رفت شر وع به خواندن ترانه‌ای 
کرد که آن روزها گل کرده بود: 

«کمال تار زنم تار می‌زنم من 

برای خاطر یار می‌زنم من 

کمال تار زنم تارم شکسته 

به عشق یار خود قلبم شکسته» 

-ببینم آقا کمال تارزن... دیگه از رفیقات هم 
سراغ تھی کیری۔؟ 

این را« قاسم طلا» از پشت سر منوج گفت؛ قاسم 
همراه«عزت دیوونه» و ناصر خرمالو و... و جند تا 
دیگر از نوچه‌های«سلیم» آرام آرام آمدند ومنوچهر 
رادوره کردند. کمی آن سوتر سلیم خان[ که‌هنوز 
پس از واقعه گذر اکبر پاسبان سبیلش پر نشده بود 
وهیچ کجا آفتابی نمی شد ]داخل اتومبیل«شورلت 
ایمی‌الا» سرمه‌ای رنگش نشسته بود و نظارت 
می کرد تاببیند آدمهایش دستوری را که داده بود 
درست اجرامی کنند یانه؛اینکه‌هر طور شده‌قصه 
نایدید شدن «قدیر» و همینطور مکان او رااز زیر زبان 
منوچهر بیرون بکشند. ۱ 

منوجهراما؛ که‌دیر یازود منتظر |مدن رفقای 
سابقش (نوجه‌های سلیم‌خان) بود بی آنکه اخم به 
اب روبنش اند وباهمان واژه‌های مخصوص ولحن 
مخصوص‌ترش گفت:به‌بسه.. به‌به...به به؛ آقایون 
لاشخورها جطورند ؟ 

قاسم طلا زد زیر خنده و عین خودش پاسخش را 
داد: دعاگوی عوضی ترین لاشخور تهرون هستیم... 
ببینم منوچ در به در... این رسم رفاقته که یکد فعه 
بی خیال رفقای قدیمی بشی ؟ 

منوج ارام دست کرد داخل جیب کت‌اش و 
همانطور که ضامن دارش رادست می کشید پاسخ 
داد:« بی خی ال طلای نیم عیار... من و توچه صنمی 
باهم داریم که رفاقتی با هم داشته باشیم؟ راستی 
قاسم هنوز هم بابا و ننه ات لباس عیدت رو از جلوی 
قبر ستون «ابن بابویه» می خرند ؟ 

-«دهنت رو گل می گیری یا دندونهات رو بریز م 
توی حلق‌ ات عوضی...» 

سلیم که بهتر از نوچه‌هایش می دانست منوچ هر 


جا کم بیاورد توی دعواجا نمی زند. رو به راننده‌اش 
فضل‌اللّه کرد و گفت: 

-فضلی... برو به قاسم وعزت بگواولگه می تونن 
سلیم گفت ]نکشنش...اماطوری بچز وننش که قصه 
عیشت قد بر رو بگه... با لااقل مکانش رو مقر بیاد... 

فضل الله که از «ایمپالا» پیاده شد و آمد وپیغام آقا 
سلیم رابه قاسم رساند.«مرد دندان طلا» به اجبار هم 
شده بود لحن‌اش را مهربان‌تر کرد و گفت: 

-انگار هنوز توی مخ‌ات کلاغ داره فضله می ریزه 
دعوانیومدیم منوج؟ آقا سلیم پیغوم داده که بیای تا 
با هم بریم «شکوفه‌نو)...! 

منوچهر که خودش چهار سال اینگونه قصه‌های 
سلیم‌خان راروایت کر ده بود و می‌دانست قضیه 
چیست. با خونسردی پاسخ داد: خدمت آقایون 
لاتهاوعوضیه او«بی‌ننه باباها»عرض کنم که‌اولاً 
پیرزن‌رو از «دندان شکستن» نتر سونین» با تو هستم 
قاسم طلا که اهن و تلپ می کنی و می گی واسه دعوا 
نیو مد م... پس شر شما کم و عزت ماهم زیاد... همون 
بهتر که «سفره‌نشین» اقاسلیم چهار تا گدا گشنه 
نحستون جلوی بادرو گرفته... والسلام... خلاص... 
بردارد که به اشاره سلیم‌خان. عزت معطل نکر د و 
مشت اول رانشاند وسط صورت حریف.... منوجهر 
کمی گیج شد و زیر لب گفت:«راست می گن زور 
دیوونه‌ها زیاده» وهنوز حرفش تمام نشده بود که با 
سر کوبید توی صورت عزت وبعد هم مشت دوم رابه 
شد و منوچهر ماند و پنج حریف از خودش قوبتر... 


ای ما ماج 
IS‏ جر جرد 


- تو دلم هول و ولا انداختی مرشد... نکنه منوچ 
واسه ما هم زیر و رو کشیده باشه...؟ 

این را قدیر گفت و مر شدذبیح پاسخ داد: «غیر 
اینکه ادم‌فروشی نکنه و مکانت‌رو لو نده یا براشون 
تعریف نکنه که «یهلوون اکبر» جه شر طی بر ات 
گذاشته, بقیه‌اش مهم نیست... 

قدیر آخرین نخ سیگارش را آتش زد وپاکت 
مچالهشده‌سیگار رااز پنجره‌بی رون انداخت و 
خواست به حرف بیاید که صدایی از پشت در. 
تن اش رالر زاند. 

-داش قد یر بيا که ببینی غیر ت «منوج»ات کیک 
نزده... ببین آقا قدیر که... هنوز هم آفتاب لوطیگری 
سمت ما میاد و هنوز ریشه مون نسوخته... 

قدیر که تکرار حرفه ای چند روز قبلش را( که به 
منوچهر گفته بود) اززبان خود اومی شنید, هنوز نیم 
خیز نشد ه بود که «مر شد)» در راباز کر د ودلوایسی را 
فریاد زد: یا فاطمه زهر ا... 

قدیر غرید وقد راست کردوسمت در خیز 


برداشت... ادامه دارد 


۸٩ ان‎ ۹ 


داستان‌زند کی 
بقبه از صفحه ۱۵ 


احمدرضااین را گفت و رفت! میترا وارسلان تا 
چند ماه از ترس خواب و خوراک نداشتند. آنها تا 
شب ازدواجشان [ارسلان همراه با خانواده‌اش به 
خواستگاری میترا رفت تا همه باور کنند که این یک 
ازدواج سنتی است ]| همجنان از حضور «احمدرضا» 
وحشت داشتند؛ اما او به قول خودش عمل کرد 
واز آنهاانتقام نگرفت. میتراو ارسلان اگر چه 
در زند گیشان خوشبخت شدند(مخصوصا که |قا 
رشیدی زیر پربال دامادش را گرفت و وضع مالی 
ارسلان هم خوب شد... و آن ماجراهای قبل از ازدواج 
را فراموش کردند و...) اما آنها یک چیز دیگر را هم 
از یاد بردند؛ اینکه «احمدرضا» انتقام خودش را به 
روز گار وتقدیر واگذار کرد.. 


ای ما ماج 
SNN‏ 


ای ار را 
که فقط صاحب یک فرزند شوند؛ یک دختر به نام 
«صحرا» و همین صحرا بود که زند گی این زن و شوهر 
ان 
خوشبتختی دخترشان هیچ چیز کم نگذاشتند وحتی 
موقعی که جوانی به نام یوسف به خواستگاری‌اش 
آمد. حسابی در موردش تحقیق کردند موقعی که 
مطمئن شدند دامادشان جوان خوبی است؛ تر تیب 
یک جشن ازدواج با شکوه را دادند اما... 


ای ما ماج 
صرح هی 


«عاقد خطبه عقد» حاضر بود و مهمانها (در آن 
تالار زیبا و باشکوه) در اوج شادی بودند که در جشن 
ازدواج تنها دختر خانواده «میترا و ارسلان» دارند 
شر کت می‌کنند! عاقد تاره شروع به حرف زدن 
کرده بود که یک غریبه پا گذاشت داخل مجلس 
یک تازه وارد که دختر جوانی بود که از ظاهرش 
به راحتی می‌شد تشسخیص داد «باردار» است!زن 
غریبه که پا گذاشت داخل مجلس, رنگ از روی 
داماد پرید. اما زن جوان که به سختی راه می‌رفت 
آمد و آمد و... 

جلوی یوسف که رسید کشیده‌ای سنگین خواباند 
توی صور تش و گفت: نامرد بیشرف... اگه بهشون 
نگفتی تو آخرین روزهای قبل ازدواجمون منو ترک 
کردی تا داماد یک خانواده ثروتمند بشی... لااقل 
باید بهشون بگی که یک بچه بی شناسنامه تو راه 
ار 

سالن از سکوت مر گ پر بود که زن جوان لیوان را 
کوبید وسط شیشه قدی و رو کرد به میترا و ارسلان 
و گریه کنان گفت: شما نمی‌دونید من چی می گم... 
این را گفت و از تالار خارج شد.... کسی نفهمید 
داماد جگونه فرار کرد؟ گوشه سالن «صحرا» اشک 
می‌ریخت و پ دروم ادرش به هم نگاه می کر دند و 
انگار می گفتند: ما می‌فهمیم... ارسلان یاد روزهای 
سربازی افتاد که فر مانده‌شان موقع «رصف جمع» 
می گفت: «حر کت اول باز از نو...» یعنی همه جیز 
تکرار می‌شود! 5 
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از گوشه و کنار چا 
اتر ین منطثه م حا 
۰ 
زیبالر ان ماده مر جالی 
آنچه رادر تصویر مشاهده‌می کنید در واقع هم از زیر آب و هم از سطح 
آن یکی از زیباترین مناطق جهان به نمایش گذاشته شده است. منطقه 
مذ کور بزرگترین جزیره مرجانی در جهان است که اندونزی نام دارد و 
دارای زیبایی‌های بکر و دست نخورده اعجاب اوری می‌باشد. 
تلفیق رنگها ورنگ آمیزی که در زیر دریاو در اطر اف جزایر اندونزی 
وجود دارد به واقع در جهان بی نظیر می‌باشد و همه ساله میلیونها جهانگرد 
رارهسیار این کشور می کند. تا دو سال پیش جنگهای داخلی در اندونزی 
که برای آزادی اریتره جریان داشت. باعث چنان خون و خونریزی شده 
جهت نشان دادن نقاط زیبای اندونزی تدار ک دید سیل سفر جهانگردان 
که اغلب سکنه بسیار قلیلی هم دارند. بسیار مورد توجه قرار گرفته 
است. شاید بتوان اندونزی را به عنوان تازه‌ترین مکان زیبا برای دیدار 


جهانگر دان شناسایی کرد. 





پس از ۳۳ 1 ۱ 
٩‏ ۱ 
روز 


در تصویر یکی 
از احساسی‌ترین 
لحظات سال جاری 
رامشاهده‌می کنید. 
چرا که یک کارگر 
معدن در شیلی را 7 ۱ 
می‌بینید که یکی از ر 
نجات دهنده‌های 1" 4 
خودراازصمیم ٠‏ 
قلب در آغوش گرفته است.در واقع در این تصویر ماشاهد پایانی خوش بر یکی 
از تکان‌دهنده‌ترین وقایع انسانی هستیم. 

۳انسان بیگناه‌و کار گر معدن به ناگهان در عمق ۷۰۰متری‌از سطح زمین 
در کشور شیلی به دام افتادند بدون آنکه حتی در ابتدا کسی از زنده بودن آنها آ گاه 
باشد.امااین ۲۲ تن که اميد خود رااز دست نداده‌بودند به شکل معجزه | سایی. 
یادداشتی رابه سطح زمین ارسال می کنند که در آن مردم رااز ز نده‌بودن خود 
آ گاه می‌سازند. اما آ گاه بودن مردم یک طرف و پیدا کردن راهی برای ازاد کردن 
ان ااز چنین دام مهلکی یک طرف. اما اینان به مدت ۶۹ روز در زیر زمین بدون 
انکه ذره‌ای از امید خود رااز دست بدهند. باقی ماندند. حتی جهانیان در نهایت 


۲ 


تعجب شاهد بودند که‌اين به دام افتاد گان هستند که سعی دار ند تانگرانی رااز 
سایر مردم دور کنند. 

از طریق تصاویری که آنها به سطح زمین ارسال می کردند. مر دم شاهد بودند 
که حتی لبخند یک لحظه هم از چهره انها محو نمی‌شود. و سر انجام هم با استفاده از 
ابزاری تازه‌یس از ٩‏ روز به دام افتاد گان رانجات دادند واگر این یک تعریف واقعی 
از امید و انگیزه برای زند گی نیست باید به دنبال تعریف تازه‌ای برای آن بود. 








زلزله ویرانگر 


تصویر فاجعه امیزی را که مشاهده می کنید. مربوط به نتیجه یکی از 
منهدم کننده‌ترین زلزله‌های قرن می‌باشد که در کشور نگونبخت هائیتی اتفاق 
افتاد. این زلزله ٩‏ ریشتری تنها در ظرف ۱۱ ثانیه جندین هزار انسان را نابود و 
هائیتی یدید امده است در حدود ۱۵ میلیارد دلار تخمین زده شده است و این 
در حالی است که اغلب ساختمانها کهنه و فر سوده بودند و گرنه اگر همین زلزله 
در شهری مانند نیویورک رخ می داد خسارتی بیش از ۱۵۰۰ میلیارد دلار پدید 
می آورد. 

در بسیاری از موارد مانند موردی که در تصویر مشاهده می کنید؛ کودکان 
کوچک و بی‌سرپرست از زلزله جان سالم به در بر دند در حالی که بزر گترهای انها 
همگی جان باختند و این مساله مشکلات عدیده‌ای بر ای سازمانهای ویژه وابسته 
به سازمان ملل متحد به وجود آورده است. چرا که علاوه بر نیاز به مسکن برای 
بازماند گان زلزله برای اغلب آنان که در زیر سن قانونی می‌باشند, به سرپرست 
هم نیاز می‌باشد. البته صلیب سر خ به شدت مشغول ر سید گی است اما نتیجه کار 
انها از انجه باید باشد فاصله بسیار دارد. 





0% 
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افتتاحبه‌باز 
ساختمان هایی با 


+ه 4 
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اخیر آ ژاپنی در یک اقدام تازه و ابتکاری برای استفاده از نور خورشید در معماری 
ساختمانها از پنجره ها و سقف های شیشی ای استفاده کر ده اند. نمونه ای از سقف های 
کته اش تازه را در تصویر کون کے تماق یک انه سوت است فی بشید 
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بهترین مکان برای صید اختاپوس 


یکی از جذابترین پدیده‌ها برای ماهیگیران صید اختاپوس بوده است که متا سفانه 
به دلیل عمق فراوانی که اختاپوس در آبها به خود می‌گیرد. چنین صیدی به آسانی 
امکانپذیر نمی‌باشد. اما اخیر ا منطقه‌ای در آبهای ساحلی بندری در کروواسی کشف 
شده است که این منطقه خلیج زاتون نام دارد و بندری که مشرف به آن است. 
دوبرونیک نام دارد. این تنها منطقه‌ای در جهان است که اختاپوسها در سطح یا عمق 
نزدیک به سطح آب ظاهر می‌شوند. علاقمندان همانگونه که در تصوير هم مشاهده 
می کنید در قایقهای پارویی کوچک به این خلیج زیبا می‌روند و در حوالی آبشار 
ی تظیری که طت در آ خا جا ی داده اس به شکار اا یو متتول مشود 
آب و هوای ملایم و مدیترانه‌ای که طی چهار فصل در طول سال این منطقه رافراگر فته 
است. باعث شده که علاوه بر صیادان اختاپوس» جهانگر دان اروپایی هم محو زیبایی 
آب و هوای آن شده و همه ساله از این منطقه دیدن کنند. این هم یکی دیگر از مناطق 
زیبا در یوگسلاوی سابق است که به خاطر سالها جنگ و خونریزی. مبارزات نژادی و یا 
حکومت سوسیالیستی کسی از وجود ان اطلاع نداشت. 
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بهای آسیایی از در یجه دورد 








یک هفته حادثه ۳ 
آثای دزد فیلم عروسی رابرگردان! 


چندی پیش در یک مراسم عروسی مجللی که بر گزار شده بود و 
معلوم بود که دراین جشن هز ينه بسیاری شده بود.در حالیکه عر وس وداماد 
و اس با سرلن رت ان ار که د ر جرا که 
پابه پای هم درس می‌خواند ند و کار می کر دند تااين عروسی پا بگیرد. بعد از پایان 
lO‏ دوس اد آحانی 
راهی خانه‌اش در اطراف نارمک تهران شد. 


اماصبح روز بعد بااصحنه‌ای باور نکر دنی روبه روشد.سارقی قفل عقب ماشین 
راشکسته و فیلم عر وس ودامادراهمراه کیف او بر ده‌بود امافیلمبر دار بیچاره 
دراین باره می گوید. کاش کسی که حالا فیلم را در اختیار دارد. کمی به حال و روز 
یاد گاری یک شب شیرین عروسی که لحظه لحظه آن پراز خاطره برای آنها 
می‌باشد را باز گرداند به امید آن روز. 


یک پدر» زن و بجه‌اش رازیر گرفت 
مرد آمریکایی پس از مشاجره باهمسرش با کامیون وار داتاق خواب 
وی و فرزندش شد و آنها را به طرز فجیعی کشت 


-بنابه این گزارش؛پلیس 
یالت کالیفرنیای آمریکااین 
مرد امریکایی رابه اتهام 
زیر گرفتن همسر جوان و 
وزادش دستگیر کرد پلیس 
آمریکا پس دستگیری مرد 
جوان در یک مصاحبه 
تلویزیونی گفت این مرد 
امریکایی که «ادواردو» نام 
دارد شب گذشته با کامیون 
خود به سمت اتاق خوابی که همسر وفرزنش در آن حضور داشتند باسرعت 
حر کت کرد وبا تخریب‌دیوار. آنان رازیر گرفت.دراين حادثه همسر ۱٩‏ ساله 
و نوزاد ۰ | روزه‌اش در دم جان سپردند. پلیس آمریکا در ادامه افزود: این مرد 
جوان درپی مشاجره‌ای که با همسر جوانش داشته اقدام به این کار کر ده است با 
این حال تحقیقات در این رابطه توسط کارشناسان یلیس ادامه دارد. 


ډیرزنی ډدون گذرنامه به مکه مشرف شد 
رر ول ر : 
پیرزن ۷۰ ساله در گزی بدون ویزابه مدینه منوره سفر کرد. مجید 
دبیریان نوه پیرزن در گزی در این‌باره گفت: 
مادربزر گم« آمنه رمارم» در روز چهارشنبه هفته گذشته پس از برخاستن از 
خواب و بدون اطلاع افر اد خانواده با برداشتن تمام طلاهای خود. از منزل خارج 
شد. دبیریان در ادامه افزود: وی پس از فر وش طلاهای خود با سوار شدن اتوبوس 
راهی مشهد شد. هنگامی که ما از غیبت مادربز رگ اطلاع يافتیم خیلی نگران 
شدیم بنابراین به آورژانس بیمارستان مر اجعه کر دیم و به پلیس اطلاع دادیم و 
دراین مدت درصدد یافتن اوبودیم. تااینکه از حضور مادربزر گمان در مدینه 
آگاه شدیم. نوه این پیرزن در گزی در پایان افزود: چندساعت بعد وقتی پیگیر 
ماجراشدیم فردی از بعثه مقام معظم رهبری در مدینه تایید کرد که مادربزر گم 
به تنهایی در فر ود گاه مدینه منوره است. 
وی بابیان‌اینکه مادربزر گم سواد خواندن ونوشتن ندارد خاطر نشان کر د: 
وقتی این مطلب راشنید یم بهت زده شدیم که چگونه این اتفاق روی داده است و 
ماد ربز ر گمان پس از گذر از بازرسی‌ها به مدینه منورهرسیده‌واین موضوع در حالی 


است که مادربزر گم بلیت ویزا و گذرنامه به همراه نداشت. 
روص پیت ویز او کر ۱*2 روزنامه اطلاعات 








سردار قلایی به دام افناد 


۰ 
ت 


سردار قلابی که به بهانه آزادی 
دوزندانی محکوم به مرگ از 
خانواده‌های آنها کلاهبر داری کرده 
بود. دستگیر شد. 

اوایل مهر ماه سال جاری دو نفر با 
حضور خود در شعبه بیستم بازپررسی 
ناحیه ۱۲ تهرآن‌از مردی‌شیاد به 
اتهام کلاهبرداری میلیونی شکایت 
کردن د مأموران در تحقیق از این دو 
شاکی پی بردند فرزندیکی از آنهاو 
برادرزاده یکی از شاکیان سال گذشته 
همراه اعضای باندی که در جریان ار تکاب سر قت‌های سریالی از مغازه‌ها و 
منازل مردم. مردی را کشته بودند. دستگیر و پس از محا کمه, دو عضو باند به 
قصاص و دیگر اعضا به حبس ابد محکوم شده‌اند. 

خانواده دو مرد زندانی برای نجات انها از مجازات از طر بق فردی که خود 
راسردار و دارای نفوذ درمحاکم قضایی و مراجع انتظامی معرفی می کرد آشنا 
شده‌وبرای آزادی دو زندانی ۱۰ | میلیون تومان و ۲دستگاه خودروی مدل 
بالاطلب کرده‌بود.این تقاضارابر آورده کر ده‌ودر اختیار آن مرد قرار دادند 
که به یکباره وی ناپدید شدهاست و جستجو برای یافتن متهم ادامه داشت تا 
اینکه چند روز پیش سر دار قلابی در محله دولت در شهر ری دستگیر شد و به 
جرم خود اعتراف کرد. 


زن میانسالی به کلانتری مراجعه کرد واز یک کلاهبرداری تلفنی 

پر ده برداشت. 

این زن به مأموران گفت»درخانه نشسته بودم 
خودرادوست پسرم معرفی کرد و گفت: برای 
نسر ان نک مل مال اد رای هین 
تومان به حساب وی واریز کردم. چند ساعتی از ان 
متوجه شدم دردام یک کلاهبر داری تلفنی گر فتار 
شدهام.باادعای این زن در حالی که کارآ گاهان پایگاهچهارم برای دستگیری 
شعبه هشتم دادسرای ناحیه ۴تهر ان قرار گرفت که نشان می داد پسر جوانی 
با به دام انداختن زنان و مردان ساده‌لوح نقشه کلاهبر داری خود رابه مر حله 
اجرادر می آورد. 

کار آ گاه ان پایگاه چهارم در اقدامات فنی و پلیسی. شعبات بانکی محل 
از تصاویر به دست آمده‌از دوربین‌های مدار بسته بانکی فر ضيه کلاهبرداری 
تک رو قوی تر شد. وقتی هویت این تبهکار میلیونی به نام «محسن» فاش شد. 
مختاری تهران رساندند اما متأسفانه وی دریک اقدام عجیب پا به فرار گذاشت 
بنابراین, با زپرس پر ونده با تقاضای چاپ وانتشار عکس این متهم از کسانی که 
اطلاعی از مخفیگاه وی دار ند خواست با شماره تلفن ۱۸۶۶۳۴۹ ۲تماس بگیرند 
و آنهارادر جریان قرار دهند. 








aznakojaa@yahoo.com 








اگر شمابیش از دوهفته احساس خستگی و 
کمبودانرژی‌دارید حتمابه یک روان پزشک 
مراجعه کنید.شاید شماهم از آن دسته افرادی 
باشید که هميشه احساس خستگی می کنید.انرژی 
لازم را برای انجام کارهایتان ندار ید ومدام خمیازه 
می کشید .در مقاله زیر بعضی مواردی که منجر به 
بروز خستگی می‌شود را بررسی می کنیم. 


ا. کمبود خواب 

زمانیکه برنامه خواب شمابه هم می‌ریزد ويا 
خواغان مغر ار حد مرل ات وجار کس که 
رات ا 
می تواند صدمات جدی به سلامت شماوارد سازد. 
برای رفع این مشکل خحواب رادر اولیت قرار دهید. 
برنامه خوابتان رامنظم سازید و در صورت بر وز مجدد 
این مشکل با پز شک مشورت کنید. 

۲آبنه خواب 

ممکن است فکر کنید که به اندازه کافی خوابیده‌اید 
اماممکن است دجار آینه خواب‌شده‌اید. آینه خواب به 
طور خلاصه توقف تنفس در طول شب است که بدون 
اینکه شما متوجه شوید منجر به بیدار شد نتان می شود. 
از دست دادن وزن. تر ک سیگار به شما کمک می کند 
تا خواب راحت‌تری داشته باشید. 

۳.خوردن بیش از حد و خوردن اشتباه 

خوردن بیش از حد منجر به خستگی می شود. 
همچنین خوردن مواد غذایی اشتباهی هم همین مشکل 
راایجادمی کند.بادر نظر داشتن یک رژیم غذایی 
مناسب قند خون خود را متعادل نگه دارید 
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راز رفع کابوس های شبانه کودکان 
بسیاری از کود کان به ویژه در سنین سه تاشش سالگی کابوس‌های شبانه را 
تجربه می کنند. در این میان والدین می‌توانند بارعایت چند نکته ساده در بهبود 


و حتی رفع این کابوس‌ها موثر باشند. 


تازمانی که کود ک آرام نشده وی را تنها نگذارند. 


a RRR îî 


د کتر ناصر کلانتری. متخصص کود کان گفت: کابوس‌های شبانه در 
سبک ‌ترین قسمت خواب اتفاق می‌افتند و کود ک رابااضطر اب ویریشانی و گاه 
= با فریاد و جیغ‌های مکرر بیدار می کند که به والدین توصیه می‌شود با شنیدن جیغ 
کید کی را به سراغ وی رفته, به کود ک اطمینان دهند که محافظ و همراه او هستند. 

وی افزود: صدای ملایم والدین با کود ک به وی | رامش و امنیت مکانی می‌دهد و بهتر است پدر یامادر 


کلانتری تصریح کرد: توصیه می‌ شود اگر کود ک کاملا بیدار نشده و به نظر می رسد هنوز کابوس 
می‌بیند او رابیدار نکنید و کنار او باشید تا با صدای خودش بیدار شود. ضمن اینکه اجازه ندهید کود ک ر 
ازکابوس به اتاق خواب شما اد زیرانه تنهااین کار به شکل عادت درمی آید بلکه به کوک این احتمال 2 
رأمی‌دهد که رختخواب خودش جای امنی نیست.با تو جه به اینکه وحشت 
خیلی خسته است اتفاق می‌افتد سعی کنید کود ک در طول روز استراحت کافی داشته باشد. 
ااا ااانا ااانا ااانا ااا ااا ااا که 


.کم خونی 

کم خونی یکی از علل اصلی خستگی 
است.قاعد گی واز دست دادن مقداری خون باعث 
کمبود آهن در زنان شده وس لولهای قرمز که برای 
حمل اکسیزن به بافتها و ار گانها به | هن نیاز دار ند در 
معرض خطر قرار می گیرند. برای رفع کم خونی ناشی 
از کمبود آهن بانظر پزشک مصرف مکمل‌های آهن 
و خوردن غذاهایی غنی از آهن نظیر گوشت. جگر: 
حلز ون صدف دار.حبوبات و غلات غنی شده توصیه 


خستگی در زنان 


می سوه 

۵افسرد گی 

نم فیس در دم تا تدعامل اعا لات عاطقی 
ونر اتید کی اف کر شا ی از درو سای 
کو کا زد دحا ےک روان تشک 

7 2 
فا رما ان ازج ا بانجام یک 
آزمای ش خون‌هورمونهای تیر وئید شمااگر پایین 
باشد به راحتی تشخیص داده می‌ شود و با مصر ف دار و 
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وهورمونهای مصنوعی شماسرعت لازم در تبدیل 
سوخت و آنرژی را کسب می کنید. 

۷.کافتئین زياد از حد 

اگرچه کافئین در دوز پایین و متوسط هوشیاری و 
تمر کز رابهبود می‌بخشد اما مصرف بیش از حد ان 
منجر به افزایش فشار خون شده و در واقع یکی از علل 
خستگی در بعضی افر اد می‌شود. گر شمااز این دسته 
افر اد هستید به تدریج مصرف قهوه. چای. شکلات 
را کاهش دهید. 

.عفونت ادراری پنبان 

همیشه عفونت ادرار با علائمی نظیر سوزش و 
درد همراه نیست. گاهی خستگی می‌تواند علامتی 
سراف ریت او رار ید ت ادرارو مورف 
ای س فک ای د رمان ا ایدو کک می اط 
یک هفته خستگی راناید ید می کند. 

تباید.٩‎ 

در افراد مبتلابه دیابت به طور غیر طبیعی بخشی 
از قن‌ددر جریان خون باقی می‌مان د و این منجر به 
بروز خستگی می‌شود.| گر شمامداوم احساس خستگی 
می تن پزشک بخواهید برایتان ازمایش 
دیابت تجویز کند. 

۳ کم آبی 

خستگی شمامی‌تواند نشانه ای از کم آبی بدنتان 
باشد.بدن برای خوب کار کردن نیاز به مصر ف مقدار 
کافی آب دار د که د ر صورت فر آموشی چنین مشکلاتی 
رابه بار می آورد.حداقل دو فنجان طی یک ساعت از 
بروز این مشکل جلوگیری می کند. 
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موضوعأت خسته کنندهو ۲ 0( 
داشته باشد مثل اینکه همه ابزار و کارهای روزانه 
برای راست دست‌هاطراحی و تعیین شده‌اند. 
به گفته محققان بنابر این شاید حاصل مواجهه 
¿ بااين بد بیاری‌ها و ناملایمات این است که چپ 2 
TT‏ عصبانی تر هستند. 


e 


سلاحی علیه آلزایمر ۱ 


3 
۰ 
SS 
-— 
SS 
> 
كت‎ 
و‎ 


نت 
— 
سح 
لس 
= 
> 
سح 
تست 
تست 
سد 
= 
سح 
ات 
مس 
سس 
سح 
تس 
سح 
تست 
تس 
ب 
ات 
سح 
سح 
ست 
سح 
سب 
ات 
سس 
سے 
مسر 
سس 


ڪ 

۳ 
ی 
ی 
ص 

ر 
ر 
2 


قر ص‌های ویتامین «بی» می توانند رو ند 
مخرب‌بیماری آلزایمر را کندتر کنند ویاحتی تا 
۰ درصد این روند را کاهش دهند. 

مصرف دوز بالای مکمل ویتامین «بی». میزان 

تحلیل و کوچک شدن مغز را که یکی از علائم 
جسمی ناشی از ضعف حافظه و ز وال عقل در 
سالمندان است. تا ۰ ۵درصد کاهش می‌دهد. تاثیر 
ینویتامین به قدری چشمگیر بوده که‌دانشمندان 2 
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پاسخ به دوستان 

بسیاری‌ازد وستان‌وهمکاراندانشمندم‌می پر سند : 
تاریخ تاراج را از روی چه کتابی می‌نویسم تا آن را 
تهیه کنند و با خواندنش از حوادث بعدی قصه باخبر 
شوند. برخی نیز به تاریخ ایران نازنین علاقه‌مندند و 
می‌خواهند اطلاعات خود را افزایش دهند... از این 
دوستان خوب تر از بر گ گلم سپاسگزارم که به تاریخ 
تاراج توجهی خاص دار ند امیدوارم من نیز بتوانم چنان 
بنویسم که خودم خشنود باشم. شمار انیز خر سند کنم. 
نازنینانم !برای نوشتن تار يخ تاراج از کود کی به‌این سو 
کتاب‌های زیادی خوانده‌ام که خوب است شما نیز به 
برخی از آنها مراجعه کنید: اوستاء شاهنامة فردوسی 
داناء فرهنگ اساطیر ایران» زن در ایران باستان, زنان 
نامدار تاریخ ایران. تاریخ هرودوت. تاریخ گزنفون 
عهد عتیق, تاریخ ماد. سرزمین جاوید. تاریخ مشرق 
قدیم. تاریخ مصر باستان. آثار هم مل و ادوارد می‌یر 
دربارة تاریخ ایران‌ باستان. | ثار توسیدید. حاشیه‌های 
کتزیاس بر تاریخ هرودوت. آثار تاریخی ژوزف 
فلاو یوس ودئودور سیسیلی, آ ثار استر ابون‌جغر افیدان 
دنیای قدیم. آثار دنون مورخ یونانی. مان تون مورخ 
مصری. پولی بیوس مورخ یونانی, پلو تارک يا پلوتارخ 
مورخ یونانی. موسی خورن مورخ آرمنی. آثار تار یخی 
ابن مقفع, جاحظ, طبری, بلاذری, ابن خر داذبه, حمزة 
اصفهانی مسعودی, ثعالبی, ياقوت حموی.ابن خلد ون 
ابن بطوطه طنجی, اسناد بابلی و... ضمناً هر نویسنده‌ای 
که تاریخ را به شکل قصه می‌نویسد. گرچه کاملاً به 
وقایع تاریخی مستند توجه می کند. تخیلات خود را 
نیز دخالت می‌دهد تا آن را شیر ین‌تر و همگانی تر 
کند. من نیز برای نوشتن تاریخ تاراج. از این اختیار 
نویسند گی استفاده کرده‌ام.باهمة‌اینها به خوانند گان 
عزیز پیشنهاد می کنم برای آ گاه شدن از تاریخ ایران 
گرامی به تاریخ تاراج خودمان بسنده کنند زیرا من 
به جای شما منابع را خوانده‌ام و نتیجة شسته رفتة ان 
رابه شما تقدیم می کنم... 

باز گر دیم به قصة تار يخ تاراج: 


آنامان چابت 


کوروش حس می کرد در دوراهی عجیبی گرفتار 
فده اس آنا چیھ صلی زا زها کته ا ایرانتان 


پیروز شوند؟ آگر چنین می کرد. چه بر سر کاساندان 





تاریخ‌تاراج. نقبی به تاریخ ® 


می آمد؟ یادش بود هنگامی که راهزنان بادیه نشین, 
مادر کاساندان را ربوده بودند. پدرش, فرناست ميان 
بادیه نشینان رفت و همسرش رانجات داد. با خودش 
گفت: 

از اماان رجات تسیا 
سر شکسته خواهم شد. بیم دارم آسوری‌های 
خونخوار این نازنین را بکشند و مرا تا پایان عمرم 
سو گوار کنند... ای اهورا مزدای بزر گ! خودت راهی 
پیش پایم بگذار. 

کوروش در این انديشه بود که روزبانانش جوانی 
ا و 
راب کم اق یرد فان موی کد آ خان 
بی آن که سخنی بگوید. با انگشت. روی خاک نوشت: 
تنهابا کوروش سخن خواهم گفت... ناچار روز بانان اورا 
پیش کوروش بردند. کوروش به چشمان او نگریست 
و یس از کمی درنگ پر سید: 

-این جوان را کجا دستگیر کردید؟ 

یکی از روزبانان گفت: سرورم! او از مرز نگهبانان 
گذشته بود و می‌خواست به خیمه‌گاه تو بیاید. 
دستگیرش کردیم و پرسیدیم: کیستی؟ هیچ نگفت. 
جامه‌هایش را گشتیم و دیدیم در گریبانش کیسه‌ای 
زهر دارد. پرسیدیم: می‌خواستی با این زهر چه کنی؟ 
باز هم پاسخی نگفت. 

-ما را تنها بگذار بدا 

سرورم! بیم داریم ناخن‌هایش به زهر آغشته 
باشد و ناگهان بجهد و زبانم لال» رویت را بخراشد و 

-بروید و بیمی به خود راه ندهید. 

ناچار روزبانان رفتند. کوروش به آن جوان 
نگریست و گفت: تو پسر نیستی و دختری... اینک 
سخن بگوی و نگران نباش. بی گمان شنیده‌ای که 
سرا ا | زارم. 

آن جوان کلاه از سر برداشت و گیسوان زر تارش 
رابر شانه‌هاافشاند و گفت:آری...من دخترم. توبسیار 
باهوشی! از کجا دانستی دخترم؟ 

_جشمان و مز گانت جنان زیبا و دخترانه است که 
به آ سانی می توان دانست دختری... جرا خود را جون 
پسران آراسته‌ای؟ 

-زیرانمی‌خواستم آسوری‌ها مرا ببینند. اگر دیده 
می‌شدم. مرا می کشتند. این را نیز بدان که روزبانان 
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ااه ها مشا 
یم ن 
خلاصه شماره‌های پیش:قصةً تا ریخ تاراج را تا آنجا گفتم که کوروش به خواستگاری 
آمی‌تیس رفت وناچار شد باسه تن از خواستگاران‌اودست وپنجه نر مکنداماحاض رنشد به 
رسم نيا کان مادهاء آنها را بکشد بنابراي ن آم یتیس رنجید و رفت. سپس به نقل از تاریخ‌نویسان 
مصری,به داستان خواستگار یکورو ش از نی بتیس‌مصر ی اشار هک دم وگفت مکه مصری‌ها 
این داستان رانوشته‌اند تا کمی از رنج شکستی را که ا زایرانیان خو ر دند بکاهند. بجز مصری‌هاء 
همۀ تار یخنویس‌هااز جمله هرودوت وگزنفون معتقدند کوروش‌ه رگز بانی یتی سازدواج 


نکر د وفرزندانش زادءة کاساندان هستند که شاهدختی پارسی بود و کوروش راد ر نخجی رگاه از 
خط ر نجات داد ودر جنگ‌ها مشاو ر او بود. در جنگ ی که کوروش با آسوری‌ها کرد یکی از قبایل 
خونخوا رآسوری,کاساندان راربودند وکوروش رابر سر دوراهی‌قراردادند زی را اگر سپاهش 
رااز جبهةٌ اصلی دور م ی کرد و برای نجات دادن کاساندان می‌رفت, شکست سختی می‌خورد و 
اگر نی زکاساندان رارهام یکرد. به دست آنها قطعه قطعه می‌شد...اینک دنبالة این قصه ز یبای 
تار یخی را بخوانید وتار یخ نی اکان خود را بیشتر بشناسید: 


تو به خواست خودم مرا دستگیر کردند وگرنه کسی 
نمی‌تواند انامان چابک را دستگیر کند. من خواستم 
بازداشتم کنند تا نزد تو بیایم. 

-نزد من ؟ جرا؟ 

من خواهر سالاتانه هستم. همان کسی که در 
راه مردم اسور کشته شد. پادشاه اسور مرابه حاکم 
قبایل بربر آسور فروخت تا به او خدمت کنم. حاکم 
بربرها از خدمتگزاری من ناامید شد و مرا خدمتگزار 
ژنانش کرد. 

کاساندان زیباروی و خردمند و مهربان. زن 
میت آو رز یه مشکوش (خر سیر ای اجا کي بر داد 

کوروش میان سخن او نشست و گفت: 

-تو کاساندان رادیدی؟ حالش چگونه است؟ 

امان جاک کت جا ,وب اس گران 
نباش!من آمده‌ام تاراه‌نجات دادنش رابه توبیاموزم... 
اسوری ببرند. اگر امشب نجاتش ندهی. خودش را 
خواهد کشت زیرا نمی خواهد به خواسته توراقاش تن 
مخ اد مان ھن امان اا ونی اهر 
تاریکی دیده نشویم سپس از راهی که من می گویم. 
برویم و تو به چاشت‌خانه (شپزخانه) بروی و زهری 
را که روزبانانت از من گرفته‌اند. در دیگ‌های خوراک 
کاساندان را نجات بدهی و با خودت ببری. 

جدال در راه محبوب 

کوروش کمی اندیشید و گفت: 

ایا به همین اسانی می‌توان رفت و دیگ‌های 

نمی‌دانم تو به چه چیزی می‌گویی دشوار و چه 
ببینی و با آنها دست و پنجه نرم کنی تا بدانی آسان 
است با دشوار. 
نگهبانان ما را نبینند؟ 
> شت خانة حاکم. ناچاریم از خطر گاه‌هایی بگذریم 
باشم که اگر می خواهی کاساندان را تجات دهی: باید 
پاسی دیگر راه بیفتیم. 


کوروش پیشنهاد اورایذیرفت وهاریاگ و اراسب 
را فراخواند و گفت: من و انامان جابک می‌رویم تا 
شما دو تن فرماندهی جنگ را به عهده بگیرید. 

_دختری اسوری است که در جامة مردان آمده 
است تا مرا برای نجات دادن کاساندان ببرد. 
می کنی؟ شاید آمده‌است تا تو را به دام بیندازد. 

با اراسپ موافقم... اگر می‌خواهی کاساندان را 
نجات دهی, باید به بربرهای آسوری بتازیم. 
پیشنهاد آنامان چابک بسیار خوب است و افزون بر 
ازادی کاساندان. سودهای دیگری نیز دارد که یکی 
از انها کشته شدن توراقاش است. 

اراسپ گفت:اگر ناچاری بروی. خوب است من و 
چند نفر دیگر نیز با تو بياییم. 

انامان گفت: نیازی نیست... هر چه کمتر باشیم. 
بهتر است و دیده نمی‌شویم. 

اراسپ با تردید به او نگریست و گفت: جگونه 

_بسیار اسان...امشب بر ای‌نجات دادن کاساندان 

هارپاگ پر سید: انگاه چه خواهد شد و چگونه 
خواهیم دانست راست می گویی ؟ 

| نامان‌بالبخند گفت:فر داخبر خود کشی کاساندان 
راخواهید شنید و به راستگویی من پی خواهید برد. 

-این سخنان را کوتاه کنید. بروید و بگویید برایم 
جامه‌ای سیاه و شمشیر و کمان و زوبین بیاور ند. 

-بگو برای من نیز تازیانه‌ای و دشنه‌ای بلند و کمانی 
کوچک بیاورند... کيسة زهر را نیز بیاورند. 

پاسی ۲۳ هوا هنوز تاریک نشده بود که 
کوروش و انامان به سوی قبیلة بربرهای اسوری 
رفتند. آنامان راه‌های دشوار گذر اما پنهان را 
می‌شناخت و پس از این که یک پاس و نیم پیاده‌روی 
کر دند.به جنگلی رسیدند که‌رودی خر وشان از میانش 
آیا شنا کردن می‌دانی؟ 

-آری ولی بهتر است چند پاره چوب به هم ببندیم 
و خود رادر مسیر آب به رود بيندازيم و کم کم به ان 
سو برویم. 

انامان جیزی نگفت و دنبال تن درخت‌های 
جنگلی رفت. کوروش نیز چنین کرد و کمی بعد تنة 
چند درخت رابه هم بستند وبه اب انداختند. کوروش 
می‌رفتند. کم کم به ان سوی رود کشیده می‌شدند. او 
با این شیوه توانست خودش و آنامان را در مدتی کوتاه 
به ان سوی رود بر ساند. آنامان او را ستود و گفت: 


-اینک بايد هر چه زودتر از کنارةٌ رود دور شویم 
زیرا اینجا قلمرو خرس‌های قهوه‌ای است. هنوز 
سخنش تمام نشده بود که غرشی شنیدند. کوروش 
به سوی صدانگاه کرد و خرس قهوه‌ای بزرگی دید که 
در جند گامی آنها ایستاده بود و دندان نشان می‌داد 
و به خاک پنجه می کشید. آنامان تیری در چلة کمان 
گذاشت و نشانه گرفت. کوروش آهسته گفت: جه 
می‌کنی؟ کمان را کنار بگذار! نباید به این خرس زیبا 
اسیب بزنیم. 

اکر از راک ارما را خراهد کش واگ 
تا خاسی,دگر اسان ان را ات نهیم ون 
خواهد کشت. 

این را گفت و تیری به سوی خرس انداخت. خرس 
مجروح شد و غرید و حمله کرد. آنامان برخاست و 
تازیانه اش راباز کرد. خرس نزدیک شد. انامان چند 
ضربة تازیانه به صورت خرس کوفت و خرس مجروح 
رافراری داد. کوروش گفت: درود بر تو ولی خرس را 
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زخمی نمی کردی, شیوه‌ای بلد هستم که می‌توانستم 
خرس را با مهربانی از اینجا دور کنم. این کار را از 
محبوبم کاساندان آموخته‌ام. 

-اگر بار دیگر خرسی به ما حمله کرد. آن را به 
تو می‌سپارم. 

کوروش لبخند زد و گفت: 

-بهتر است برویم و زمان رااز دست ندهیم. 

کمی که جلوتر رفتند. چند خرس دیدند که همگی 
مرده بودند. کوروش به خرس‌ها نگاهی کرد و گفت: 

- از نیش مار مرده‌اند... مارها هر گز به چند 
خرس نیش نمی‌زنند مگر این که ترسیده یا درحال 
پوست آندازی باشند. 

ا اران مت را می شفاس اا 
قلمر و اهریمنان است. 

ناگهان کوروش بازوی آنامان را گرفت و گفت: 
تکان نخوراحد سم درست بود... این مار در حال پوست 
اا ف ات و روا رصان خلت ا 
کم می‌شود, به هر چیز متح ی حمله می کد هیچ 
تکان نخور! 
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مار بز ر گی که داشت پوست می‌انداخت. به آنها 
نزدیک شد. آنامان آهسته گفت: 

-می توانم مغزش رابا تیر بشکافم. 

ار ی و 
خرد ئن ار انا می رود ا دت ا هت سار تفای 
کسی و چیزی رانکش! 

مار داشت نزدیک می‌شد ناگهان چند تیر آتشین 
از منجنیقی به سوی آنها پر تاب شد. کوروش و آنامان 
پشت درختی گشن (تنومند و پرشاخ و برگ) پناه 
گرفتند. آنامان گفت: نگهبانان جنگل ما را دیده‌اند... 
آنها نیر وهای اهریمنی هستند و افسونگری می‌دانند. 

چنین سخنانی را باور نکن... نیروهای اهریمنی 
اف در دقن ما نگ کچ یی ار 
این اهریمنان رابه خاک می‌افکنم... 

این را گفت و تیری در چلة کمان گذاشت و شلیک 
کرد. کمی بعد جانوری بلند قامت که بدنش پر از 
موهای بلند و سیاه بود. از درختی به زیر افتاد. انامان 
گفت: 

-_دیدی؟... اینان افسونگر ند و از اهریمنانند. 

تیر آتشین دیگری پرتاب شد. کوروش نیز جایی 
را که تیر پر تاب شده‌بود. نشانه گرفت و تیری شلیک 
کرد. بار دیگر جانوری بلند قامت به زیر افتاد. ناگهان 
اژمالای فرخت‌ها بان برخاست که ماد ادرف 
حیوانی سنگین بود و صدای پایش همه جارامی‌لر زاند. 
آنامان از ترس می‌لرزید و رنگ از رخسارش پریده 
بود. کمی بعد اسبی نمایان شد که دو جندان اسب‌های 
معمولی بود و سری چون سر آدمیان داشت: انامان 
هراسان گفت: 

ساب گر یو نی این هوا ورات ا کتون 
اسب دم دیده بودی؟ 

نه اما شنیده بودم که جانوری افسانه‌ای هست 
به نام اسب آدم. من چنین چیزهایی را باور نمی کنم. 
اینک جانش رامی گیرم. 

نه.! مبادا جنین کنی! مگر نمی‌دانی هر کس 
اسب آدمی را بکشد. دودمانش به باد می‌رود؟ 

کوروش پاسخی نداد و تیری به سوی هیپوسانتور 
انداخت و پهلویش را شکافت اما از پای نیفتاد. صدای 
گام زدن‌هایی نیز که از بالای درخت‌ها شنیده می‌شد. 
بیشتر و سنگین‌تر شد. آنامان از توروش خواهش کرد 
به اسب دم | سیبی نزند وبه خودش ودودمانش رحم 
کندولی کوروش نپذیرفت وتیری‌دیگر پر تاب کرد که 
به سین اسب ادم خورد و سر و دست‌های اسب ادم 
خم شد و مرد اما بخش عقبی او همچنان زنده بود. 
کوروش تیر دیگری به شکم اسب آدم زد و آن جانور 
نالید و به خاک افتاد. آنامان گفت: با این کاری که 
کردی. منتظر حادثه‌ای شوم باش! 

پیش از این که کوروش پاسخی بگوید. از لابه‌لای 
شاخ و ب رگ درختان چشمانی آتشین نمایان شدند و 
به سوی کوروش و انامان |مدند... چون قصه به اینجا 
رسید, قصه گوی شماناز نینان لب فر وبست و تاهفته‌ای 
دیگر خاموش شد. 

ادامه دارد 
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داود غرانوش 


رمز موفقیت قبرمانان 


گفت وگوبا مرد همه فن حریف ورزش ایران 


یک سال مر بی تیم بسکتبال 
بر لین بودم 





عین الد وله - حسن اشتری, متولد سال ۱۳۱۰ 
تهران. خیاب ان عین‌الدولهبز رگ شده تجریش و 
عین‌الد ول4... تحصیل کرده 9 دارای مدارک 
مربی گری در چهار رشته ورزشی والیبال, بسکتبال, 
شناو دوومیدانی. دارای دو دختر تحصیل کرده که از 
دختر بزر گم دونوه‌دختری به نام‌های سو گل وسو گند 
دارم. دختر بز رگم یک زمانی در نوجوانی قهرمان شنای 
ایران بود و مدرک مربی گری هم دارد. دختر کوچکم به ورزش اسکی 
علاقه دارد. همسرم از خانواده‌ای اصیل است. یعنی نوه شیخ خز عل است. طی سال‌ها 
زند گی با وی روزهای خوب و خوشی داشتیم من او رابهترین همسر جهان می‌دانم و 
او نیز مرا بهترین شوهر جهان. من همیشه قدردان زحمات او در زند گی‌ام بوده‌ام. 

ارزو - من از همان نوجوانی, به ورزش علاقه داشتم. مرحوم پدرم مراهميشه 
نصیحت می کرد که باید تحصیل کنی و مدرک بالا اخذ کنی.حتی عمویم ( که یک 
زمانی استاندار گیلان هم بود) مرابه تحصیل تشویق می کر د.البته از همان دوران 
اشنا بودند و طرفدار آن. مرحوم پدرم و عمویم با مررحوم محمد غفاری معروف به 
کمال‌الملک رفت و امد و همیشه درباره هنر و نقاشی و شعر. جلسه داشتند. 

فد ر اسیونی ند اشتیم -من‌ورزش راباوالیبال آغاز کردم. آن موقع پانزده 
سالم بود ودر دبیررستان شاپور تجریش تحصیل می کر دم. مد رسه مابز رگ بود و 
مرادر والیبال دید و پسندید. نام مراهم جزو والیبالیست‌هانوشت وبا تمرینات 
سختی که انجام دادم. به | ماد گی رسیدم و وقتی در ناحیه قهر مان شدیم. خودمان را 





سال ۱۳۳۱ - تیم بسکتبال باشگاه تهران جوان به مربیگری و سرپرستی مرحوم حسین فکری. 
حسن آشتری نیز در عکس مشاهده می شود 

















برای قهر مانی آموزشگاه‌های تهران آماده کر دیم.درخشش 
وپیروزی‌های‌ما تابه این رسید که ناگهان خود رامقابل 
تیم مدرسه دار آلفنون در فینال دیدیم و در فینال نیز بر 
حریف قدر پیر وز شده‌وقهر مان والیبال آ موزشگاه‌های 
تهران شسدیم. در صورتی که آن زمان هنوز فدراسیون 
اسان رن مس وی 
دعوت به باشگاه - پس از بازی‌های آموزشگاهی و 
قهر مان شدن‌مادر آن‌مسابقات و آماد گی کامل که‌داشتیم.در سن ۶ اسالگی: 
مربیان تیم های باشگاهی تهر ان از جمله نیروراستی به سراغم |مدند ومرابرای 
عضویت در تیم خود دعوت کردند. من هم با آن سن کم در گروه سنی بزرگسالان 
بازی کردم ودوسال‌هم تیم ماقهر مان شد و بعد ا برای عضویت در تیم ملی مورد 
پسند مربیان آن موقع تیم ملی قرار گر فته و دعوت شدیم. 
راه‌اندازی بسکتبال - سال ۱۹۴۸ که مسابقات المپیک در لندن بر گزار 
می‌شد. برادر بز رگم عضو تیم ملی بسکتبال ایران بود و در آن بازی‌ها حضور داشت. 
او نیز مقر رات این رشته را به من یاد داده بود. بنایر این من در همان دبیر ستان شاپور 
تجریش ضمن اینکه عضو تیم والیبال بودم. بسکتبال راهم راه انداختم و نخستین 
باشگاهی هم که عضو آن شدم و در آن بسکتبال بازی کردم نیرو و راستی بود. 
بسکتبال پر تماشا تر ین بود - آن زمان‌ها بسکتبال و والیبال جزوورزش‌های 
فاص کو رنود ونما کر ان سار ی یراق دیدن آن به‌سالن‌هاس ]مد فرشا 
آن چنان که حالا است. هواخواه نداشت. مثلاً برای بازی تیم های باشگاهی بسکتبال 
سه هزار تماشاگر به سالن‌هامی آمدند.امابعد ا وقتی به خاطر مسائلی مراتحویل 
نگرفتند. از بسکتبال دلسرد شدم و رفتم سراغ شنا که خود. داستان جالبی دارد. 
شنا - آن زمان‌هامیر مطهری یکی از شاخص‌ترین شناگر ان ایران از دوستان 
خوب من بود وقتی مشاهده کر د که از ورزش وحق کشی‌هادلسرد شده‌ام. سراغم آمد 
ومرابرد ورزشگاه امجدیه و گفت برو شنا کن. مر حوم ماوندادی آن موقع مدير استخر 
امجد یه بود ومن زیر نظر اوشنا کردم و انقدر در این رشته تبحر پیدا کر دم که‌بعد | 
شدم عضو تیم ملی شنای کشور و در چند مسابقه برون مرزی هم حضور یافتم. 
نیرو و راستی -تهران جوان - پس از پذیرفته شدن دوباره در باشگاه نیرو 
وراستی, با آقای کاراندیش صحبت کردم وقتی او علاقه‌ام رادید. گفت: تو خودت 
فا وھ تاش ارا رہ کی حالب ان با همین تب مد کال یرو 
راستی دوباره‌در مسابقات قهر مانی کشور موفق شدیم تیم حسین جبارزاد گان را 
شکست دادهو قهر مان شویم. پس از بسته شدن باشگاه‌نیر و و راستی.من رهسپار 
تیم تهران جوان شدم و چندین سال نیز در این باشگاه برای مر حوم حسین فکری 
بازی کرده و ان رااداره کردم. 


کشتی - جالب اینکه پس از فعالیت در چند رشته, چند صباحی نیز کشتی گرفتم. 





آندره گوالوویچ مربی تیم ملی کشتی فر نگی ایران وقتی از فعالیت من در چند رشته باخبر 
شد به من گفت بیا کشتی فرنگی هم تمرین کن. من هم رفتم و بااحسین ملاقاسمی تمرین 
کردم. او دید که ملاقاسمی در خاک مراسگک کلاته کرد اما من به راحتی دستهایش 
راباز کردم و...اواصرار کرد که حتماً بیا و قهرمان می‌شوی اما من نرفتم! 

اخر اج -سال ۱۳۳۲۲ به‌اتفاق آقای حسین شاه حسینی و آقای جبارزاد گان 
در باش‌گاه‌نیروراستی ودر تیم بسکتبال‌جوانان آن باشگاه‌بازی می کر دم. در یکی 
از بازی‌ها که با تیم دوچرخه سواران (استقلال کنونی) بازی داشتیم. آنهم بازی قبل 
از فینال بود. قبلاً آقای جبارزاد گان به ما گفته بود که شل بازی کنیم تا تیم حریف 
برنده شود اما مابازی را با اختلاف ۲ ۱ امتیاز از حریف بردیم و ... وقتی جبارزاد گان 
وضع رااین گونه دید ما رااز باشگاه‌اخراج کرد. چون اگر ما به دوچر خه‌سواران 
می‌باختیم آن‌ها به فینال می‌رفتند و... 

سفر به پا کستان -سال ۱۳۳۴ من‌هم عضوتیم ملی بسکتبال ایران‌بودم که 
به دعوت پا کستانی‌ها به ان کشور رفتیم. در ان مسابقات چند تیم شر کت داشتند 
که تیم ایران مقام خوبی کسب کر د.اما بعد آمسائلی برای من به وجود آوردند که 
قصد محر وم کر دن مراداشتند که بر ادرم ( که جز و اعضای فدراسیون بود) مرااز 
محرومیت رهانید و... 

آخرین بازی من در بسکتبال» پس از با زگشت از همین پاکستان بود. من آن 
موقع برای باشگاه سروری بازی می کردم و حریف ما باشگاه دوچر خه‌سواران یا 
استقلال بود. با یک بازی خوب موفق شدیم تیم باشگاه استقلال را شکست دهیم و 
پس از این بازی بود که من رسماً بازی بسکتبال را کنار گذاشتم. 


بازی خداحافظی -در سن ۳۴سالگی بازی خداحافظی را در حالی انجام 
دادم که چند وقتی محروم بودم. در آن بازی که به سال ۱۳۳۶ ودر کشور تر کیه 
بر گزار شد و سه بازی هم انجام دادیم بسکتبالیست‌های معر وفی چون مشحون. 
خلغال, غذل: نادر کاشاتن و ماهتا بای حضو رذآ شتتد عد احافقطی غویی بود بعذ‌ها 
باشر کت در چند دوره کلاس مربی گری مدر ک بین‌المللی اخذ کردم و بعد آ شدم 
مربی تیم ملی والیبال که حدود أ ده سال به طول انجامید و بعدها هم مربی تیم ملی 
بسکتبال جوانان کشور شدم و ... 

بازی‌در آلمان -پس از پایان‌بازی‌هايم وخداحافظی از ورزش‌های مورد 
علاقه‌ام. سفری به آلمان داشتم تادوره‌های کلاس مربی گری راطی کنم. در برلین 
وقتی جلسه تمرین بود. آلمانی‌ها به من پیشنهاد کر دند که مربی تیم بسکتبال برلین 
شوم. پذیرفتم ومدت یکس ال مربی آن تیم بودم. ان‌ها دوست داشتند که من در 
آن جا باشم اما به علت بیماری مادرم به کشورم باز گشتم. 


ورژزش کنو نی - در حال حاضر ورزش‌هایی چون بسکتبال و والیبال و کشتی 
فرنگی با حضور مسئولان و مربیان خوب کشورمان مقام‌های خوبی در آسیا و جهان 
کی که کاانی شردها فتو ها مس ان ات در رقتهه ای سرن 
دوومیدانی و شنانیز امیدواریم مسئولان کارها و طرح‌های جالب اجرا کنند و از 
مربیان با دانش و قدیمی هم استفاده کنند تا این دو رشته هم به موفقیت بر سند. 





سال ۱۳۳۰ -اعضای تیم ملی بسکتبال ایران در میهمانی سفارت ت رکیه. تیم ایران در مسابقات چندجانبه 





تر کیه حضوری موفق داشت و حسن اشتری نیز جزو اعضای تیم بود. 


بر ای من نیز اتفاق افتاده است 


یک نشریه شناخته شده خارجی ویژه نامه‌ای که در آن داستانهایی 
ماوراءالطبیعه که واقعی نیز می‌باشند را منتشر کرده است. این ویژه نامه به 
نام «برای من نیز اتفاق افتاده است» چاپ شده و داستانهایی که در ۳۷ سال 
زمان انتشار این مجله در آن به چاپ ر سیده را گرد آوری کرده‌است.این مجله 
معتقد است طبق تحقیقاتی که کار شناسانش انجام داده‌اند تمامی این داستانها 
واقعی بوده و هیچ شک و شبهه‌ای در صحت اظهارات افرادی که آنهارا تعریف 
کرده‌اند. وجودندارد.مانیز تصمیم گر فتیم از این پس هر هفته یک یادوداستان 
این ویژه نامه را ترجمه کرده و برای شما منتشر سازیم. 


فروشنده بادام زمینی از اور انوس 
پائول رییک؛ اپینگ. نیوساوت ولس. استر الیاء ۰۱۹۸۶ 
هیجگاه روز و ساعت این رویداد را فر آاموش نخواهم کرک دقيقاً نا غیت 
۰ بعدازظهر ۲۷ ژانویه ۱۹۸۶ بود. یای تلویزیون و مشغول تماشای یک 
بلند شده و در را باز کردم. 
مسردی بلند قد که 
پیرآهنی زیتونی رنگ 


٣ * 


برتن داشت » پشت 
در ایستاده بود. کمی 
باتعجب به هم نگاه 
کردیم و گفت: «سلام 
قربان. من نماین‌ده 
شرکت بادام زمینی 
اورانوس هستم. آیا 
علاقه دارید که اجناس 
ماراتست کنید؟» پاسخ 
مثبت دادم و او نیز کیف 
براق مشکی‌اش را باز 
کرده و کاغذی قهوه‌ای 
رنگ از آن خارج کرد 
که پر از بادام زمینی بود. 
کمی از آن بادام زمینی‌ها را تست کردم. مرد با لبخند گفت:«اینها بسیار 
خوشمزه هستند. درست است؟» 

واقعاً بادام زمینی‌های خوش مزه‌ای بودند. حرف فروشنده را تائید کردم 
و گفتم:« قیمتشان چقدر است؟» وی پاسخ داد:« دو دلار و چهل شش سنت.» 
سه دلار برای یک پاکت بادام زمینی به وی پر داخت کردم و گفتم که باقی‌اش 
را نیز برای خودش نگه دارد. او نیز با خرسندی گفت:« از شما تشکر می کنم. 
شورا این همکاری شما را هیچگاه فراموش نخواهد کرد. شب خوش.» 

وی به سمت حياط خانه حر کت کرد و به ناگاه پلکانی جلوی پایش ظاهر 
شد. چند قدم از پله‌ها بالا رفت و ناگهان غیب شد. پس از آن دیگر هر گز 
آن فروشنده مرموز را ندیدم. چندین و چند دقيقه جلوی در خشکم زده بود 
و سپس به سمت خانه باز گشتم. 

زمانی که این ماجرا را برای دوستانم تعریف کردم. هیچکدام حرف مرا 
باور نمی کر دند و به من می‌خندیدند اما وقتی یک دانه از آن بادام زمینی های 
اورانوسی به آنها می‌دادم تا مزه‌اش را تست کنند. دیگر خنده‌شان قطع 
می‌شد چراکه آن بادام زمینی. مزه‌اش با بادام زمینی‌هایی که تا به امروز 
خورده بودند. متفاوت بود. 

هنوز هم حسرت این را می‌خورم که چرا تنها یک بسته از آن بادام زمینی 
را از فروشنده اورانوسیء خریداری کرده‌ام ؟! 





س ص 


شحت عمدد( 


ند گیمان هقف حب ان اد 


٩۵ شو‎ 


@ وا گر 








مانده از شبهای دورادور 
بر مسیر خامش جنگل 
سنگچینی از اجاقی خرد 
اندرو خاکستر سردی 
همجنان کاندر غبار اندوده اندیشه‌های من 
ملال‌انگیز 
طرح تصویری در آن هر چیز 
داستانی؛ حاصلش دردی 
نقد ناهمرنگ گر دیده 
سرد گشته؛ سنگ گر دیده 
بادم پاییز عمر من 
کنایت از بهار روی زردی 
همجنان که مانده از شبهای دورادور 
بر مسیر خامش جنگل 
سنگچینی از اجاقی خرد 
اندرو خاکستر سردی 
نیما پوشیج 
نمونه شع رکلاسیک 
هر کز 
هر گزم نقش تو از لوح دل و جان نرود 
هر گز از یاد من آن سرو خرامان نرود 
به جفای فلک و غصه دوران نرود 
تا ابد سر نکشد وز سر پیمان نرود 
برود از دل من»و زدل من أن نرود 
انچنان مهر توام در دل و جان جای گرفت 
که اگر سر برود. از دل و از جان نرود 
گر رود از پی خوبان دل من. معذور است 
درد دارد جه کند کز بی درمان نرود 
هر که خواهد که جو حافظ نشود سر گردان 
دل به خوبان ندهد. و زپی ایشان نرود 
حافظ 
نقسب اتهام... 
شب رفت نوبتی که نیامد تمام شد 
اینجا حکایتی که نیامد... تمام شد 
لختی قرار بود بیابی نیامدی 
این بود عادتی که نیامد تمام شد 
پای شکایتی که نیامد... تمام شد 
فریدون قلاوند شایان نیا -اندیمشک 


سر ور 
س 


E رس‎ 


۳۲ 





زیر نظر: محمدرضا مهد یزاده 





ی لو 
بی تو زیبا نیست در ایینه لبخند غزل 
ان TT‏ 
تا نریزد خون سرخ عاشقان بر خاک گم 
چشم شور انگیز تو یعنی: پدافند غزل 
بی تو زیبا نیست. زیبا نیست شعر 
نه, مبارک نیست با چشم تو پیوند غزل 
هر چه می گویند از زیبایی‌ات کم گفته‌اند 
بودزیبایی خودازاغاز فرزند غزل 
کوه‌ها | بینه‌داران تماشای تواند 
می‌رود چشم تو بالا از دماوند غزل 
هر که‌عاشق‌نیست از تنهایی اش چیزی‌نگفت 
هر که تنها نیست دیگر نیست در بند غزل 
هر چه کردم همچنان آن سوی دیوار توأم 
گر چه با من بود از آغاز ترفند غزل 
از بخارا آمدم با بوی جوی مولیان 
می‌روم تأأصبح شیرین سمرقند غزل 
این درختان خزان ازرده جانی شسته‌اند 
در زلال جاری آیات اروند غزل 
بی تو زیبایی فراوان نیست دررنگ بهار 
بی تو باید بگذرم از چون و از چند غزل 
همجنان دارد نشان از گله‌های آهوان 
را ی انعر 
لا در کار توصیف سرابای تواند 
عاشقان شهر درشکل خوشایند غزل 
شعبان کرم دخت - بابلسر 


ارو ۳۶6۵ 


دو شعر از حبیب فرقانی - سراب 
کنحشک‌های بخرده 
یادش بخیر... خاطره ی آن قدیم‌ها 
فصل بهار و مدن یا کريم‌ها... 
عطر نجیب چادر مادر... نماز صبح 
از خاطرم نرفته هنوز ان شمیم‌ها 
در «اهدنا الصراط» کمی خوابمان گرفت 
تا کج شدیم از همه مستقیم‌ها... 
من قصه‌های کود کی‌ام را بلد شدم 
ازلابلای پچ پچ نرم نسیم‌ها 


۶اک ماد ماد 
۱۷ 7۱۲ 


تا آنکه دستهای بدر منجمد شدند 
قد بدر خمیده‌تر از پنج و نیم‌ها... 
افتاد بر زمین و نمازش تمام شد 
افتاد و پر زدند همه یا کریم‌ها 


ای ماد ماد 
۱۷ 7۶۱۲ 


شاید به سمت کود کی‌ام خير ه مانده‌اند 
گنجشک‌های یخز ده بر روی سیم ها 


مردتکراری 

همیشه منتظر درد... درد تکراری 
همان شکسته‌ترین مرد.. مرد تکراری 

من اعتماد ندارم د گر به ساعت‌ها 
دلم گرفته از این دوره گرد تکراری 

جقدر حوصله داری ببند پنجره را 
بروی شهر همان زوج و فرد تکراری 

کدام معجزه ما را نجات خواهد داد 

دوباره ابر ... دوباره هجوم صاعقه‌ها 
زپیش باخته‌ام این نبرد تکراری 


اج ماد ماد 
۱۷ 7۱۲ 


قیافه‌های مضامین مر د تکراری 


جای مین‌ها شقایق بکار ید 


پر شدم از گل وموج وت رکش: ۱9 
فصل توفان مین‌ها گذشته مشت خونین خاکسترم کو؟ 
تشنه هستم صراحی بیارید. جای مین‌ها شقایق بکارید 
فصل پرواز پروانه‌ها شد غیرت سبز بال و پرم کو؟ 
مین, سرم را که دزدانه برده» دست وپارابه تر کش سپرده 
شعله؛ ای شعله‌های مقدس, لذت قهقه‌ی آخرم کو؟ 


لبله‌القدر کبرارسیده نسل آدم به حوارسیده 


تا که سیب خدا را بخوانم. »عینک خسته و دفترم کو؟ 
من که پای دویدن ندارم؛ یک پر ستو پریدن ندارم 


عاشقم چشم دیدن ندارم. مادرم. مادرم. مادرم کو؟ 
حسین عوض‌زاده - گرمسار 


غزل دوست 


من بر که‌ام و چشم به راه توام ای دوست 
همسایه‌دیوار به دیوارم ویک عمر 
عمری پی تو دور زمین گشتم و گشتم 
ذلت کش ارباب زر و زور مخواهم 

ای خانه‌ات | باد! خراب منی انگار 

در حلقه ی شعر تو چه بسیار خرابند 

ما تاجر عشقیم و چه بازار کسادی‌ست 
ماهی.گاهی. نیم نگاهی به من انداز 


جذانه‌های‌ادبی 


#حسین کریم‌پور -ورامین 

#عزیز نعمتی - تهران 

ابیات مور د نظر شماسر وده‌سعد ی است ودرابتدای 
ان ادا 

ابر و باد مه و خورشید و فلک در کارند 

تا تو نانی به کف اری وبه غفلت نخوری 

همه از بهر تو سر گشته و فر مانبر دار 

شر ط انصاف نباشد که تو فر مان نبری 

#«الهام ساجدی -تهران 

کتابهایی که‌دربارهعر وض وقافیه نوشته شده شمارا 
٭ سعیده ارامی -مینو دشت 

بله. احمد شاملو هم اشعار موزون ومقفی دارد. 

# کورش عزیزی-نهاوند ۱ 
اگر می خواهید درشعر بی وزن موفق باشید باید حتما 
باوزن وقافیه اشناشوید. سروده‌های شماذوق و 
اا اد ۰ 


دو شعر کوتاه از دانیال رحمانیان جهرم 


جیب‌های پر از تنهایی 

۲ 
جيب ها 
هرشب 
مانند چک‌های بر گشتی 
به خانه برمی گردم 

زنک نقاشی 
دفتر نقاشی‌ام را 
پر از درخت می کنم 
و برسرهر شاخه 
پرنده می آویزم 
آن وقت 


در باقی مانده کاغذهای کاهی‌ام 
باران می کشم 

تو ماهی و مشتاق نگاه توأم ای دوست 
بی‌پنجره» دنبال نگاه توام ای دوست 


و دک دعر دح 
تو دماغی حرف می زد 
ماادایش را همیشه 
در می آوردیم و گه گاه 
ریسه می‌رفتیم 
ور ر هم 
زور می‌زد تا بفهماند به ما 
این دو دو تاچهارتارا 


عاد ماد ماد 
اد ما 
۰۱۷ 72۷ 


ادت ابا هست 

زنگ انشاء. زنگ من بود 

زنگ علم و ثروت و «گاومبرهن» بود 
عصر هر یکشنبه اما تو 

حال می کردی 

گاهی از ناحیه ابرو, دبیر خسته از فیزیک 
تیک می زد 

تن با کمی El‏ 

و دبیر«شیمی» از آب و «ارشمیدس» 


سس سس 7 افتقاد توانایی مر دم ناتوان است 


غافل که تو خورشیدی و ماه توم ای دوست هیچ در خاطر نداشت_ 
درویشم و در ظل یناه د دوست ا © 
رویشم و ر ظل نا توام ای و حس من اما به من می گفت: ِ 
من نیز دراین بیت تباه توام ای دوست وزن در شعر 2 
مست از قدح گاه به گاه توام ای دوست سطح دریا را هميشه می‌برد بالا : 
من شاهد عادل به گناه توأم ای دوست از همان دوران 
نالانم و سوداگر آه توآم ای دوست چشم من دنبال یک جریان و یک رود 
۳ ۳ 
حسین عبدی-گرگان ٩/۸/۴‏ جسم من د e‏ بو 
ابرهارا TT‏ 
از اسمان من همیشه زنگ دینی دیر می کردم 
برمی‌دارم تو هميشه زنگ قر آن زود... 
وبرپاشویه حوض مر تضی جه روزهایی بود... 
می‌نشانم حسن فرازمند ۸۹/۷/۱۷ -"ورامین 
ی 
ل -خرمآباد 7 ۰ م2 ۳۷ ۵ گ‌ِ 
TY‏ نگه دارنده گل باغبانست ای کاش حضور داشتید 
7 بھی نیم یناه جملگی صاحب زمانست چەسفرەقشنگی جیده‌این دوست 
E‏ بی دوست 24 اا را را 
چه توان کرد که سعی من و دل باطل بود که ار نورد ای 
ورن ن فاعلار 0 فعلا ز 5 فعلا ز 5 ٍِ- سم 4 سس 
lL‏ 0 0۰ ۲ کنون فصل گل وهنگام شادیست به پنجره‌هاصفا بخشیده 
تی اسب : 2 
ار همه اجزای هستی گلستانست عطر ریحان 
TT‏ کارت ات ی ۱ 
د که بی دو-فعلاتن ES‏ اه o‏ 7 
زرا ذعلا بسی اسرار حق در دل نهانست تا دلت بخواهد سیب است 
CN TS LL‏ ا 
E‏ هزاران قصه از شوقش عیانست همه مست وعاشق ۱ 
lT‏ ز شعر من بخوان نام علی را همه چشمها مثل چشم آهو 
1 #9 علی مولای ما در دو جهانست منوجهر تشک -رشت 
من و دل با- فعلا تن محمد محمد زاده کمساری -رشت 
طل بود -فعلات 


۸٩ ان‎ ۹ 






0 ر 


کار سس #_ 





nn ۱‏ ۱ 1 ود -_ 
نوشته های ناب حدم . دادن م 
: د۵ ی ۱ 
۵ و هم .۰ ۰ عفل۱ 
تاز نینم خو ۱۳۷ 
انتخاب با توست:می توانی بگویی:صبح 
به خیر خداجون, یابگویی:خدابه خير کنه, صبح 


"سور 


نز دیک‌ترین رفیق به تو کسی است که از دور ترین 
فاصله‌ها به تو می‌أندیشد. زهرامترجمی 


خداگوید:توای زیباتر از خور شید زیبایم توای‌والاترین 
مهمان دنيایم.بدان غوش من باز است...شروع کن‌ایک 
قدم با تو تمام گام‌های مانده‌اش با من! پردیا۶۴ 
۲ درحضور خارها هم می‌ شود یک یاس بود درهیاهوی 
مترسک‌هایر از احساس بود. می‌ شود حتی برای دیدن 
پر وانه‌هاء شیشههای مات یک متر و که را الماس بود. 
کاش می‌شد. حر فی از «کاش می شد» هم نبود. هر چه بود 
احساس بود و عشق بود و یاس بود. ناهید ۵۶ 
6«حسین‌پناهی:بی شک جهانرابه عشق کسی آفریده‌اند. 
چون من که آفریده‌ام از عشق جهانی برای توا مخمل 
من امشب از فراق یار می گریم.بسان عاشقان زار 
می گریم. رفیق نیمه شب شد یار دیرینم, دلم افسر ده 
اش تار می گریم. رضا سلمانی 
#۴ کنفوسیوس:در کار قضاوت نه عجله زياد پسند يده 


است نه تأخیر ز باد. نوشین رئوف 
عاق ل اول انجام می‌دهد. همان کاری را که نادان آخر 
انجام می‌دهد. علی اوسط عظیمی 
6« در دیاری که در ان نیست کسی یار کسی. کاش یارب 
که نیفتد به کسی کار کسی. حسن براهویی 
##خارم‌ولی گلاب زمن می‌توان گرفت.از بس که بوی 
همدمی گل گرفته‌ام. جمشید صائب 
##فرام وش کردن دوستان بزرگترین لطمه به قانون 
خاطره‌هاست. سید ابوذر نیازی امیرانی 


جک لندن: :هیچ می‌دانی فرصتی که از آن بهره 
تھی کتری: آرزژوی دیگران است؟ سناره 
میان کوچه پس کوچه‌های دلتنگی به جست و جوی 
عشق رفتم خودم گم شدم. پروین افتخاری 
۴ اگر کوری کور دیگر راراهنما باشد. هر دو در چاه هستند. 
حسین فیاضی نوغابی 
٤‏ : زند گی یعنی تداوم لحظه‌ها و زند گی کر دن در لحظه‌ها 
یعنی کامیابی. رها عظیمی 
هر م وج که از صخره جد امی‌افتد. چون سیب که از 
شاخه سوا می‌افتد. من یاد دل شکسته‌ایی می‌افتم! 
پوسف 
#۶ شادی ندارد انکه ندارد به دل غمی, ان را که نیست 
عالم غم نیست عالمی. مرتضی فتح خانی 
۴* کنار قامت رعنای او خاری نمی‌دیدم. محبت دیده 
بینای مارا کور کرد آنجا. محمد رسولی 
#۴ در انتظار چیستی ؟ اینجاهنوز تاریکی‌ست. توبه ازدحام 
کدامین کوچه‌ی خوشبخت خواهی نگریست وقتی 
دریچه مسدود است. معصومه عبدلی 
از غم و مشکل امروز چه گویم پسرم. که به اندازه یک 
عمر در امد پدرم. وای از آن روز که پرداخت شود فیش 
حقوق! همگی جمع شوند خرد و کلان دور و برم! 

۱ مرحوم نوراللّه خواجات 
#* کوروش کبیر: به یادتان می اورم تا همیشه بدانید. که 
زیباترین منش آدمی, محبت اوست. پس محبت کنید 
جه به دوست وجه به دشمن که دوست رابزر گ کند و 
دشمن رادوست. مهرداد سیر جانی 
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سنگ آسمانی yahoo@طNeveshte_Na‏ 
#چند پست دستانم رقصاندن قلم راازیادبر ده قاصد کی 
از کتاراوج‌افکارم گذشست, آن چه آشنامی‌نمایی,یادم 
می‌آید روزی در گوشت نجوا کر دم. هميشه می خندم. تا 
هستم تا توهستی تا آسمان هست. جمله‌ام تا این لحظه 
محو بود و خودنمایی نمی کرد. ۱ 

صدای بالهای کبوتر چاهی نگاهم رابه اسمان خیره 
می کر د. حال به یاد می اورم عاشق اسمان بودم... 

مرداب 

٭نفرین و آفرین‌هابی ثمر است.اگر تمامی خلق گر گ‌های 
۵( ۱۱۱ ۱ 
مهربان و جاوید آ نیت رت :ا پناهگاه ابدی تو 
می توانی جانشین همه بی‌پناهی‌ام شوی. یسنا۵۶ 
۶ زند گی بر گ بودن در مسیر باد نیست امتحان ريشه 
است. ریشه هم هر گز اسیر باد نیست. زند گی چون 
پیچکیست انتهایش می رسد پیش خدا. ستاره آبی 
۶ تو نمی‌دانی وای کاش ندانی هر گز که جه سخت است 
نشستن به تماشای چنین تصویری که تویی که گل من 
بودی ومن کاشتمت. در دل باغ د گر می‌رویی وبه من 
می‌گویی: که زمن یاد مکن» چون تو گفتی به چشم به سراغ 
تو نمی آیم و در سینه تورامی‌بویم, تا تودر باغ جدیدی 
که در آن روییدی شاد و خرم باشی. جوجو طلا 
دلا این عالم فانی به یک ارزن‌نمی‌ارزد.به‌دنیا امدن 
برزحمت رفتن نمی‌آرزد. ملینا 
#6 در خزان زند گی درزیر پای عابران‌جای‌بر گ‌های پاییزی 
عشق را دیدم که مظلومانه لگدمال جفای خلق دنیا بود. 


رضا تفوی 
8 اسان پیش آززند کے سجرن دقفا تجا که فس 
پایان می‌یابد. او ادامه می یابد! Blue bird‏ 
۴« می دونی زیباترین خط منحنی دنیاجیه ؟ لبخند بی‌ار آده 
روی لبهای عاشق قصه خلقت 
قد ر آیینه بدانید که هست نه در آنوقت که افتاد و 


کسب چیزی, ارام باش! آرزو رحیمی مقدم 
+ گاهی رفتن هیچ معنایی جز ماندن نمی‌دهد. 
فاطمه کاظمی 
حتی | گر از غم جفاپیر شود.لعنت به دلم | گر ز تو سیر شود 
نقدر برای توغزل خواهم گفت؛تاقصه عشق ما جهانگیر 
شود. محمد رسولی 
+ اگر به پرید: نت شک داری هیچگاه در پر تگاه زند گی 
آشیانه ھر رای 
یه ۱۳۱ 77 
بر یم.اگر امشب به معشوقت رسیدی, خدارادر میان 
مااوراصدا کن.بگویارب فلانی روسیاه‌است.دو دستش 
خالی و غرق گناه است رانی 
۶+ گاهی گفتن نه می‌تواند. عالی ترین مراقبت از خویشتن 
باشد بيد مجنون 
#« خدایا آنگونه زنده‌ام بدار که نشکند دلی از زنده بودنم و 
آنگونه بمیران نم که به وجد نیاید کسی از نبودنم. 
اشک شب ۸ 


ارو ۳۶6۵ 


خداوند به سخنان شما گوش نمی‌سیارد مگر آن گاه که 
خود از ميان لب‌های شما سخن بگوید 
۶ نگاه فر یادی‌ست مملو از سکوت 

6 فر دریش نیچه: خطر خوشبختی در این است که آدمی 
در هنگام خوشبختی هر سرنوشتی رامی‌پذیرد وهر کس 
رانیز! گلبرگ 


۰ ۰ ن‌ ۱۲ 
۱177( 







Tiradof being ++‏ 
توهم می‌تونی از طریق نشانی 
اینترنتی با این صفحه در ار تباط باشی اما 
ابتدا باید اسمت رو فارسی کنی و ساده و بعد منتظر این 
باشی تااز توتشکر کنم!! 
رضا تقوی عز یز تو خواننده قد یمی مجله هستی اما 
جرافقط یک نوشته ناب ایمیل کردی که حق انتخاب 
رواز من گرفتی! 
4 1 نو هم بهتره به جواب نفر اول این ستون 
مراجعه کنی بعلاوه‌اینکه پیام بیشتری بر ام بفرستی نه 
یکد ونه! 

محسن ذوالفقاری قبول ندارم که ڌ توتنها کسی هستی که 
باعشق برای من نامه می‌نویسی چون همه کسایی که نامه 
می‌دن» ایمیل می فر ستن و حتی پیامک می‌فرستن عاشق 
هستن و عاشقانه مطلب می دن» اما بدون طرفت نه مر ده 
من دخترم خوب اینکه دیگه سئوال کردن نداره! 
فروغ فر خزاد نمی دونم تویه ناب نویسی که این اسم رو 
انتخاب کردی یا اینکه نوشته‌های فروغ فر خزاد رابدون 
رواز گمراهی رها کن! 
#۶ حسن بر آهویی تو به دفتر مجله اومدی ولی متاسفانه 
من اون روز مر خصی بودم واگر هم نبسودم باز هم حق 
ملاقات ندا شتم [پیچاره‌من ی ی ی ی 
یا ما باش 
#۶ امیدوار نازنین بین اينهمه ناامید یکی مثل تو گل کاشته 
که امیدواره اما لطفا برام نوشته‌های بیشتری بفر ست هر 
دو مطلب تکراری بود! 
# میثم دلیر توهم به من حق انتخاب بده! 
* همیشه منتظر. من هم منتظر ار سال چند متن از سمت 
تو هستم! 
فریده‌ذاکری توهم لطفاً نوشته‌های کوتاه,بامعنی, عر فانی, 
تاثیر گذار.نایاب وناب بفرست. این روبه تونازم می گم تابقیه 
هم بدونن ولی مثل اینکه مجبورم اون رو کلیشه کنم و به بالای 
صفحه بزنم راستی تا یادم نر فته بگم دوست دارم! 
معصومه عبدلی. ارزو رحیمی مقدم؛ «alone‏ بی‌همتا؛ 
نگار میرانی, 117, هیچکس 11 بغض سفالی» محد ثه از 
بهشهر. قصه خلقت» یسناء ستاره آبی. شهر زاد و خیلی‌های 
دیگه, نوشته‌هاتون تکراری بود و بعضی‌هاتون اصلاً من رو 
فراموش کردین منتظر تونم! 


شمارهارسال ناب پیامک ها ۰۹۳۵۶۹۲۰۳۴۹ 


جدولها زیر نظر:داود با خو 
BAZKHOO @ yahoo.com‏ 


افقی: 


!-باشنه با -اثر معروف هنر یک 





ایبسن نروژی ۲-تخت و سریر - 
کار گروه- عنوان پیشوایان مسلمین 
درصدر اسلام ۳- تسود کی تق 
ای نی ای نیم 
لحن, آهنگ -وسیله دم کردن‌چای 
۴-بی‌سروپا-برادری -کشیدنی 
اسلحه گرم - کلمه آگاهی وخبر کردن 
۵-تکه وپاره‌ازهر چیزی -دریچه‌ای 
در قلسب- نوعی تضمین مالی -بوی 
وف یک تب رات ار 
مردم جهان-جای پای سوار شدن بر 
اسب ۷- بزرگترین رود در اروپای 
مر کزی و جنوبی -فن -حکیم مشهور 
یونانی ملقب به معلم اول ۸-هدیه 
دادن - متضاد ماده-رقیب.حریف - 
دریا -٩‏ مهره‌ای در شطرنج- 
پرمکر - هوای بارانی- خالص ۱۰- 
ماهی کنسروی- زیاد. بسیار -دست 
عرب -سرایت کننده 21۱ پاسبان. 
نگهبان -وسیله آبخوری-سهل گرفتن 
بریکدیگر 1۳ از نام‌های خداوند به 
معنی قائم به ذات -نوردهنده-زمین 
وسیع و شوره‌زار ۱۳- برهنه-ظرف ي 
کوبیدنی - معاون - شهری در آلمان 
۴-محبت-پنبه زن» حلاج - یک 
یک-عدسی چشمی ۱۵-بیماری 
کجی لب و دهان - خاک زمین- پول 
سرزمین آفتاب تابان-رزق 1۶- 
خبر گزاری رسمی‌ایران - خش نود - 


عمودي: 

|- برنده نوبل پزشکی ۱۹۳۰ به خاطر کشف گروه‌های 
خون انسان-ابریشم مصنوعی ۲-جای توقف حجاج 
درروز نهم ذی‌الحجه در نزدیکی مکه - توهین کردن - 
بازداشت کر دن ۳ -گوشه ای از موسیقی‌ایرانی -می گویند 
به هر دردی دواست -سفید تر کی -از عوامل دوستی ۴- 
مخفف کوتاه-پناهگاه-عالم به احکام شرع -سرزمین 
هفتادو دوملت ۵- راه کوتاه-ییامبر صبور -از شهر های 
مرزی کردستان - کلمه دردورنج ۶-دوشیزه-شهر 
نیروگاهی‌مازندران-دوستی ۷ - کماند و -نوعی چک - 
گل انار ۸- عزیز عرب - خودروی جنگی - رود معروف 
المانی -استانی در جنوب -٩‏ مقابل شر - | شیانه, خانه- 
خبر خوش,مزده-بسیاری 1*۰ - پدر از دست داده-پدر 
شعر نوفارسی -نوعی پنجره-رمق آخر ۱١‏ - کارش تهیه 
کر دن‌رشته سته تافته‌از روده گوسفند است -مهر یه عروس - 
لاغر ۱۲ مشورت کننده-دعای زیر لب-خیمه گردی 
که به یک ستون بر پاباشد ۱۳- از مهره‌های شطر نج - 




















*| | | | ار | | | | را 
ار ی ۰۳۳ ۱۷ لا لد الا ااا ال 
روسی - فی‌الفور. فوری 


اسامی بر ند گان جدول شماره ۳۶۳۷ 
۱-متقاطع:محمد حسین زنگی آبادی-کرمان 
۲-شرح در متن:زهراحاج حسینی-تهران 


(زبین عزیزانی که هر هفته جدول کلمات متقاطع مجله را صحیح حا ِ نی هش ی اطات ی اه 

ز راصحیح حل/ ۳-سودو کو: ثمره شیخ سلطانی -تهر ان 

کرده وبه دفتر مجله ارسال نمایند. یک نفر و برای جداول سود وکو و A SS a‏ ا 

جوایز برندگان مستقیما به ادرس انها 
ارسال خواهد شد 
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شر کت بادیگری‌در کاری‌وشغلی -نیرو -حرف‌همراهی 
1۴ جامه درویشان» »خرقه ir TEE‏ 
محل عبور -نشان مفعول صریح ۱۵-نوعی کفش با 
رویه نخی - کافی -مکان سایه-مفصل در به چارچوب 
۶- تحسین -هواپیما-از مشتقات نفتی ۱۷-بازداشتن 
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جدول‌شرحدرمتن 
آن دسته از خوانند گانی که نسبت به جدول های این صفحه ازبین عزیزانی که هر هفته جدول شرح در متن مجله را 


طراح جدولها: داود بازخو پیشنهاد و با انتقادی دارند می توانند پنجشنبه ها از ساعت صحیح حل کرده و به دفتر مجله ارسال نمایند. یک نفر و 
ي ۰ لی ۲۰/۳۰باشماره تلفن همراه ۰۹۳۵۵۰۱۰۷۷۶ برای جداول سود و کو و کاکورو نیز | نفر به قید قرعه انتخاب و 
تماس حاصل نمایند. به هر یک هدیه ای به رسم یادبود تقد یم می گردد. 
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جدول سود وکو ۳۴۴۵ 


اعد اد ۱ تا ٩‏ راد ر هر سطر و ستون و مربع‌های کوچک ۲×۲ طوری 
قرار د هید که هر عد د فقط یکبار د رج شود. 
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پروین افتخاری-تهران 


تمام تنم مرطوب و سنگین است. جایم ناراحت و تنگ 
شده. دلم آزادی و نور گرم آفتاب می‌خواهد. از این همه 
تاریکی خسته شده‌ام. بوی رطوبت خاک و سردی آن را به 
خوبی احساس قم کنو بالاخره با همه‌ی توان خاک تیره 
و سخت را کنار می‌زنم و از روزنه‌ی کوچکی که به وجود 
آمده؛ نور و گرمای دل‌انکیز افتاب را حس می‌کنم. انگار 
نیروبی تازه گرفته‌ام. 

چقدر در انتظار این لحظه بودم. من! نهالی کوچک و 
شاداب!! سر از خاک بیرون آورده‌ام و اما چشم بر خورشید 
دارم و دلم می‌خواهد آنقدر بزرگ شوم که شاخه‌هایم بر 
آسمان بوسه بزند. آن‌سوتر دوستم؛ نهال کوچک دیگری 
کم El el‏ 


زیر نظر: محموداکبرزاده 


نشستن. اما دوستم که آن‌سوتر جا خوش کرده با لجبازی 
همه‌ی شکوفه‌هایش را در بهار به باد داد تا سنگینی میوه را 
تحمل نکند» و اکنون سرفراز به من می‌خندد که: 

- فصل میوه که تموم بشه. هیچکس سراغی ازت 
نمی‌گیره؛ چقدر سنگین و افتاده شده‌ای! ببین من چقدر 
سحال 

راست می گوید! هرچند برگ‌هايم محکم و استوار بر 
تا هیا Lala‏ 
میاه د تیا در ند ان رها رھ کات 
که به بار خواهم آورد. باغبان از راه می‌رسد؛ شاخه‌های 
پربارم را بر چوبی که در زمین محکم کرده می‌آویزد و من 
استوار بر جای می‌مانم. دستی از مهر بر من می کشد و با 
خود زمزمه می کند: 

امال انگررهای خر شراهیم داشت 

آن سوتر اما... ریشه‌ی دوستم را از زمین بیرون می‌آورد 
و می گوید: «درخت بی‌میوه مثل رفیق بی‌خاصیت میمونه 


دذت 





ده من ادامه می‌دهد - رفیق من این درخته که با میوه‌هاش 
پاییز است. فصل هزار رنگ! فصل زایش و به بار آبروم رو میخره! 3 


هن امندوار پو دن است 


* محمد قمری - کامیاران 


تقد یم به بدرم «سید کاظم احمدی» و همه فرهنگیان پیشکسوت 
چطوری محمد اقا؟ «به خاطر مادربزرگ» را خواندم. بیشتر شبیه 


( 509 ۹999 سیب 
به قصه‌هایی بود که در برنامه رادیویی «شب به خير کوچولو» بخش 


سر چهارراه غلغله است. ظهر دم‌کرده هوای مهرماه. پدر و مادرهای سرگردان و مضطرب» | می‌شود! ضمن اينکه صفحه ما مربوط به کود کان نیست؛ حتی اگر گاهی 
پسربچه‌های کیف به دست» به انتظار ماشینی که صدای ترمزش» هجوم شاد پاها را به سویش | اوقات قصه‌ای کود کانه جاپ می‌شود. اولاً نویسنده‌اش حتماً کود ک است. 
: ثانیاً فقط به رسم تشویق این کار را می کنیم» اما تو که خودت دست به 
ایسستگاه تاکسی» قلم هستی. نیاز به تشویق نداری؟ منتظر قصه‌های قشنگت هستم. 
از سیطنت پسرهاء شاکی *# سپیل دولت‌آبادی - منسهد 
است. بزرگترهاء دمق و داستان‌هایت را خواندم. قشنگ بود. اما خیلی طولانی بود! اگر 
بی حوصله‌اند. بالاخره قصه تو را جاپ کنم. جواب نامه یایین راچی بدهم؟ منتظر قصه‌های 
شانس با «حامد» یاری کوتاهت هستم. 





۰ ددند گی 


می کند و ماشینی با یک # مهم احمدی بجستانی 
جای خالی» به او می‌رسد. رو به راهی آقای بجستانی ؟ خودت دیدی که معمولاً قصه‌هایت را 


- «آقا بفرمایید. فلکه | چاپ می‌کنم. چون قشنگ می‌نویسی اما... اما این اواخر داستان‌هایت 
پیاده میشم.» ای که رس در اس من ما ارم کی که 
راننده» دستش راروانه | امکانش برایمان وجود ندارد! نشنیدی سعدی گفته؛ 
می‌کند و ««ویستی» را | کم گوی و گزیده گوی چون در 
می‌گیرد: تا ز اند ک تو «قلمرو» شود پر! 
_ «خدا بده برکت.» درست مانند همین قصه که در این صفحه از تو چاپ کرده‌ایم؛ 
ار اراس با دراد یا علی 
# بهرام امیرمحبی - کرمانشاه 
قصه «سیگار» را خواندم. داستان خوبی بود. اما اشکالش این است 
که هر کس این داستان را بخواند قطعاً سیگاری می شود و نفرین پدر 
و مادرش نثار بنده و شما خواهد شدا 
و بحث «قیمت» و «انصاف» و «کلاه» که بین مسافرها بالا گرفت. حامد به پنحاهی مجاله # سیما بروجردی - تفت 
شده دستش خیره شده بود و به دویستی‌های روزهای پیش فکر می کرد... «کفش های غیرتی» را خواندم. یادت باشد سیما خانم که وقتی 
با صدای ترمز حامد تند پیاده شد. در را که بست» قدمی جلو رفت تا ... «مسخ نویسی» می کنی یا «رئالیست جادویی» را سبک قصه ات قرار 
باورش نشد. «آقای رفیع» بشت فرمان نشسته بود. او را از دیروز می‌شناخت. دبیر ادبیات...؛ می دهی, موجودات بی جان تحت یک شرایطی می توانند تأثیر گذار 
ماشین» قیژکنان حرکت کرد و در شلوغی ماشین‌ها گم شد. حامد ماند و پنحاه تومانی که در | باشند و در قصه صاحب شخصیت شوند؛ همینطور کتره‌ای که 
دم جاو ی کته ود نمی شود «یک جفت» کفش را تبدیل به «داروغه محل» کرد؟! 





خیابان پر است از دانش‌آموز؛ همه جا بوی مدرسه می‌دهد. 

- «پسرجان! حواست کجاس؟ بقیه پولتو بگیر» 

حامد مردد. «ینجاهی» را از انگشتان منتظر راننده می‌گیرد: 

- «آقا من دویست دادم.. مگه تا فلکه دویس نمیشه؟» 

_ «نه جانم. ميشه صدوینحاه. تا چهارراه بعدی دویست ميشه» 
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فقط با دو خط! 
در این تابلو تصاویر عینک, چوب کبریت, شیپور. کلنگ, بستنی قیفی 
و توپ تنیس هر کدام چهار بار تکرار شده‌است. ایامی‌توانید بادو خط 
مستقیم.این تابلوها راطوری به چهار قسمت کنید که در هر قسمت هر 
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پاسخها در صفحه ۶۵ 


شکلهای پنهان در تصویر قایق O‏ 


اند ملوانکوچک توانستند خود رب قیق کوچکشانبه ساع برسانن و تیماهیها و 1 ی , 
ند ۰ EEE‏ ۰ ۰ * ند د مه * د ه ۰ د » ®“ 1 اس ۱ ۰ 1 
بر ن هم ار بدن نهاخو هستند ر ۷ تصویر شکل یکر ر پنهان کر يم 2 ار ۰ ایا می توانید از شعر زیر. نام یکی از پیامبر ان را حدس بزنید: ۰ 


خواهیم تا آ نها رابیابید. البته‌مابر ای راحتی کار اسامی ڈ نهان رانیز به همر اه شان‌برای ۰ 2 0 1 ۰ 
می واه 0۱۱۱۰ ار خی کرت ی 10 ۱ ۳ ٦ں‏ خُم چون نگون گشت یک قطره ریخت /هوش ز مدهوش دو عالم ببرد؛ 
شما |ورده‌ايم. چنانچه موفق به این کار نشدید. می‌توانید در پاسخهاء جواب صحیح را بیابید. و 





دراینجادو تصوی از خرس مادر رامی‌بینید که در کنار رود خانه» ماهی‌هارابر ای بجه‌اش می اند از د اما یر نده‌ماهی خوار نیز از 
ماد ۳ فرصت استفاده کر ده و در هواماهی راشکار می کند. البته در این دو تصویر که در نگاه‌اول کاملا شبیه به نظر می رسند. شش اختلاف 
خرس ماهیکیر وجرد دار انام رانید اخ اا نها را مدا کنو 


ارم ۳۶۶۵ 





از: رضارفیع 
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در باز و بسته بودن در! 

بعید است که احدالناسی منکر جایگاه استراتژیک 
«در»(درب سابق!) در وجود یک ساختمان باشد.اگر 
درنباشد.مردم روز روشن از دیواربالا می‌روند.این 
وسط, آنهایی که مشکلات کمری و فنری دارند. طفیل 
و سر گردان می‌مانند که جه کنند؛ و در ثانی شناخت و 
تمیز دادن دزد از غير دزد مشکل می‌شود. 

عبیدمی گوید که در خانۀ مردی رادزدبرد.او 
هم رفت در مسجد رااز بیخ کند برد خانهاش! گفتند 
جراجنین کر دی؟ گفت: خداخود دزد رامی‌شناسد؛ 
تحویلش دهد. در خانه اش را تحویل بگیرد! 

تفکر روشن :در فکر تو بودم که یکی حلقه به در 
زد...جانم حلقه به در زد.... 

دراینجاخب مسلم است که صاحبخانه با شنیدن 
صدای در هر گز فکر نمی کند که طرف دزد باشد؛ چون 
گر دزد بود که به درش نمی زد. فلذا خیالش راحت 
می‌شود و تصورات دیگری می کند. 

تصورروشن گفتم ضنما قبله نما بلکهتوباشسی, 
تو باشی.... 

حالاط رف ممکن است که توجه‌به ساعتش 
نداشته‌باشد که عدد ۹رانشان‌می‌دهد وناغافل تا 
در راباز می کند.مآمور زحمتکش شهرداری رامقابل 
خود(فیس تو فیس )مشاهده می کند که | مده‌است : 
آشغال هایش راببرد. 

از د گرسواز قدی م الایام رس بر این بوده که 
خلق‌اللّه بعضی چیزهارا که بن_ابه هر علتی_-یابدون 
هیچ علتی همین جور الکی -نمی خواستند مستقیم و 
سیخکی عنوان نمایند؛ در یک اقدام لطیف رندانه«به 
در می گفتند که دیوار بشنود».این شیو همر ضيه هنوز 
هم کمافی السابق ادامه دارد. خب. حالا تصور بفر مایید 
که‌اگر در نباشد. تکلیف ملت جه باشد ؟... بله, تصور 
کر دنش سخت است. به نظر ما که فارسی دری هم 
بعید نیست از حیث ریشه‌ای از جهاتی به «در» مر بوط 
بوده‌باشد که باید درسازان و دری شناسان نخبه در 
این زمینه تحقیق نمایند. 

در خوبی در باز:شاید بیکار باشید و بپر سید که چرا 
مسق مه فخت آز درد کروزخهای ودر که بست 
پس جچیست؟...بله, الساعه عرض می‌شود خدمتتان. 
قائ م مقام معاونت مالی واداری ورئیس ستاد تکریم 
ارباب ر جوع شهر داری تهران به تاز گی از ابلاغیه‌ای خبر 
داده که بر اساس ان شهر دار تهر ان, مدیر آن شهر داری 


را( کلهم اجمعین) موظف کر ده‌است که در طول ساعت 
اداری.در اتاق‌ه ای خود رابازنگه دار ند و تحت هیچ 
شرایطی مردم راپشت در بسته پیشنهادی اتاق خود 
که توسعة فضای سبز نیز از وظایف شهر داری است. خب 
شرح فوق تعریف کردیم. 

در بدی در باز:باز بودن در همیشه هم خوب 
نیست.شاید آدم.داخل اتاق, کار مهمی داشته‌باشد که 
نخواهد دیگران متوجه شوند. بر ای همین هم هست که 
در عرف سیاسی. بسیاری از جلسات مسوّلان مملکتی, 
پشت درهای بسته تشکیل می‌شود. حتی سابقا عشاق 
غمناک هم پشت درهای بسته می‌نشستند اگر درختی 
دم دست نبود که به آن تکیه زنند. شعر عمیق فلسفی 
-عرفانی «بشت درای بسته, عاشق دل شکسته دار ه 
هوای خوندن, با توعزیز خسته....»؛دقیقاً ناظر به همین 
می‌دهید و ماشین دربست می گیر ید راننده حق ندارد 
به کنار. از همان خود شهرداری مثال می‌زنیم که جای 
دوری نرفته باشیم. همین چند روز پیش مدیرعامل 
شر کت بهره برداری مترو تهرآن اعلام کرد که:«عامل 
۰ ۴درصد تأخیر های قطار متروی شهری. ناشی از 
بسته نشدن درهاست.» 

نتیجه اخلاقی :«در» چیز خوبی آست و هميشه هم بر 
یک پاشنه نمی چر خد؛ فقط باید مر اقب و ملتفت باشیم 
که کجا باز باشد. یک کار خوب و قابل تبلیغات است؛ و 
اروا یک و 
ادم باید درشناس باشد. در غیر این صورت»به‌هر دری 
بزند. جواب نمی گیرد.(این با دو دره بازی فرق دارد!) 


نوی کفش 1 

باتوی کفش مدير رادیو جوان! 

در برنامه رادیوبی«جوونی دربست» با اجرای 
۱صبح از شبکه رادیو جوان پخش می شود یک پنج 
دقیقه‌ای نیز به سخنان گهربار تلفنی مابه صورت زنده 
با عنوان«پاتوی کفش اخبار» اختصاص دارد که راجع 
به ‌اخبار جراید آن روز حرف می‌زنیم و حاشية طنز 
نی اس مازعا اون 
طنز باشند که مابر آنهاحاشیة جدی می‌زنیم.اسنادش 
هم در رادیو موجود است. 

از قضا روزنامة جام جم چند روز پیش با مد یر نسبتا 
جوان و جذاب این شبکه سر زنده و طنزنده,جناب اقای 
بهن ام احمدپور. گفت و گوی مبسوط و مفصلی انجام 
داده‌بود که چون از قدیم گفتند ادم نابینا از خداچه 
می‌خواهد. دو چشم بینا؛ فلذ| این فرصت مغتنم راروی 
کار دست ادم می‌دهد. 


ان۸4 


هم که شده.با حفظ موازین بهداشتی لازم.پا توی کفش 
خود مدير رادیو جوان بکنیم. ببینیم خوششان می | ید 
یانه, طنز فقط برای همسایه خوش است ؟!(به غیر از 
ماءبزرگان دیگری کرار | تا کید کر دند که:«اول یک 
سوزن به خودت بزن, بعد یک جوالد وز به بقیه»؛ خب 
راست گفتند.جیه! چپ چپ نگاه می کنید ؟!) 

مدیر راد یو جوان : شبکة جوان بر اساس مخاطب 
تعریف شده است. نه موضوع. 

مدير بزن در رو: یعنی اول تعدادی جوان درست 
کردند. بعد کلنگ رادیو جوان را زدند؟ 

##هر کس که جوان است. مخاطب ماست و مابین 
٩‏ تا ۰ ٩‏ سال شنونده داریم. 

از تلفن‌هایی که بعضااز سرای‌سالمندان 
کهریزک بهتان می‌زنند. معلوم است! 

#واقعیت این است که هیچ رسانه‌ای قرار نیست 
جایگزین رسانة دیگر شود. 

_فقط گاهی ممکن است مدیر یک رسانه جایگزین 
مدير یک رسانه دیگر شودا! 

الان رادیو از ظر فیت‌های اینتر نتی بهره بر داری 
کرده و خود رابه روز کر ده است. 

-حتی دیگر نیازی به سر دبیر و گوینده‌هم نیست. 
رادیو را به اینترنت وصل می کنند. خودش همه کارها 
را انجام می‌دهد بی هیچ توقع مالی! 

#اینترنت موجب شده که مااز کشورهای دیگر 
هم مخاطبان زیادی داشته باشیم. 

_مخاطبان زیادی ؟....اتفاقا جقدر از ونزوئلا و 
ساحل عاج زنگ می‌زنند! 

##تصمیم داریم به کمک اساتید و کارشناسان 
رسانه به بحث مخاطب شناسی در رادیو جوان 
بپر دازيم. 

از مشورت با سازمان ملی جوان ان هم غفلت 
نشود.ظاه را آنهاهم سالهاست دارند جوانان را 


ریا ۸۰ در صد تیف انسای ما سی من ۱۸ 
تا ۳۵ سال دارند. 
-وای.... جه حر کت انسانی خوبی!... بيا سوته دلان 


ر سانه ملی, از جمله رادیو جوان» هیچ خط قر مزی 
در طرح و بیان دید گاه ها و اندیشه‌های جوانان ندارد. 

-شوخی نمی کنم:من که به دلیل کور رنگی, اصلا 
نمی دانم خط قر مز چیست. فقط یک چیزهایی راخودم 
می دانم که نمی شود گفت؛ منظور از خط قر مز همین 

ما گاهی نسبت به رسانه‌های دیگر آزادانه‌تر 
عمل می کنیم. مثلاً ما در رادیو جوان بر نامه ای داشتیم 
که موضوع ان قاجاق دختران جوان بود. 

الان سی دیاش هست یا که باید قاجاقی تهیه‌اش 
کرد ۵ 

#من فکر می کنم باید ادبیات گفتاری متفاوتی 
نسبت به شبکه‌های دیگر داشته باشیم. 

-البته نه دیگر تامرز خفن «زت زیاد» و امثالهم که 


ديل کار نکگی 





۴۹ 
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زیر نظر: علی کیا 


عکس: محمد تبموری 


رح یا نر تیموری (هنگساز, نوازنده و خواننده) 


ونتی دور وس اضما یی از 


بیش از ۰ ۲ سال به صورت حرفه‌ای در موسیقی مشغول به فعالیت است و حتی به 
عنوان یکی از خوانن دگان و نوازن دگان بر جسته ایران در جام جهانی ۲۰۰۶ آلمان 
نیز حضور داشت. صحبت از مجتبی تیموری است که شاگرد «کوروش یفغمایی» 
بوده و «شادمهر عقیلی» نیز موسیقی حرفه‌ای رااز وی ف راگرفته است. مجتبی به 
نوعی از مطبوعات گر یزان است وکم مصاحبه انجام می‌دهد اما به گفته خودش.این ۰ 
مصاحبه متفاوت‌ترین و بهتر ین مصاحبه‌ای بوده که تا به حال انجام داده است. 


ال تمه تا در 
اما کمتر کسی از مردم عام است که مجتبی تیموری را 
به چهره بشناسد. علتش چیست؟ 

من جزء کس‌انی هستم که هنر را پله پله بالا آمدم 
ورسیدن به این هدف محتاج تامل و صبوری بود. من 
خوانند گی رااز سن ۱۲سالگی به صورت کاملا جدی 
آغاز کردم.یادم می آید ۶یا ۷سالم بود. بر ادر بز رگترم 
مر تضی که در مدرسه هدف تحصیل می کر د. با ساز 
TOL‏ رای نم ین اللد» 
ان زمان «ملودیکا» می‌نواخت. شور خواندن در من 
با همسایگی‌مان در کنار کوروش یغمایی آغاز شد. تا 
کر ار 
کرد که من جزء اولین افرادی بودم که در آنجایکسال 
تحصیل کردم و سپس از آنجابیرون آمدم. آن زمان 
اعلام کردند که می‌خواهند در زمینه خوانند گی در 
عرصه موسیقی پاپ تست بگیرند. ما هم مشتاقانه 
رفتیم امااین‌ها همه نمایش بود! آن‌قدر ایراد گرفتند 
که علاقه و عشق مادر نطفه خفه شد. صد او سیمادر ان 
دوران انگیزه خواندن را در وجود 1 
#به این تر تیب چگونه آلبوم «سکوت شیشهای» 
متولد شد؟ 

سال ۹بود که‌سعید اصلانی پیشنهاد کرد آلبومی 
راباهم کار کنیم.پس از صحبت‌های‌زیادی که باهم 
داشتیم. قرار بر این شد که سعید ترانه‌های البوم را 
بسراید و من هم آهنگسازی و اجرا کنم. در همان زمان 
متاسفانه پدرم فوت کرد و تلخ‌ترین دوران زند گی من 
رقم خورد. افسرده و بی‌انگیزه شده بودم و از نظر روحی 
شرایط مساعدی نداشتم. در همین زمان سعید یک‌بار 
دیگر سراغم آمد وخواست که کار راشروع کنیم تا 
شاید حالم بهتر شود. چند نفر از دوستان مانند سید 
بهنام ابطحی و امیرحسین سر گزی رابه کمک گرفت 
مسا ار من ور را 
ند مایا دی آثر در سل سر مرا میس ماود 
بعداز آن که آلبوم مجوز گرفت, تازه مشکلات مابا 
شر کت‌های پخش آغاز شد تااین که یکی از دوستانم 
کار راشنید وپیشنهاد داد در فروش آن بامن سهیم 
ما سر را 
#...واین آخرین باری‌بود که به فکر جمع کردن 
آلبوم افتادید؟ 

Ey ۵۰ 











بله! مدت‌هاست دیگر برای دل خودم می‌خوانم. 


#در صحبت‌هایت ان از کوروش یغمایی نام برد ید. 
ظاهر ا می خواستید نوعی ادای دین داشته باشید؟ 

۶ کوروش یغمایی جزءافر ادی بود که یس از 
انقلاب ماند وسختی‌های زیادی راتحمل کرد.سال 
اوبرنمی‌داشتم ودر دل آرزومی کردم یک روز مانند 
او سازبه‌دست بگیرم و | واز بخوانم. ان‌روزهاحتی 
بز ر گتر که شدم افتخار پیدا کردم به عنوان نوازنده‌در 
گروهشان حضور یابم. 

#هنوز با وی در ار تباط هستید ؟ 

##دبله. البته زار ۰ 1 در ادامه صحبتم یک گله از 
خودمان کنم. چقد ر بد است که مابه مر ده پرستی عادت 
کرده‌ایم. امیدوارم عمر کوروش یغمایی و امثال او فر اتر 
از صد سال باشد امااگر به تاریخ موسیقی نگاه کنیم حتما 
به خاطر آوردن غربت فریدون فروغی. فرهاد. ماز یار و 
امثالاین‌ها کار سختی نیست. چرایاد نمی گیریم تازنده 
هستیم به یکدیگر عشق بورزیم و از هم یاد کنیم؟ 
#چند وقت است که شرایط به این نحو شده؟ 
ان اراس ی مر تسایر 
تکلیف موسیقی در کشور مامشخص نیست؛ چه در صدا 
وسیماوجه‌دربازار هی کر ارف ها اعای ۰ 
مالی درستی برای موسیقی وضع نشده است. در هیچ 
حتی صدا و سیما با واحد موسیقی مشکل دارد. آن‌قدر که 
# به عنوان آ هنگساز در واحد موسیقی پر ونده‌دار یداما 
کمتر کاری از شمادر صدا و سیما شنیده می‌شود. 


ارو ۳۶۶۵ 










کو هه مان می کدشت... 


#+در این مر کز ترانه می‌دهند و می گوینداین‌رابساز 

بدون این که فکر کنند شاید یک آهنگساز نتواند با آن 
ترانه ار تباط بر قرار کند. از طرفی ترانه‌ای را که اتفاقابا 
تمام قوانین و قواعد این مر کز همخوانی دارد به آن‌ها 
سراینده‌اش کسی به جز همان افر اد معد ودی است که 
خودشان قبول دارند ولو این که ترانه بسیار زیبا باشد. 
به موسیقی سریال‌ها توجه کنید. تعدادی آهنگساز 
خواننده و تر انه سرا؛همیشگی هستند. یعنی به راستی 
مااز نظر تعداد هنر مند این قدر فقیر هستیم که تنها باید 
#یکی از شرایط خاص همکاری با صدا و سیما نداشتن 
کار درب ازار غیر مجاز (ز پرزمینی) و عدم همکاری با 
ماهواره‌هاست. به نظر می رسد این شر ابط از جمله دلایل 
اختصاصی شدن بخش موسیقی در رسانه ملی باشد. 

مامدت‌هاست به این خواسته« چشم» گفته‌ایم و 
به آن عمل می کنیم اما اگر قرار باشد. با آن سوی مرز 
یابازار غیر مجاز داخل کار نکنیم. کاری که باب میل 
بازاراست وصداوسیمابا آن مخالف است نسازیم. 
اسم خوانندهه ای زیر زمینی رانیاوریم وغیرهپس 
بای د چه کنیم ؟! باید بنشینیم ویک شعر بگیریم و 
ماست ومااز این طریق امر ار معاش می کنیم. البته به 
که متاسفانه این راهم نمی‌بینیم!با تمام این مشکلات 


مااز قانون تبعیت می کنیم اما جالب است. فردی که 
نهاز نظر دانش ونه از نظر تجربه با بسیاری از افراد 
ری کارا 
از طریق اینترنت پخش می کند و سپس به همان اثر 
مجوز می‌دهند و حتی در برنامه زنده تلویزیونی هم از 
اودعوت به عمل می | ورند!دوستان کلیپ‌هایشان از 
ماهواره پخش می‌شود و تنها دلیلی که می آورند این 
است که شر کت این کار را کرده‌است! البوم‌هایشان 
رادر اینترنت قرار می‌دهند و می گویند شر کت این 
کار ی ای 
ار هی کی ای INNIS‏ 
چه کسی بار دیگر از قانون تبعیت نمی کند. 

#بااین که بسیاری از آهنگس زان معتقد ند شرایط 
موسیقی فیلم بهتر از بازار است اما گویا مشکلات 
فراوانی به خصوص از ناحیه تهیه کننده‌ها وجود دارد. 
##متاسفانه زیاد هستند تهیه کننده‌هایی که فقط 
می‌خواهن د صدایی به عنوان موزیک در فیلم‌شان 
شنیده شود. دیده‌ام افرادی را که به آهنگساز پيشنهاد 
ای را را 
دستمزدت باشد و کار رابه ما تحویل بده. از طرف 
دیگر کم نیستند خواننده‌ها و آهنگسازانی که مبالغی را 
پرداخت می کنند تا وارد دنیای موسیقی فیلم شوند. 
#حال,ا گر کسی به شما مر اجعه کند وبرای خواننده 
شدن کمک بخواهد, چه کار می کنید؟ 

گر استعداد داشته باشد واقعا کمکش می کنم واگر 
نه روراست به او می گویم به سراغ شغل دیگری برود. 
#با توجه به امکاناتی که فالشی صدارامی کرد چرا آنهارا 
رد می کنید؟! آنها می‌خوانند و شما پولتان را می گیر بد! 
رت رام کسیر اد رین ها 
رکب اقا تس را رای سین 
می کند. همه دنیای من در کسب در آمد خلاصه 
ای رای یا 
ار اه رت سر سراف 
باشی, سر خورده‌می‌شوی. هر گاه نماز می‌خوانم از خدا 
می‌خواهم: خدایا اول ظرفیت داشتن نعمتت رابه من 
بده و سپس آن‌رابه من عطا کن. 

#۶ پس بااین حساب.اجازه نمی دهید هر کاری نیز در 
اتود وتا ود 

هر کس سلیقه‌ای دارد. من دوست ندارم در 
استودیویی که صاحبش هستم آثاری ضبط شود که 
من حتی از شنیدن ترانه اش لذت نمی‌برم به همین 
خاطراین‌جاهر گز یک قطعه رپ نه به معنای واقعی 
که به معنای موسیقی رپی که امروز در ایران می‌شنویم 
که متاسفانه سر شار از کلمات هجو و گستاخانه است. 
ضبط شود. من روی این مسائل حساسم! 

#عمده فعالیت شما در راد یواست مانند آهنگسازی 
در برنامه جمعه ایرانی. چه زمانی به راد یو پیوستید ؟ 
سال ۶۹ توسط آقای محمد عیوضی به همراه 
برادرم محمد که او هم نوازنده‌ سازهای پوستی بود 
وارد رادیوشدم. یک سال نوازند گی کردم و سپس به 
عنوان آهنگساز مشغول فعالیت شدم تااین که بارفتن 
به سربازی این همکاری برای مقطع کوتاهی قطع شد. 


کردم و سپس به دیگر شاخه‌های موسیقی وارد شدم 
که یکی از آن‌ها همکاری با بر نامه جمعه ایرانی بود. 
#در تئاتر هم فعالیت دار ید ؟ 

٠‏ حدود وراه 
ی 
که در یک سال با هم به سربازی رفتید ؟! 

#۶ قرار نبود خاطره‌ها را خیلی پیش بکشیم. قرار ما 
حرف زدن از شادمهر نبود. 

#چه اشکالی دار د حالا بگویید دوستی تان با شادمهر 
از کجاشروع شد؟ 

#6 تقر ببا از سال ۶۶ .شادمهر در ی ردان 
به عنوان نوازنده سنتور به من معرفی شد. آن‌روزها 
در مقطع سوم راهنمایی تحصیل می کرد وهنوز به 
هنر ستان موسیقی نر فته بود. شادمهر» سنتور به دست 
به خانه ما آمد.اوفوق‌العاده بود. یک استثناء در عرصه 
موسیقی. ان روز هااین‌طور بود وهنوزهم معتقد م 
کار می کرد. من و برادرم محمد و شادمهر باهم یک 
گر وه تشکیل دادیم به نام «گروه چنگ» که اجرای 
زنده‌انجام می‌دادیم. سنتور رابا گیتار تلفیق کردم. 
ابتداشادمهر مخالف بود جون روی سازش تعصب 
داشت‌اما اجرای ما باهم به نحوی بی نظیر بود. بعد ها 
که برادرش برایش ویلن تهیه کرد به | موزش این ساز 
نبود به اوبگویم باید چطور بزنی.اوبانگاه کر دن به گیتار 
من و دستم, گیتار می‌زد. تا این که به سربازی رفتیم و 
مسیرمان از هم جدا شد. شاد مهر البوم بی کلام «بهار 
من» را ارائه داد و بعد هم اوج گرفت. 

#از اول هم می‌خواست خواننده شود ؟ 

وی اي در E‏ 
صدای خوبی دارد. ان زمان من می‌خواندم واوساز 
می ز د. 

#بعد که او خواند. شما بر ایش ساز نزدید؟ 

نه چون پا ندادانمی‌دانم شاید هر کس دیگر هم 
جای او بود.رفتارش کمی متفاوت از قبل می‌شد. به 
هر حال هنوز هم وقتی به شادمهر فکر می کنم برایش 
داشته‌های آمروزش حق اوست. 





۳۹ ان ۸۹ 


مجتبی تبموری در کنار شادمهر عقیلی 


#+فکر نمی کر دید بهتر بود بماند؟ 

این را بارها و بارها گفته‌ام که‌برای شادمهر حتی با 
وجود تمام مشکلات ماندن بهتر از رفتن بود. الان به 
oll‏ ار اور هل تن 
عضو خانه موسیقی شوند. شما چطور ؟ 

۴ خانه موسیقی یک صنف است که وجودش برای 
جامعه موسیقی لازم به نظر می‌رسد. آن‌هارزومه 
است که در مورد هنر مندانی که سابقه کاری مفید 
بیش از ده‌سال ارائه می دهند نیز مر احل تست گرفتن 
۳ اه یی ان نرب ان 
TT‏ 

#فرض کنیم که عضو خانه موسیقی شدید. آن‌وقت 
چه می‌شود ؟ 

۴+بیمه‌مان می کنند. 

#یعنی واقعا بااین‌همه سابقه کار و فعالیت. جزء بیمه 
شده‌های جامعه موسیقی نیستید ؟!! 

۶+ جقد ر خوشبینانه به این مساله نگاه‌می کنید چون 
فکر کنم هنوز کسانی که بیمه شده‌اند به ده نفر هم 
نرسیده‌اند و من هم انقدر خوش‌شانس نیستم که 
جزء این افراد باشم]... آخر مساله فقط بیمه شدن 
نیست.ببینید من به تاز گی از دواج کر ده‌ام و به همسرم 
حق می‌دهم نسبت به آینده‌مان نگران باشد. وقتی 
N‏ رال 
شغل دیگری باش,من هیچ جوابی ندارم به او بدهم تا 
از هنرم دفاع کرده‌باشم. 


۳۶۶ 
ها 
۷ 


گنای دار کت ان حاه طلیی ذست 


6 ته 











هوشنگ مرادی کرمانی رابا کدام 
شاعر قرن ششم اشتباه گر فتند؟ 





نویسنده مجموعه داستان‌های «قصه‌های مجید» 
با اشاره به بی‌اطلاعی بر خی از افر اد جامعه نسبت به 
ادبیات . گفت:بر خی ها او را با خواجوی کرمانی اشتباه 
گر فته اند. 

مرادی کر مانی گفت:«در یکی از جلسات خانه 
سینما و پس از نمایش فیلم «قصه‌های مجید», یکی از 
بازیگرهاپرسید شسما که قصه این فیلم را نوشته ید 
ایا کتاب هم چاپ کرده‌ای؟ 

یعنی بنده خدانمی دانست اصلا در ابتدا قصه 
این فیلم به صورت کتاب چاپ شده و بعد فیلمش 
ساخته شده. شاید بر ایتان جالب باشد. اما چند نفری 
وس ی و سس سین 
حالی که آن بنده خدا در قرن ششم زند گی می کرد 
ر اا د اق 
شده‌ومخاطبان باهوش تر دراد مااین مسایل و 
مشکلات راداریم.» 


کتاب خاطر ات بو ش از کلینتون 
«لحظه‌های تصمیم گیری» نوشته جرج دبلیو. . بوش 

رئيس جمهور سابق آمریکا 
در روزاول بیش از ۲۰ ۲ هزار 
فروش روزاول کتاب خاطرات 
بیل کلینتون نرسید. 

شر کت انتشاراتی «رندوم 
هاوس»اعلام کردبوش 
ر کورد بهترین فروش روز اول 
برای یک اثر غیر داستانی این ناشر از سال ۲۰۰۳۴ بود. 
در آن سال کتاب خاطرات بیل کلینتون با نام «زند گی 
من» در روز اول ۰ ۰ هزار نسخه فروش داشت 

کتاب خاط رات جرج بوش سه‌شنبه پیش در 
بازار عرضه شد. تير از جاپ‌اول کتاب مانند کتاب 
خاطرات کلینتون یک میلیون و ۰ ۰ ۵هزار نسخه 
است. «رندوم هاوس» اعلام کرد تاکنون ۰ ۵ هزار 
نسخه دیجیتالی کتاب به فروش رفته. رقمی که در 
زمان انتشار «زند گی من» قابل تصور نبود. 
کرد. او با مت لائر اپرا وینفری و شان هنیتی مصاحبه 
همچنین قرار است در جند سخنرانی و سالگرد مانند 
رو نی 





مسر رضم 





به دنبال افشاگری هستم 

جیستایثربی که درحال حاضر مشغول آماده 
سازی تثاتر «اتاق تاریک» برای جشنواره تئاتر فجر 
است. در گفتگویی به ماجرای فیلم «دعوت» ساخته 
ابر اهیم حاتمی کیا اشاره کرد و افزود: «از «ردعوت» 
به بعد تصمیم گرفتم با جریان‌های زشت موجود در 
دنیای هنر درست مثل خودشان بر خورد کنم. پیش 
از ان همه به انرژیک بودن و حس همکاری در من 
اذعان داشتند. امامن امروز آدم دیگری هستم و 
خواسته‌های درونی‌ام رابا شیوه‌ای جدید که ظاهری 
متناقض با درونم دارد. دنبال می کنم.» 





وی که چندی پیش کتاب «اسرار انجمن ارواح» 
رابه چاپ رسانده. ضمن بیان این مطلب که هیچ کس 
از رک گویی‌های من دل خوشی ندارد. گفت:«من 
نمی‌توانم حقایق تلخ را ببینم و سکوت کنم. رک گویی 
یکی از عناصر درونی من است و همانگونه که در 
«اسرار انجمن ارواح» به شخصیتی در وادی هنر اشاره 
کرده‌ام که در خانه‌های تریبلکس زند گی می کند. 
بازهم به دنبال افشا گری و انعکاس حقایق هستم. حتی 
در تثاتر اتاق تاریک نیز این رویکر د وجود دارد.» 

این نویس‌نده‌همچنین از چاپ کتاب تازه‌اش خبر 
داد و اظهار داشت:«نگارش کتاب بعدیام با نام 
«چیزهایی که نباید می‌دیدم» به پایان رسیده ولی 
هنوز آن رابه ناشری نسپرده‌ام. در این کتاب من 
افشاگری‌های گسترده‌ای در مورد جریان‌ها و افرادی 
که عمری در برابر آذهان عمومی به عوام‌فریبی 
پرداخته‌اند. خواهم داشت. برایم مهم نیست که به 
چه کسانی بربخورد. من خیلی از حقایق رادر طول 
این سال ‌ها دیدم. که نباید می‌دیدم. اگر نگویم‌شان. 
می‌میر م!» 

این کار گردان درمورد مردم و مخاطبان هنر 
معتقد است معیشت در شرایط دشوار بهانه موجهی 
است که بر آنان خرده نگیریم. او می گوید: «مردم 
دوست دارند پای تلویزیون لم بدهند و چای و قهوه 
بخورند. کسی وقت کتاب خواندن ن دار دا به قول 
گونتر گراس؛ هر کسی نمی تواند از کتاب لذت ببرد. 
مردم ترجیح می‌دهند به جای یک کتاب. نیم کیلو 
گوشت بخرند. ما در نوعی تاریکی فر و رفته‌ایم. حتی 
من و امثال من نیز به نحوی دیگر او تثاتر «اتاق تاریک» 
هم از این تاریکی بر امده است.» 
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تا حالا شاید به مطلب , عکس یا تصویری برخورد 
کرده باشید که نقش هایی ساده از زمان باستان رابر 
دیواره غارها در نقاط مختلف دنیا نشان می دهد و این 
فکر به ذهن شمارسیده که دلیل این نقاشی ها در آن 
زمان جه بو ده است؟ انسانهای نخستین بر ای بر قر اری 
ار تباط با یکدیگر از رسم تصاویر بر دیواره های سنگی 
و ترسیم نقش ها بر لوحه های گلی استفاده می کر دند. 
تلاش بشربرای ثبت و انتقال مطلب و اخبار مختلف. 
همین نقاشی هایی بوده است که بر دیوار غارها ترسیم 
کر ده است و ما ان را با نام «هنر بدوی» در تاریخ هنر 
می شناسیم. انسان نخستین, نقاشی هایی از خود به 
حاگذاشته که عمری به قدمت تاریخ بشری دارند و 
موضوع اغلب این نقاشی ها حیوانات و طریقه شکار و 
به زبانی تسخیر جسم این حیوانات هستند. 

این نقاشی ها گاه جنبه مذهبی و آیینی نیز به خود می 
گر فتند. جهان پیرامون انسان آن روز گار که به شکلی 
ترس آور غریب ونا آشنامی نموده و سوّال های بیشمار 
بشر رادر مورد تغییر ات طبیعت وناشناخته هایی که او 
اطلاعی از آن ها نداشته. فضایی رمز آلود و اسرار آمیز 
رابرای وی پدید می آورده, در نتیجه پاسخ بسیاری 
از پرسش های خویش در امورناشناخته واعتقاداتی که 
برایش تاز گی داشته را در رسم این تصاویر و داستانها و 
افسانه هایی که با آن ها مربوط می دانسته رمز گشایی 
می کرده‌است. نقاشی های «یریمیتیو» یا «بدوی» از 
لحاظ سبک و ظرافت تصویر ماهر انه نیست. ساد گی 
شکل هاء تخت بودن تصاویر و فقدان سایه-روشن یا 
بعد سوم و استفاده زیاد از رنگ های محدود. کیفیتی 
کود کانه به این تصاویر می بخشد. در نقاشی های 
کود کان و نیز نقاشی هایی به سبک «پریمیتیو» از نقش 
کردن بسیاری از جزئیاتی که چشم ما قادر به دیدن 
ان است پرهیز می شود. نقاشی ابتدایی به نوعی کابرد 
اساسی را در روند زند گی انسان‌ایفامی کرده و جنبه 
تزیینی و د کوراتیو را نداشته است . 

شاید این سوال برای خوانند گان مطرح شود 
که چرااصلااین مطالب راعنوان کردم و شناخت 
این روش هاو دانستن آنه اچه اهمیتی می تواند 
داشته باشد؟ درجواب بايد بگویم که لذت بردن از 
زیبایی های جهان و درک انواع و گونه های مختلف 


انهماو همچنین درک عمیق از افربده‌های هنری در 


گرو داشستن شناخت و آگاهی و اطلاعات لازم برای 
دریافت معنای نمادها و استعاره هایی است که در 
لابه لای هر اثر هنری به چشم می خورد .ما با آ گاهی 
بیشتر.درک عمیق تری رااز آثار هنری خواهیم 
داشت و می توانیم هدف و معنای زند گی خود را که 
همان فهمیدن سمبل هاو معناهای زیستن و زیبا 
زیستن است را بهتر بشناسیم . 





همراه با علی صادقی ودوست صمیمی‌ اش 


به سراغ علی صادقی باز یگر محبوب ژان رکمدی سینما و تلویز یون می روي م که در سر یال 
خوش نشین ها نیز به ایفای نقش پر داخته است.دقایقی با علی صادقی و دوست صمیمی اش علی 
مسعودی(نویسنده سر یال های طنز) همراه باشید. 


بگذارید بحث رابا شوخ طبعی آغاز کنیم. 
صفتی که در هر دوی شما پر رنگ تر از سایر صفات 
است. 

موافق هستم چون بیشتر مردم من 
رابا همین صفت می شناسند. 
بحث خوبی است.اگر به بطن 
شوخ طبعی برویم و تحلیلش کنیم. 
برداشت شخصی تان از شوخ طبعی چیست؟ 
شادبودن و دیگران‌راشاد 
کردن.همین. 
محر بر 
طبعی وجود دارد.اما من احساس می کنم هر کسی 
که زند گی رامی فهمد سعی می کند شاد باشد و این 
خود کمک می کند تاغم را جدی نگیرد. 

پس به نظر شما خود فر د باید به جایگاهی برسد 

تا بتواند شوخ طبع باشد؟ 

جدایی از مشکلات. سخت نگر فتن 
غم و درد کار آسانی نیست.اینکه کاری کنی که 
وقتی اطرافیان تو راببینند یاد غم نیفتند کار اسانی 


۰ 


تست .. 


مه 















در زند گی مشکلات وجود دارد. 
از فقیر بگیر تاغنی.هر کسی مشکلات خاص خود 
رادارد.حاللا در این بین افر ادی هستند که به حل 
مشکل می پردازند و دوست ندارند آینه دق باشند و 
دوست دارند شاد باشند و دیگران رانیز شاد کنند. 

می شود گفت کمی هم ذاتی است. 
البته که به ذات باز می گر دد.برون 
گرا یا درون گرابودن افراد.افرادی که روابط عمومی 
پایینی دارند و بیشتر تنهایی راتر جیح می دهند اصولا 
افر اد شوخ طبعی نیستند. 
می توان گفت درصدی ذاتی 
است.صفتی نیست که طرف روی خود کار کند تا 
به آن برسد.در حیطه کار خودمان خیلی کم پیش 
می آید که یک نویسنده کارهای جدی. کار کمدی 
بنویسد.اما نویسندگان طنز و کمدی می توانند کار 
9 
به نظر شما شوخ طبع بودن افراد در اجتماع به 
نفعشان است با خیر ؟ 
بستگی به رفتار خود فرد دارد که 
چگونه.در چه محیطی و با چه اشخاصی شوخ طبع 
تا 
من هم با نظر علی موافق هستم. 
باید دید.ظرفیت پذیرش اجتماع چیست.باید سطح 
فره نگ هارا در نظر گرفت و بعد اگر دید موقعیت 
مناسب است صفت شوخ طبعی اش را بال و 
پر دهد(باخنده). 
شوخی شما در بین دوستان و خانواده در 
م چه حدی است؟ 
اصلا ربطی به خانواده و 
غير خانواده ندارد.باید به گونه ای شوخ 
کے طبع بود که به بی تربیتی ختم 
و نشود.حال طرف مقابل 
ری ار ار 


مه 


8 اسان ها حساس 
هستند.شوخی با افراد 
خوشحالی انها شود نه 
اینکه فر د احساس کند 
به او بی احتر امی شده است 
یا به قول علی به بی تربیتی 


۸٦ 





فهرست تعدادی از هنرمندان که‌ازطرف 
وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی. سازمان صداوسیما 
شد. این هنر مندان در یک کار وان به تاز گی وارد مکه 


مکرمه شده‌اند که از میان آنها می‌توان به صد یقه 
صحت. شهر زاد جعفر ی. محمد مهد ی سلو کی» مهر آنه 
مهین ترابی» پیام صابری. زیبا بر وفه» الناز شا کر دوست. 
میرحسین معلومی. سید جواد میرهاشمی. یداه 
شهیدی. حسین محجوب. حسن جوهر چی, جهانبخش 
ی اس اس را 
محمد مسلمی: حمید گلی و علی فروتن اشاره کرد. 
مسعود اطیابی. محمدرضاشفیعی. سعید 
نعمت ‌الله» روح الله برداری, اسرافیل علم‌داری؛ 
مرتضی رزاق کریمی» علی درخشی. عطالّه سلمانیان. 
سیدرحیم حسینی» جلیل فر جاد. حسن نجاریان. آریا 
عظیمی‌نزاد. محر م زینال‌زاده. سید علیر ضا سجادپور. 
جهانبخش سلطانی. فر زاد جودت و... از دیگر زائران 


خانه خدا هستند. 





8 ۲ 5 ف 1 و 1 ۱ 

تقلید کود کانه پسربچه طبسی از جومونگ» سبب 
فرو رفتن سیخ کباب در قفسه سینه و ایجاد جراحت 
شدید در قلب وی شد. 

پسربچه‌ای هفت ساله که در هنگام بازی و تقلید 
کود کانه از صحنه‌های رزم سریال «افسانه جومونگ» 
سیخ کباب به قفسه سینه وی فرو رفته و دچار پار گی 
شدید عضلات قلب شده بود. به بیمارستان شهید 
سید مصطفی خمینی طبس منتقل شد. یکی از نزدیکان 
این کود ک درباره علت بروز این حادثه برای کودک 
مت ماله ھان دا کے این کرد ت ا فل دای کار 
صحنه‌های سریال افسانه جومونگ از سیخ کباب به 
عنوان شمشیر استفاده می کرد که به ناگاه دجار این 
حادثه شد و نزدیک بود جان خود را از دست بدهد. 
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داستانبای‌انتخابی آلفردهیچکاک 


فتل در 
ساختمان 
نیمه نمام 


آنها هر دو کلاه محافظ بر سر داشتند. بدون 
آن کلاه‌های فلزی زرد رنگ که مخصوص 
کار گران ساختمانی است اگر آنها به طبقات بالای 
آن ساختمان نیمه تمام می‌رفتند حتماً جلب توجه 
می کردند: مخصوصا در آن ساعت و آن روز ی 
صبح زود روز یکشنبه... 

در طبقه هفدهم اسکلت نیمه تمام آن 
ساختمان, باد سوزناکی می‌وزید. وقتی اسانسور به 
طبقه هفدهم رسید ایستاد و آنها پیاده شدند و په 
سمت گوشه‌ای از ساختمان که نرده و حفاظ هم 
نداشت. رفتند. زن کمی جلوتر می‌رفت. او قدی 
و وھک خان ٠‏ رک کے وت 
روی لباس شب سیاهرنگ پوشیده بود و پشت 
سر او «برونو» مرد جوانی که لباس اسموکینگ 
پوشیده بود, قدم برمی‌داشت. هردو انها که با 
اسو لاھ ودرک ر ان مایا 
را برسر گذارده بودند. خیلی عجیب و مضحک به 
نظر می‌رسیدند. 

زن از آن بالا نگاهی به اطراف خود و متاطق 
دوردست انداخت و قله‌های پر برف کوه را که از 
آن بالا خوب دیده می‌شد. زیر نظر گرفت! 

مرد جوان«برونو» دستهایش آشکارا می‌لرزید. 
اما سعی می کرد که این لرزش را از نظر زن مخفی 
نگه دارد. او قصد داشت سیگار خود را با کبریت 
روشن کند ولی باد مانع روشن شدن سیگار او 
می‌شد. زن لرزش دست برونو را که می‌خواست 
سیگار خود را اتش بزند. دید و متوجه یک 
آشفتگی درونی در او شد و به همین دلیل به رفتار 
اه که هرا متیر تن اا قد 
بدی دارد. به همین جهت پرسید: چرا می‌لرزی؟ 
چه شده است؟ چه فکری به سرت زده؟ 

برونو که دیگر نمی‌توانست خود را کنترل کند 
گفت: آن چک را به من بده! 

- حالا؟! آنهم اینجا. چک را می‌خواهی چه 
کار کنی؟ 

- بله! همین الان آن را می‌خواهم. 
۵۴ رر ب کے ی 














آن :را 
را نو شتی و داخل کیفت گذاشتی 

رن کنار ساختمان طوری انستتاده بود که 
سینه‌اش گرفته بود و در این حالت گفت: 

N 

- منظورت را خوب می‌فهمم. تو می‌خواهی مرا 
تهدید کنی. اما من به این ساد گی تسلیم نمی‌شوم 
و خوب می‌دانم که تا پای آن چک را امضاء 
نکر ده‌ام خطری مرا تهد بد نمی کند و تو نمی‌توانی 
به من اسیب بزنی... 
گرفت که زن را بکشد و خود را از دست او راحت 
کد نیا گر رای شک را انشا کرد ناشد. 


گزارش هواشناسی که صبح زود از رادیو 
پخش می‌شد. هوای خوب و آفتابی را برای آن 
روز یکشنبه پیش بینی می کرد. 

پل گرویر فیلمبردار استودیوی فیلمبرداری 
کال را ای ردو و ارو 
هوا خوب است. بنابراین می‌توانیم فیلم‌هایی 
را که سفارش داده شده. بگیریم. اول در شهر 
فیلمبرداری می کنیم و بعد هم به کوهستان‌های 
اطراف می‌رویم. 

همکار او خانم» گوئیک» جواب داد: امیدوارم 
رانم ام مارات را ایام ده 

آنها فرصت خوبی داشتند. تا تمام فیلم‌های 
مستندی را که سفارش گرفته بودند. به پایان 
بر سانند. 

به همین خاطر گرویر پای خود را روی پدال 
گاز فشار داد و سرعت اتومبیل را زیاد کرد اما 
وقتی روی پل بزرگ رودخانه رسیدند. در میانه 


پل. گرویر ترمز کرد و ازاتومبیل پیاده شد و به 
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عقب اویل دود ود اا کے اول راز 
کرد. همکار او هم کتابچه‌ای که درآن سناریوی 
فیلم و دستور فیلمبرداری نوشته شده بود را باز 
کرد و شروع به خواندن کرد: 

«صبح زود یک روز افتابی است. خورشید از 
پشت برج‌های کلیسا دیده می‌شود. و اشعه ان به 
ساختمان جدید رادیو و تلویزیون که کنار کلیسا 
قرار دارد می‌تابد و اسکلت ساختمان نیمه تمام 
نزدیک آن را نیز طلابی رنگ می کن 

گرویر در این میان دوربین بز رگ فیلمبرداری 
خود را از جعبه فلزی آن خارج و آماده کار کرد. 
او یک حلقه فیلم داخل دوربین گذاشت و ان 
را برای فیلمبرداری رنگی از فاصله ۱۵۰ متری 
اماده کرد. ساعت هشت و ده دقیقه صبح بود 
خانم گوئیک همکار گرویر گفت 

محل خوبی را برای فیلمبرداری در نظر گرفتید! 

و بعد هم روی پل شروع به قدم زدن کرد. 
گرویر پایه دوربین را روی زمین گذاشت و دوربین 
را روی آن محکم کرد و گفت: به نظرم از اینجا 
بتوانم صحنه اول فیلم را تهیه کنم. اگر مشکلی 
پیش نیاید می‌توانم دوربین را به طرف برج کلیسا 
میزان کرده و بعد از اطراف آن بعنی ساختمان 
شهرداری. ساختمان رادیو وتلویزیون و اسکلت 
نیمه تمام ساختمان دیگری که در کنار آنهاست 
فیلمبرداری کنم. فاصله تا انجا در حدود ۱۵۰ 
تا ۱۸۰ متر است و بعد از فیلمب-رداری از آنها 
می‌توانم دوربین را به سمت نمای شهر بر گردانم 
و کمی هم از آنجا فیلمبرداری کنم. 

سیس پشت دوربین ایستاد و جشمان خودرا 
به دریجه دوربین گذاشت و دهانه آن را با دست 
به سمت جپ و راست جرخاند و گفت: 

- برج‌های کلیسا؛ نمای ساختمان شهرداری 
و ساختمان رادیو وتلویزیون خوب دیده می‌شود. 
اينهم اسکلت بتونی ساختمان نیمه تمام که دو 
کار گر دریکی از طبقات آن ایستاده‌اند و کلاه 
ایمنی زرد رنگ برسر دارند. خانم گوئیک با 
تعجب به او گفت: اما امروز که یکشنبه است و 
کار تعطیل! کارگرها آن بالا جه می کنند؟ 

گرویر فیلمبردار که خودش هم متوجه این 
موضوع نشده بود. برای آنکه جوابی برای این 
سوال پی دا کند. عدسی دوربین خود را کمی 
جرخاند که اسکلت بتونی آن ساختمان را بهتر و 
بزرگتر ببیند و وقتی کمی عدسی دوربین را جابجا 
کرد و تصویر اسکلت ساختمان بزرگ و بزرگتر 
شد. ناگهان گرویر متوجه شد که جنایتی در آنجا 
در شرف وقوع است که بر حسب تصادف او 
شاهد آن است. او با وضوح کامل دید که ان دو 
نفر کلاه به سر یکی مرد و دیگری زن است ومرد 
دارد زن را به سمت لبه ساختمان و پر تگاه فشار 
می‌دهد. پل گرویر که می‌دید جنایتی در حال رخ 
دادن است. فوراً دست خود را روی دگمه دوربین 
فشار داد تا فیلمبرداری شروع شود. اما متوجه 





شد که سیم و کابلی که دوربین را به باطری 
داخل اتومبیل وصل می‌کرد. شل شده و دوربین 
ار وه هی ارات وس 
گذشت. گرویر نمی‌توانست از دوربین جدا شود. 
زیرا می‌خواست ببیند که آنجا چه اتفاقی می‌افتد. 


مردی که در طبقه هفدهم بود و زن را به سمت 
لبه پرتگاه فنشار می‌داد؛ یک دست لباس تیره و 
سیاهرنگ پوشیده بود. لبه کلاه کاسکت محافظ 
سابه‌ای روی صورت او انداخته بود که جهره‌اش 
در دوربین به خوبی دیده نمی‌شد. او سخت تلاش 
می کرد که او را از ساختمان پرت کند اما ظاهر 
زن با دست‌های خود او را گرفته بود که پرت نشود 
اما بالاخره مرد با دست خود ضربه‌ای شدید به 
سینه زن زد و دست او رها شد و زن که درست 
لب پرتگاه رسیده بود. دیگر نتوانست تعادل خود 
را حفظ کند و از جای خود تکانی خورد و ناگهان از 
سر از ان ارتفاع زیاد طبقه هفدهم ساختمان 
به طرف پایین پرتاب شد. 

گرویر که اصلاً انتظار دیدن چنین صحنه‌ای 
را نداشت از شدت هیجان می‌لرزید. زن چون 
به پایین پرتاب شده بود. از جلو دوربین محو 
شد کروی قور | دورن را تست بای برض افا 
و ارم 
سقف‌ها و شیروانی ساختمان‌های دیگر جلوی دید 
او را گرفته بودند. او دوباره دوربین را به سمت 
بالا و طبقه هفدهم ساختمان برد تا شاید چهره 
قاتل راببیند. ضمن آنکه سیم برق دوربین هم 
متصل شده و دوربین اماده فیلمبرداری بود. کمی 
دیر شده بود اما او توانست از سایه و شبحی که در 
طبقه هفدهم قرار داشت و به سمت پله‌ها می‌دوید 
تلم ترذاره ضما از مار اطرآف امان :هو 
لحظه‌ای فیلم گرفت. 

تمام این جریانات خیلی سریع و در ظرف چند 
ثانیه روی داد. چند ثانیه‌ای که گرویر فرصت فکر 
کردن و حتی صدا کردن همکار خود خانم گوئیک 
را نداشت و تنها وقتسی از آخرین صحنه جنایت 
فیلم برداشت. از پشت دوربین خود بلند شد و به 
خانم گوتیک گفت: 

لطفا سریع با پلیس تماس بگیرید. زیرا در آن 
ساختمان نیمه تمام, اکنون جنایتی انجام گرفت 
و زنی را از طبقه هفدهم به پایین پرتاب کردند. 
من وسایلم را جمع می کنم و به آنجا می‌روم تا 
اا رتور 

ساعت هشت و نیم صبح بود که کار گاه 
«نواگ» در محل قتل حاضر شد. 

گرویر توضیحات کوتاهی برای اوداد و کار آگاه 
با دقت در اطراف به جستجوی جسد و پیدا کردن 
ابا ارات رامد افا هر ندر که کشت 
چیزی به دست نیاورد. هیچ چیزی که حاکی از 
وقوع جنایت باشد در انجا به چشم نمی‌خورد 
به همین دلیل با تعجب گفت: آقای گرویر فکر 
می‌کنم شما اشتباه کرده باشیدا 


- چطور؟ هیچ اثری پیدا نکردید؟ 

حتی آثار خون هم دیده نشد؟ 

- نه هیچ چیز. حتی یک تکه از لباس ان 
زن هم دیده نشد. در حالی که شما می‌گویید او 
از طبقه هفدهم به زمین پرتاب شده. اگر کسی 
از چنین ارتفاعی سقوط کند. جسدش متلاشی 
می‌شود. در صورتی که یک لکه خون هم روی 
زمین باقی نمانده است و در این فرصت کوتاه 
هم که کسی فرصت پاک کردن و زدودن آثار 

- در طبقه هفدهم چطور در آنجا هم اثری به 
دست ناوردید؟ 

-نه در انجا هم چیزی که حاکی از وقوع 
جنایت باشد. به دست نیامد. 

- ممکن است اشتباه دیده باشید. شاید یک 
مانند گلاویز شدن دو نفر آمده و یا تکه کاغذ 
یه مت اس 
پرتاب شده و شما با دیدن آن تصور کردید که 
یک نفر روی زمین افتاده در همین موقع مرد 
جوانی به کار آگاه۸ و فیلمبردار که با هم مشغول 
صحبت بودند. نزدیک شد و گفت: من نگهبان 
این ساختمان هستم. چه شده؟ می‌توانم به شما 
کمک کنم؟ 
را حدود بیست دقیقه قبل در اینجا نشنیدید؟ 

- نه اصلاً! 

- چیزی هم ندیدید؟ 

-نه. چون غیر از من کس دیگری اینجا 
و ده دقیقه شما کجا بودید؟ 

-من آن بالا بودم. حوصله‌ام سر رفته بود. به 
همین جهت به طبقه هفدهم رفتم و از آنجا چند 
گرویر از نگهبان کلاه ایمنی گرفت و آن را به 
سر گذاشت و با اسانسور موقت به طبقه هفدهم 
مسا اخرال اد N‏ 
که اشتباه کرده است. تجربه پانزده ساله به او 
اموخته بود که دوربین فیلمبر داری می‌تواند خیلی 
ببیند. ضبط کند و به همین جهت از آن طبقه 
پایین آمد و سراغ فیلمهایی رفت که باید برای او 
مطالب زیادی را باز گو می کر دند. 

ساعت پنج بعد از ظهر روز بعد بود که یک نفر 
بود و حالا ظاهر شده بود. برای او آورد. گرویر و 
خانم گوئیک دستیار خود. پشت میزی نشسته و 
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حلقه فیلم را با دقت نگاه کردند. در همین احوال 
می گفت: نگهبان ساختمان می گفت که درست در 
وقت وقوع قتل در طبقه هفدهم بوده است. خب 
از این حرف ما چه نتیجه‌ای می‌توانیم بگیریم؟ 
پااینکه او دروغ می‌گوید و در ان ساعت جای 
دیگری بوده است یا آنکه قاتل خود اوست... 

آنها دو تا سه بار این حلقه فیلم را با دقت نگاه 
کردند. اول قسمت‌هایی از فیلم را که از فاصله 
دور از ساختمان و شبح قاتل گرفته شده بود و 
بعد فیلمهایی که گرویر از طبقه هفدهم ساختمان 
گرفته بود را به دقت دیدند. 

گرویر در حالی که فیلمها را می‌دید به خانم 
گوئیک گفت: من در طبقه هفدهم روی شکم دراز 
کشیدم و دستم را دراز کرده و دوربین را عمودی 
به سمت زمین نگه داشتم و این فیلمها را گرفتم. 

بعد او به قسمتی از فیلم خیره شد و ناگهان 
چشمانش برقی زد و گفت: خب روشن شدا! 

سپس به طرف تلفن رفت و گوشی را برداشت 
وا سس با وا کرد ها کارا که 
تواک سب E‏ ارشاط برفرار شک کف 
آقای کار آگاه حالا فهمیدم که چرا ما پس از وقوع 
جنایت هر قدر به دنبال جسد زن گشتیم اثری از 
ان پیدا نکر دیم. درست همانجایی که زن به پایین 
پبرت شده بود. کنار ساختمان یک کامیون پر از 
اه اه فان ده وق رت کاسون شام 
زباله افتاد و قاتل وقتی وضع را چنین دید پشت 
فرمان کامیون نشسته و آن را به سمت دیگر 
ساختمان برده که جلب توجه نکند. ما هم دیروز 
کول جمد فی اضما رت ان اتان 
سری نزدیم که ببینیم چه خبر است و لزومی هم 
تمی‌دیلیم که DE‏ 

گرویر بار دیگر فیلم را نگاه کرد و مدل کامیون 
را جنه کارآگاه اطلاع داد گرویز گوشی تلفن را 
گذاشت. خانم گوئیک که نمی‌فهمید موضوع از 
جه قرار است. از او پر سید: 

- خب شمااز کجا متوجه موضوع شدید؟ 

گنور کته لے که هته و وا اشکار 
می‌کرد. به خانم گوئیک نشان داد و گفت: 

- درست در این فیلم دقت کنید. چهار کامیون 
بزرگ پشت ساختمان کار همدیگر ایستاده‌اند. 
همانطور که می‌بینید روی شيشه و کاپوت این 
کامیونه ارا برف شب قبل پوش‌انده فقط یک 
کامیون است که روی کاپوت و شیشه ان برف 
دیده نمی‌شود. این هم دلیل بر آن است که موتور 
ان روشن شده و از جای خود حرکت کرده 
است؟ اما روز یکشنبه که تعطیل است و کارگر و 
راننده‌ای در محوطه ساختمان حضور ندارد. پس 
چرا باید کامیون روشن شده باشد؟... 

روز بعد کارآگاه نواک به استودیوی 
فیلمبرداری آمده و در آنجا با گرویر ملاقات کرد 
و گفت: آقای گرویر شماحق داشتید. با کمک شما 

بقبه در صفحه ۵۷ 
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۱ هنوز دیپلم نگرفته بودم که ازدواج کردم. آن‌هم با 
" پسری معمولی و کارمند.ازاوخوشم آمده‌بودوچون 
خانواده‌ام راضی بودند. با این ازدواج موافقت کردم. 

آن موقع علاقهای بهادامه تحصیل ودانشگاه 
نداشتم.ازدواج کردم و شدم زن خانه. هنوز دو سال از 
ازدواحمان نگذ شته بود که همسرم «همایون» گفت: 

-«فر شته», این جوری نمی شه زند گی کرد. با این 
او اع ای ی ی ی ری دوا 
بهم پیشنهاد کر ده واسه کار برم آلمان.اگه بتونی یه 
مدت تحمل کنی می رم اونجاوبعدش ب اپول وپله 
برمی گر دم و یه زند گی شاهانه برات درست می کنم. 

خواب و خیال قشنگی بود ولی نفهمیدم چرا آلمان, 
آن زمان همه برای پولدار شدن می‌رفتند ژاپن! گفتم: 

-مگه المان چه خبره؟ 

با تمسخر گفت: 

- هیچی, حلوا خیرات می کنن, میرم تا نصیب منم 
بشه. 

ناراحت شد م. همایون دوباره‌نرم ومهربان شد و 
گفت: 

-یکی از دوستام اونجا شر کت زده و از من خواسته 
برم کمکش. کلی بهم حقوق می‌ده. می‌دونی بعد از 
دوسال می‌تونیم چه زند گی داشته باشیم؟ 

من در زند گی ام دروغ از کسی نشنیدهبودم. پس 
همه حرف های‌همایون راقبول کر دم و او چند ماه‌بعد 
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به آلمان‌رفت. گفته بود مستقر شود زود به زود به 
ایران می‌آید.رفت تازند ی مان رابهتر کندامادیگر 
برنگشست.فهمیده بودم باردارم ولی شوهری نبود که 
خبرش رابه او بدهم. 

حتی تفن هم نز و خانودهاش وانمود می کر دند هیچ 
خبری از او ندارند و تازه مدعی بودند که من پسرشان را 
فراری داده‌ام. می گفتند حتما عیب وایرادی داشته ام. 

یک سال از رفتن همایون می گذشت که توسط دختر 
خاله‌ام که دوست صمیمی خواهر همایون بود با خبر 
شدم که او با یک زن المانی ازدواج کرده است. دخترم 
«مهشید» سه ماهه بود که دست و دل از همایون شستم 
و تمام زند گی‌ام شد مهشید. 

هنوز خاطر ه‌همایون از ذهن اطر افیان پا ک نشده بود 
و هر کسی به من می‌رسید می گفت: 

-پس شوهرت کو؟ چی کار کردی که فرار کرد؟ 

سه‌سال گذشت ومن دیگر هیچ خبری ازهمایون 
نداشتم. خبر ازدواج مجدد همایون راهم از خانوادهام 
مخفی نگه داشته بودم.دخترم بی پدر بزر گ می‌شد ومن 
همه تلاشم رامی کردم تا احساس کمبود نکند. 

خان_واده‌ام می خواستند مجبورم کنند طلاق غیابی 
بگیرم ولی من واهمه‌داشتم ا زاين که بعد از طلاق مجبورم 
کنند تن به ازدواج مجدد بدهم و من این رانمی‌خواستم. 

طعنه ها و کنایه‌های زیادی رااز اطر فیان با وجود 
گذشت سال‌هامی‌شنیدم و هیچ کس مرادر ک نمی کرد. 
فقط مادرم بود که در بر ابر حرف‌های مفت دیگر ان سینه 
سپر می کرد و جلوی آنها می‌ایستاد. د خترم هفت ساله 
بود که تصمیم گرفتم تغییری در زندگی‌ام بدهم. در 
کر کت یر کی از دوا برل کار دم د گر 
برای تامین خر جو مخار ج زند گی سربار پدرم نباشم. 
دلم می‌خواست ادامه تحصیل بدهم. یاد دوستان دوران 
دبیرستانم افتادم وشروع کردم به زنگ زدن به آنها. 
دوتااز آنهاراپی دا کر دم.«فاطمه» روزنامه نگار بود و 
«یگاه» کارشناسی حسابداری داشت. دوستانم به دیدنم 
| مدند وبعد از این که پی بر دند قصد ادامه تحصیل دارم 
مراتشویق کردند. برایم کتاب و جزوه تهیه کردند و 
می گفتند به هر نحوی شده‌باید در رشته مورد علاقه‌ام 
ادامه تحصیل بدهم. 

خیل ی از اطرافیان ت-امی‌فهمید ند درس می‌خوانم. 
مسخره‌ام می کر دند ومی گفتند تنهاراه‌درست برای 


ارو ۳۶۶۵ 


تمام اسامی مستعار است 


توطلاق گرفتن از همایون وازدواج مجدد است وبس. 
زن‌های فامیل ما خوشبختی رافقط و فقط در شوهر کردن 
می‌بینند. معتقدند حتی اگر بدترین مرد دنیا شوهرت 
باشد. بهتر از نداشتن شوهر است. 

زن‌هایی که دل شان راخوش کر ده‌اند به قاشق 
وچنگال طلایی و یخچال ساید بای ساید وظروف 
نچسب! 

من د وسال تام درس خواندم یی سال اول قبول 
نشد م امااصلاناامید نشدم.دخترم دیگر بز رگ شده 
بود و یکی از بز ر گترین مشوقان من بود و بعد از اومادرم. 
یک سال دیگر بکوب درس خواندم تادر رشته حقوق 
دانشگاه دولتی پذیرفته شدم. 

بيست و نه ساله بودم که وارد دانشگاه شدم. مادرم 
از همان روز اول مراخانم وکیل صدامی‌زد. طوری شد 
که‌همهاقوام که هر روز به من‌نیش و کنایه‌می زدند 
ومسخره‌ام‌می کر دند حالابه تبعیت از مادرم من را 
خانم وکیل صدامی‌زدند. هر ترم با بالا ترین معدل قبول 
می‌شدم؛ چون عاشق رشته ام بودم و با جان و دل درس 
می‌خواندم. هم درس می خواندم و هم کار می کر دم و هم 
به بهترین نحو به دخترم می رسیدم و هر روز خداراشکر 
می کردم که راه زندگی را به من نشان داد. 

یک روز در کلاس بودم که پیامی از طرف دختر 
خاله‌ام رسید.اوفقط برایم نوشته بود که سر و کله‌همایون 
پیداشده. نفسم بنده | مده بود و داشتم خفه می‌شدم. 
سرم گیج می‌رفت و چشم‌هایم همه جا را تار می‌دید. 
یعنی چه؟ یعنی همایون بعد از این همه سال برای چه 
بر گشته؟ یک آن یاد مهشید افتادم. با خودم گفتم نکند 
همای_ون‌ب اخبر شد‌فرزندی دار دوبرای گر فتن‌او 
بر گشته؟ کلاسم که تمام شد به سر عت خودم رابه خانه 
رساندم. همزمان بارسیدن من دختر کم هم از مدرسه 
برگشت.مادرم که‌هراس ونگرانی در چشم‌هایش 
موج می‌زد گفت: 

-همایون بر گشته. خواهرش زنگ زده‌بود اینجا. 
می گفت می خواد بیاد دیدن فرشته و مهشید. 

دیگر نتوانستم‌ساکت بمانم از این همه وقاحت 
همایون, فریاد بلندی کشیدم و گفتم: 

دلم نمی‌خواد حتی اسم این آدم رو هم بشنوم. 

یک هفته گذشت. خبربر گشتن همایون مثل 
تر کی دن بمب صدا کر ده‌بود. هر روزیکی اززن‌های 


فامیل سراغ مادرم می آمد و می گفت: 


-حیفه لگ د به بخت دختر تون نز نی د. حالا که 


شوهرش بر گشته» دعوتش کنید به خونه تون و باهم 


داره که نیاز داره سایه پدر بالای سرش باشه. 


همش اسم فر شته رو می‌یاره و می خواد ببیندش و ازش 


بیاریمش خونه تون تا فرشته رو ببینه. 


و رنجور بود نشستم. دستانش رادر دستم گرفتم و 
ys‏ 
می کنم که هر چه زودتر خداشفاتون بده. 

همایون که سا کت و خونسرد گوشه‌ای نشسته بود 
گفت: 

-یادمه قبلا سلام کردن بلد بودی! 

بدون آنکه نگاهش کنم گفتم: 

-نمی‌خوام حتی صدای شماً رو هم بشنوم. 

همای ون که معلوم بود این حرفم حسابی بهش 
برخورده بود گفت: 

-شنیدم خانم و کیل شدی اما هنوز بی ادبی! 

داشتم منفجر می‌شدم. گفتم: 


او که از تن صدایش بیدابود به شدت عصبانی 
شده که گفت: 
-این دختر مال منه. 


سکوت حکمفر ما شد. همایون از جایش بلند شد و : 
اوخاه رفت برو ناز کات کرد تا موش ند راازمن. :۰ 
بگیرد. اما چون خودم از چند و چون قانون کاملا آ گاه : 


بود به را تے قاد رامتقاعد کرد و حضانت مهشید ٠‏ 0 ۳ 
E‏ 1 : ماموفق شدیم جسد آن زن را پیدا کنیم. از روی مدل 


a‏ : کامیون راننده ان راپیدا کرد ر وفهمیدد که خاک 
e SS Cs Ss‏ 
: از کنار زدن خاکھاجسد یک زن رادر کنار یک دست 
وس وی ین ۱ اا اا د 
وت و ای ات ٠‏ زنی است به نام خانم «هد یک بادثر» که زن ثروتمندی 
را کی CC‏ اھر ئل فرصت اف تست کەچندرادر 
ی اه هقی درم مس توق اعد 0 و 
تیز هوش است و آیندهدرخشانی در انتظارش است. : 


هنوز هم هر روز خداوند راشکر می کنم. چون اوست که : e‏ و ا بود گذ 


حسابی از او سوءاستفاده کر ده تر کش کر ده است. 


دلم را سر شار از امید و شادی نگاه داشته است... 


سلسله گزارشبای‌زندان 
بقبه از صفحه ۲۳ 


گویا خلبان وقتی متوجه در گیری داخل شده بود. در 


۳ : راقفل کرده‌بود.مابا کیسول‌اطفا ق به د 
اشتی شون بدید. الان دیگه فرشته تنها نیست يه دختر 2 e EG‏ 
کوبیدیم امافایده‌ای نداشت. بعد سعی کر دیم باشلیک 


: به قفل در آن راباز کنیم اما باز هم بی‌فایده بود. حدود 
حتما تا الان خی مممار ماه سر : ۴۵دقیقه از زمان اغاز در گیری می گذشت وماهیج 
متم تا خوک - 2۰۳2۰ ۶۳ : کاری نتوانستیم انجام ذهیم پالا: ساعت ۱۲ 
۱ ۱ ا : ری نو سیم 2 م حره حد ود عت 
زش قطع امد کر دن. حند ستر زنده‌نیست. : ی 2 
اک سا تاه 
نف 0 ۷ ۷ : زمین نشست. خلبان و کمک خلبان باشکستن شيشه 
ی ماو ار وا ارچ ورد لاع دادو که 


3ل هوا یماد ر یری دد صاع دا هان دور 
ای ووی قادوزهواپیما رآمآموران پروی انتظامی و کاردویژه 
مت ای ین ما تا ۱ و امنیت محاصره کر دند. همه چیز به هم ريخته بود. 
CS O‏ ۱ کید بے چه کی مانده بودیم د رھ بتاع فرود 
نگاه‌وسلام بکنم رفتم کنار مادرش که بهشدتلاغر : آمده بدون خلبان باهفت مجر وح بد حال. ترسید م اگر 





: یکی از آنهاخدای‌ ناکر دهاز بین بر ود کاراز آنچه‌هست 
: بدتر شود این بود که در هواپیما را باز کردیم و هر چند 
0 هم می دادیم تا ببرند. دست آخر من و برادر و خواهر و 
۱ مادر ودامادمان در هواپیماباقی ماندیم.ساعت از چهار 
: بعدازظهر گذن شته بود وماهنوز داخل هواپیما بودیم. 
۰ اصرار خواهر و مادرم ڌ تسلیم شد اما گ گفت که‌اگر تحت 
: بازجویی قرار گرفتیم حر فی ازهواپیماربایی نزنیم و 
از هواپیما خارج شدیم و بلافاصله همه دستگیر و روانه 
: بازداشتگاه شدیم. 


جپل روز در بازداشتگاه وزارت اطلاعات 
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-حق با توست. من مثل تو دست از زن حامله ام : بندرعباس بودیم.دراین مدت فقط یک جلسه 


برنداشتم.نرفتم خارج تاباادب بشم!موندم این جاو ۱ داد گاهی شدیم اما به دلیل آنکه پرونده امنیتی بود 
داد گاهاعلام کرد که باید در تهران مورد رسیدگی 


در تاریخ ۴ دی ماه سال ٩‏ به همراه چند مأمور 


: شسویم.اکثر مسافران‌هواپیماوقتی فهمیدند جرم ما 
انس ای است از هوا سما یا دود نرو تیا 


داستانبای‌انتخابی آلفرد هیچکاک 


بقبه از صفحه ۵۵ 


-قاتل هم همان جوان نگهبان ساختمان بود؟ 


۸٩ ان‎ ۹ 


پرواز بعد می‌روند! 

به تهران که رسیدیم مسستقیمتحویل اطلاعات 
۰۹ ۲مستقر دراوین‌ شدیم. بعد از اینکه داد گاهی 
شدیم.دامادمان متهم ر دیف اول, بر آدرم ردیف دوم 
ومن متهم ردیف سوم شدم و هر سه هم به دلیل اقدام 
علیهامنیت ملی از طریق هواپیماربیی محکوم به اشد 
مجازات یعنی اعدام شدیم. 

مادرم به ۱۴ ماه حبس, خواهرم به شش ماه حبس 
بقیه هم به ۶ماه‌الی یک سال حبس محکوم شدند. 
رفقای دامادمان‌هم که | تش‌افروز این ماجر ابودند با 
پر داخت جریمه ازاد شدند. 

الان یاز ده سال است من و بر ادر و دامادمان-البته 
به صورت جداگانه -در این زندان حبس می کشیم. 
انهم فقط به خاطر یک تصمیم اشتباه داماد مان و یک 
اطاعت کور کورانه ما.اگر آن روز من به پدر یامادرم 
می گفت م که داماد مان قصد اینکار رادارد شاید هیچ 
وقت این مسائل پیش نمی آمد. خواهرم بعد از این 
ماجر از شوهرش طلاق گرفت. پدر و مادرم به اندازه 
صد سال پیر شدند. خودم ناراحتی اعصاب گر فتم. 
گلویم مشکل پیدا کرده دندانهایم ريخته. دیگر 
انگیزه‌ای برای زند گی ن‌دارم.دلم برای پدر ومادرم 
خیلی تنگ شده. این مدتی که اینجا بودم خیلی اذیت 
شدم و بیشتر از همه به خاطر پدر و مادرم. آنهاهر دو 
پیر و بیمارند و من برای آنها نگرانم. 

بدنیست در آخربرایتان‌بگویم زمانی که‌مامحا کمه 
می‌شدیم. جلسات داد گاهمان به صورت علنی بر گزار 
می‌شد و آقای حاتمی کیا هم در این جلسات حضور 
داشتند و گاهی هم سؤال می کرد و در نهایت اجازه 
گرفتند که بر پایهماجرای ما قبلمی بسازند.که‌این 
فیلم باعنوان «ار تفاع پست» ساخته وا کر ان شد.در 
این فیلم خانم گوهر خیراندیش در نقش مادرم. خانم 
لیلاحاتمی در نقش خواهرم و آقای امیر فرخ‌نژاد در 
نقش دامادمان بازی کردند. و شاید تنها نقطه مثبت 
کار ما همین بود و بس! 

در این شرایط فقط می‌توانم بگویم «پشیمانم و 
دوست دارم بر گردم نزد پدر و مادرم!» 


-بله!همان جوان بود. اما او خودش رابه‌نام یک 
مس وی رارف تیاس 
خانم «هدیک بادثر» که بیوه ثروتمندی است. آشناشده 
واورافریب داده‌بود به عنوان اینکه شر کت بزرگی دارد 
از اومقدار زیادی پول به عنوان سر مایه گذاری در شر کت 
گر فته بود وبعد روز یکشنبه که کار گر ان ساختمان و بقیه 
کار کان تعطیل بودند.اوخانم بادثر رابهاين ساختمان 
نیمه تمام آورده‌وبه دروغ گفته بوداین‌همان ساختمان 
امت وسمنا ازفا بول رده انر( اب 
می‌کند.اوخیال داشت بعد از گرفتن چک زن رایکشد 
ده اس تا نز تن دسا 
هیجان واضطر اب شد. خانم بادثر به آومشکو ک شدهو 
از دادن جک خودداری کرد. در نتیجه مهندس قلابی او 
راز طبقه هفدهم به پایین پرت کرد. ۲ 
۵۷ 


سے وی 


سے 
ع ص ر 
تحت و 






مسج مرس 


ا 


مه 


دکت 


عز ۵ و ار آدده حله ه دک 


دصميم 


اختبار ی است 
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هنن در می یا یک دختر ایر انی از دواج می کنم 










4 چطور به فکر راه‌اندازی یک سایت ورزشی 
افتاد بد. در حالی که رسانه‌های ورزشی اینترنتی و 


نوشتاری زیادی به زبان فارسی وجود دارد؟ 

همان‌طور که می‌دانید. کار من خبرنگاری نیست. 
[ ت سال پیش سایتی داشتم ولی علاقه‌ای 
نداشتم که این سایت فقط درباره‌من باشد. همان زمان 
تصمیم گر فتیم یک سری خبرهای مثبت ورزشی رادر 
سایت قرار دهیم. یکی, دو تن از دوستان خبرنگار من 
۴ لت این کار رابر عهده داشتند.من فقط 
بیننده سایت بودم. به مرور زمان این کار را وسعت 
دادیم و اسم سایت را (01۳1021106001]5 ۷۷ 
گذاشتیم. هدفمان این است که این سایت را در دو 
سه سال آینده به یکی از سایت‌های خوب ورزشی 
کشورمان تبدیل کنیم. درباره تهیه خبر و گذاشتن 
اخبار من هیچ نقشی ندارم. من فقط مسائل را کنترل 
و نظارت می کنم. 

# آیا ممکن است این‌طور برداشت شود که 
اخبار این سایت. سلیقه وحید هاشمیان درباره دیگر 
بازیکنان است؟ 

نخیر. ما چارچوبی رامشخص کرده‌ايم. الان 
سایت. چهار. پنج خبر نگار دارد. خبر نگاران هم همگی 









خداقوت به بجه های ذوب آهن 


اي ارت ارات یی ان 
مادر جام باشگاه‌های آسیا خوب بازی کرد. اگر از دو 
اشتباه‌خط دفاعی ذوب آهن بگذریم که نشانه استرس 
بالای آنها بود و از دو گل بدی که خوردند (از میان ۳ 
گلی که تیم کره ای وارد دروازه آنها کرد) ذوب آهن 
تیمی بود که در حد بضاعت فوتبال ایران و حتی بیش 
اران سان داد 





گلچین شده هستند و 
هدفمان حمایت با انتقاد 
از شخص,. تیم و جایی 
نیست. هدفمان انعکاس 
اخبار وای است: هزها 
ممکن است از لحاظ 
آموزشی هم سایت را 
قوی‌تر کنیم. 

# فکر کنم امسال اولین سالی است که بعد از 
دوران طلایی بازی بازیکنان ایرانی در آلمان هیچ 
بازیکن ایرانی حداقل در بوندسلیگای یک» وجود 
تدارد.بچه‌طور این قضیه را تخلیل بی کید تیم های: 
آلمانی علاقه‌شان به بازیکنان دیگر کشورها بیشتر 
شده یا کیفیت فوتبال ایران پاي 

دلایل زیادی می‌تواند وجود داشته باشد ولی 
این که بازیکن ایرانی در آلمان بازی نمی کند باید 
بگویم جرا الان «اشکان دزاگه» در تیم «ولسبو رگ» 
هنوز بازی می کند. می‌توانیم بگوییم هنوز یک ایرانی 
در فوتبال بوندس لیگا وجود دارد. اما این که جرا 
آلمان از کشورهایی مثل ایران بازیکن نمی گیرد. 
می‌توانیم یکی از دلایلش رانرفتن ايران به جام‌جهانی 
بدانیم. امسال چندین بازیکن ژاپنی و کسانی که در 
جام‌جهانی بازی کردند برای بازی در بوندس لیگا 
خریذاری شدند. یکی از دلایل دیگر این است که 
کشورهایی همچوق اسلواکی, اسلوونی و کشورهای 
کوچکی که نزدیک المان هستند. بازیکنان‌شان با 
قیمت پایین‌تری جذب می‌شوند و اکثرشان فرهنگ 


2 


د آمده انت ؟ 


این برای آن‌ها راحت‌تر است. 


اشتباه نکنید! فوتبال حرفه ای و سرعتی کره. 
تفاوت های چشمگیری بافوتبال تنبل و پولکی‌ایران‌دارد. 
شنوی بازیکنان کره و انسجام تیمی آنان به مراتب بر تر 
ای TT TTD‏ 
ll MC‏ 
در بازی فینال تیم ایران خوب بازی کرد و خوب جنگید 
و به شایستگی از کشورمان نمایند گی کرد. 


ارم ۳۶۶۵ 


وحید هاشمیان, فو تبالیست نامدار ایرانی, از زند گی در آلمان. ورزش فوتبال 
| وسایت ورزشی خود می گوید و نظرش رادر باره‌ی ازدواج بیان می کند. وی بیش 
| از هر چیز از آب‌وهوای آلمان ناراضی است. 

وحید هاشمیان که د راین فصل در هیچ تیم آلمانی بازی‌نمی کند.ازدلایل کاهش 
بازی فو تبالیست‌های ایرانی در آلمان و از معیارش برای ازدواج و... می گوید. 





# من جایی نظر تان رادرباره ازدواج خواندم. 
یک سوال خصوصی که می‌توانید به ان جواب ندهید. 
گفته بودید اگر بخواهید ازدواج کنید با یک دختر 
ایرانی ازدواج خواهید کرد. درست است؟ 

بله. البته شاید اشتباه می‌گویم ولی این نظر من 
است. هر انسانی می‌تواند نفر دیگری را که هم 
وطن» و کسی که به فرهنگ. سنت. اخلاق و زبانش 
می‌خورد. انتخاب کند. دلیلش این است که بعدها 
که بچه‌دار شدند. آن بچه می‌تواند هویت خودش 
را مشخص کند. اين که ملا یک شخص از ایران 
به آلمان بیاید و یک نفر از استرالیا به آلمان بياید. 
با هم ازدواج کنند و بچه‌دار شوند. به نظر من آن 
بچه بعدها مشکل پیدا می‌کند که چه فرهنگی دارد 
و برای کدام کشور است. 

* ولی عشق که آلمانی و ایرانی نمی‌شناسد... 

آن موضوعی جداست. قضیه من فرق می کند. 
ن فار اک اران ار ی 

# بعد از یازده سال زند گی در آلمان به این‌جا 
عادت کرده‌اید؟ باشرایط زند گی در آلمان کنار 
آمدید؟ 

وقتی آدم وارد محیط جدیدی می‌شود. نسبت به 
ان محیط جدید شناخت ندارد. زبان فرق می کند. 
فرهنگ فرق می کند. محیط فرق می کند. مدتی طول 
سای اک خودش ربا آن محیط وفق 
دهد. برای من هم همین اتفاق افتاد. اوایل بسیار 
سخت بود. به‌خاطر دوری از ایران. به‌خاطر زبان؛ 
کوش فان زو همین طور ید بگویم 
به خاطر بدی هواء ولی به مرور زمان به محیط این جا 
عادت کردم. نظم المانی‌ها خیلی قوی است. ما جون 


ذوب آهن تیم خوبی 
است. گر چه متاسفیم که 
ان تا ار رات 
جنگید و به شایستگی از 
نام ایران دفاع کرد. یک 
باز نده‌از پیش باخته نبود. 
نوع بازی اش نیز موجب خجالت نشد. لذا باید به انان 
خسته نباشید و خداقوت بگوییم. 












از یک محیط نیمه‌حر فه‌ای فوتبال به یک محیط کاملا 
حرفه‌ای آمده بودیم. یک‌مقدار سخت بود. ولی با 
توجه به این که نظم و انضباط. یکی از مشخصات من 
است توانستم خودم را جا بیاندازم و الان به محیط 
المان عادت کرده‌ام. ۱ 

# خوب حالا که به زند گی در آلمان عادت 
کرده‌اید. آیا دلتان برای ایران تنگ می‌شود؟ 

بله. صد در صد. همیشه به ایران سفر می کنم. 
می‌روم و می آیم. ولی در چند سال گذشته به‌خاطر 
تعطیلات کمی که داشتم بیشتر زمان زند گی‌ام در 
المان بود. 

٭ درباره بهتر ین لحظاتی که در آلمان گذراندید. 
بگویید؟ حالا می‌تواند یک خاطره ورزشی باشد و یا 
یک خاطره غیر ورزشی. 

خوب بیشتر زمان من در فوتبال سپری شد. در 
زندگی ورزشی‌ام. برد و باخت‌های زیادی داشتم. 
زمانی که من به بوخوم آمدم. بوخوم به دسته دوم 
سقوط کرده بود و وضعیت خوبی نداشت. این تیم 
یواش‌یواش اوج گرفت. توانستیم به دسته اول صعود 
کنیم و نهم شدیم. سال بعد با این که هیچ کس روی 
ما حساب نمی کرد که حتی بتوانیم در لیگ یک آلمان 
بمانیم» توانستیم به جام یوفا راه پیدا کنیم و یکی از 
بهترین نتایج تاریخ تیم بوخوم را رقم بزنیم. 

#می گو یند. خیلی از خار جی‌هاپی که‌در آلمان‌زند گی 
می کنند به‌خاطر یاد نگرفتن زبان آلمانی نتوانسته‌اند با 
جامعه آلمان وفق پیدا کنند. شما چطور؟ 

الان من یازده سال است که این‌جا هستم. به‌نظر 
من زبان المانی یکی از سخت‌ترین زبان‌های دنیاست. 
یاد گیری زبان آلمانی به‌صورت عادی و روزمره 
امکان‌پذیر نیست. باید به‌صورت اصولی و پایه‌ای 
یاد گرفت. خارجی‌هایی که در سن بالا این‌جا می آیند 
شاید یاد گیری زبان آلمانی یک مقدار برایشان سخت 
باشد. معمولا این اشخاص وقتی این‌جا می آیند سعی 
می‌کنند با همزبانان خودشان ارتباط بیشتری داشته 
باشند. این باعث می‌شود که زبان را خوب یاد نگیر ند. 
وقتی زبان را خوب یاد نگیری نمی‌توانی در آن 
کشور جا بیفتی. 

# در نوع زندگی, فرهنگ و اخلاق آلمانی‌هاء آیا 
چیزی هست که ان را دوست داشته باشید؟ 

نظم, مهم ترین ویژگی آلمانی‌ها است که در تمام 
زند گی‌شان وجود دارد. مخصوصا هنگام کار. برای 
رسیدن به یک هدف. از قبل برنامه‌ریزی می کنند. 
تاریخ می گذارند. چارچوب آن را مشخص می کنند 
و اکثرا هم به ان اهدافی که دارند. می‌رسند. 

# حالاء چیزی هست که شاید درباره زند گی 
در آلمان. آن را دوست نداشته باشید؟ 

همان آب و هوا خیلی سخت است و... 

# در حال حاضر چه کاری انجام می دهید؟ 

فعلاً به تنهایی تمرین می کنم تا شرایط بدنی ام 
دچار افت نشود. چند پیشنهاد از باشگاههای ایرانی 
داشته و دارم اما هدف من ادامه بازی در ارویا است. 


نیم ملی فوتبال امد در بازی‌های آسبایی مدال خواهد گریت 


تیم فوتبال اميد ایران در سه بازی خود در مسابقات بازی های آسیایی عملکرد خوبی داشته و سه 
پیروزی کسب کرده است. محمد مایلی کهن یک روز پیش از اعزام این تیم به مسابقات در گفتگوی 
کوتاهی به بخت تیم امید. کناره گیری افشین قطبی و نارسایی‌های مسئولان پر داخته است. 


# آقای مایلی کهن فوتبال ملی ایران در پاییز 
و زمستان سال ۱۳۸۹ در آستانه‌ی دو آزمون جدی 
است. ملی‌پوشان اميد در بازی‌های آسیایی گوانجو 
به میدان می‌روند و تیم ملی فوتبال بزر گسالان نیز 
در جام ملت‌های اسیا در قطر حضور خواهد یافت. 
موافقید اول از موقعیت تیم ملی اميد شروع کنیم؟ 

تیمی که به گونگ ژو می رود به هر حال تیم خوبی 
است. در این تیم نسبت به تیم‌های دیگر تدار کات 
بیشتری دیده شده, علی‌رغم این که بازهم کم بوده 
است. نمی‌شود برای تیم ملی به صورت باشگاهی 
برنامه تمرینی گذاشت. تیم ملی امید ما تیم خوبی 
است. هر چند که فوتبالیست‌های خوب‌مان به مرز 
بازنشستگی می‌رسند. اما هنوز جوان‌های بسیار 
شایسته‌ای داریم که جایگزین‌شان می‌شوند و 
می‌توانند به سرعت جای آن‌هاراپر کنند. منتهی نیاز 
به مدیریت بهتر و قوی‌تری دارد. نیاز به مدیریتی 
دارد که بیش تر شیفته و عاشق کارش باشد و تنها به 
پست و ریاستش دلخوش نباشد 

# شما چندی پیش در مطبوعات ایران اظهار 
داشتید که چرابیت‌المال دارد هدر می‌رود با 
مسافرت بسیاری از سیاسیون به امارات برای 
تماشای بازی ایران و برزیل. کسانی که اصلاً هیچ 
ربطی به فدراسیون و تیم ملی فوتبال ایران ندارند 
و از بیت المال هزینه می کنند. 

من حرفم این بود که مااین همه خرج کردیم که 
این اقایان تشریف بیاورند اینجا. منتهی بر ایند این 
کار چه بوده؟ یعنی آمدند اینجا یکی دو روز اینجا 
ماندند. خب چه بر ایند و حسنی برای فوتبال ماداشته 
است؟ به نظر من اگر قرار بود یک گردهمایی باشد. 
می‌توانست در همان کشورمان باشد بدون این که 
پولی هم به این شکل هزینه شود و در همانجا من فکر 
می کنم می‌توانستیم جلسات و سیمنارهای بهتری 
زار از 

# حالاب رگردیم دوباره به موضوع تیم ملی 
فوتبال امد ایران. چه بختی رابرای این تیم در 
مسابقات آسیایی گوانجو پیش‌بینی می‌کنید؟ 

من اعتقاد دارم تیم مان تیم خوبی‌ست. به‌هر حال 
آقای پیر وانی یکی از مربیان باتجر به‌ی کشور هستند 
و کارشان رابلدند.من امیدوارم که تیم مابتواند جزو 

* گفتید این امیدتان است. اما از دید گاه فنی 
و کارشناسی به چه نتیجه‌ای می‌رسید؟ 

دید گاه فنی من در همان امید نهفته است دیگر. 
به لحاظ این که تیم ما الان از مُهره‌هایی استفاده 


ان۸4 
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می کند که این مهره‌ها به عنوان مهره‌های اصلی 
تیم‌های‌شان هستند. مخصوصاً می‌خواهم بگویم که 
مهدی رحمتی بهترین بازیکن کشورمان است و در 
تیم ملی بز ر گسالان است. همچنین جلال حسینی: 
غلامرضارضایی ياملا کریم انصاری فر د ویااحسان 
ی ار ار 
قالب تیم امید می‌روند انجا و طبعا از نظر فنی هم به 
نظر من توانایی‌هایشان توانایی‌های خوبی است. 

# بیش از دوماه‌دیگر به جام‌ملت‌های 
اسیا باقی نمانده است. افشین قطبی چندی پیش 
خداحافظیاش را زودهنگام اعلام کرد و گفت که 
پس از پایان جام ملت‌های آسیا دیگر سر مربیگری 
تیم ملی را برعهده نخواهد داشت. وضعیت تیم ملی 
بزر گسالان را چه طور می‌بینید؟ 

به نظر من نوع برخوردی که با تیم شد بر خورد 
کارشناساته تبود. آقای قطبی سرمربی تیم ملي 
درا ان را 
IIIIN‏ ات ان 
قطبی را انتخاب کر ده و با ایشان قرارداد بسته‌اند. از 
ll TS‏ 

اما نوع برخوردی که شد و مطالبی که عنوان 
شد. اصلا صحیح نبود و همین هم عاملی شد که 
اقای قطبی هم اعلام کنند که بعد از بازی‌های جام 
ملت‌های | سیا نخواهند بود. حر کتی که انجام شد از 
طرف فا ون فوتبال قطعا درست نبود. به نظر 
و 
خیلی باهوش اند و تصمیم گرفتند بگویند که من بعد 
از جام ملت‌های اسیانمی‌مانم. در صورتی که ایشان 
هم قراردادش بعد از جام ملت‌ها تمام است. این 
ار کت را ار 
ناگزیر شد این حر کت را انجام دهد و من می‌گویم 
اشتباه بزرگتر را همان اقایانی مرتکب شدند که 
در فدراسیون فوتبال حضور داشتند و اين که اعلام 
کردند ما از حالا دتبال یک مربی هستیم برای بعد از 
ها فا اس 


8 


بود. 7 


۵۹ 


دگانگی خدااست 


6 رون 





ورزشی 


نایب فهر مانی دیگر بر ای ابر اهیم زاده 





تیم فوتبال ذوب آهن عليرغم شایستگی.در فینال 
لیگ قهرمانان آ سا شکست خوزد ارت تیم هان 
ایرانی برای رسیدن به جام قهرمانی در اسیا وارد 
هجدهمین سال شود. 





در این بازی که بعد از ظهر شنبه در ورزشگاه ملی 
و کو ابن ر کار ددا نمی اه ادا 
وجود اینکه بازی راخیلی خوب شروع کردند و فشار 
زیادی روی دروازه حریف کره ای خود اوردند اما 
نتوانستند در نیمه اول دروازه رقیب خود را باز کنند. 





بازیکنان سئونگنام که دقایق ابتدایی فقط توپ ها 
را دفع می کردند روی یک پرتاب اوت توسط ساشا 
اوگلدنوفسکی در دقيقه ۲۸ توپ را وارد دروازه 
ذوب آهن کردند تاجو بازی رابه نفع خود تغییر دهند 
و نماینده اصفهان راوارد شوک کنند. 

کره‌ای‌ها که با این گل روحیه 
مضاعفی گرفته بودند روی یک ضد 
حمله توانستند در دقیقه ۵۰ یک بار دیگر 
دروازه ذوب آهن را باز کنند تا آرزوهای 
منصور ابراهیم زاده و شاگردانش که راه 
سختی را تا فینال لیگ قهرمانان پیموده 
بودند. بر باد دهند. 

در این میان محمدرضا خلعتبری 
در دقیقه ۶۷ هم نتوانست مرحمی باشد 
بر زخم های سفید پوشان ذوب آهن,تلاش بی ثمر 
شاگردان منصور ابر اهیم زاده که می خواستند هر طور 
شده بازی را به تساوی و وقت های اضافه بکشانند 


نتیجه نداد تا سید محمد حسینی که تمام بازی های 
o‏ ایا باتام ازع 


کلینتون نماینده کمپین میزبانی آمریکادر جام جهانی ۲۰۲۲ 





کمیته درخواست میزبانی آمریکا برای رقابتهای 
جام جهانی, اعلام کرده اند که بیل کلینتون, رئیس 
خموو ی اس ای اسان 
درخواست به کمیته اجرایی فیفا در روز اول دسامبر 
اتنت: 

کلینتون در صحبتهایی گفت: بسیار خوشحالم که 
خود رابه عنوان یکی از نمایند گان ملتمان برای چنین 





موضوع مهم و پرآهمیتی برای مردم آمریکا می بینم. 
من به این تلاش متعهدم , چون در اولین گام قدرت 
متحد کننده چام جهانی را می بینم که مردم از تمام 
سنتهاء با تمام ذهنیت ها و باورها را گرد هم می آورد. 
کته رخات آمرککا این هد رات اش اک 
می گذاردوبه دنبال آن‌هستیم تادرزمان‌دیدار بامسئولان 
کمیته اجرایی فیفاء این تعهد را به آنها نشان بدهیم.» 


پر اشتباه در فینال دوباره مر تکب اشتباه شد و باعث 
گردید تا سئونگنام در دقیقه ۲ آب سردراروی سر 
همه ذوبی ها خالی کند. 
جام باشگاه‌های جهان راه یافت. 
تیم فوتبال ذوب آهن اصفهان نخستین حضور خود 
در دیدار پایانی لیگ قهرمانان آسیا را تجربه می کرد. 
دا دودار دای اک رماان ا سای ات 
نایب قهرمانی ذوب آهن در حالی رقم خورد که 
تیم پاس در سال ۱۳۷۲ با سرمربیگری فیروز 
کند. البته تیم ذوب اهن دومین تیم اصفهانی است که 
توانسته در سالهای اخیر بهقیتال این رقابتها ره یبد 
پیش از این تیم سپاهان توانسته بود در زمان مربیگری 
بوناچیچ بهفینال رقابتهای ۰۷ ۲۰ راه یبد 





۰ ۳: ۴۲ ۵ 





۶ سلله جان تری 
روز پنج‌شنبه به 
بیمارستانی در 
مر کز شهر لندن در 
وصعیتی بیهوش 


هواداران تتنها بهپدر تری ر حم نکر دند 


انتقال یافت. وی در ایستگاه مترو از سوی چند تن از 
هواداران اوباش تیم تاتنهام هاتسپرز شناسایی شد و 
مورد حمله آنها قرار گرفت. وی در این حادثه از ناحیه 
سر مجروح و برای انجام عمل جراحی به بیمارستان 
اعزام ۳ 

آخرین اخبار گزارش شده در این زمینه حکایت از 


پایان دومین جشنواره قر آنی ورزشی کار کنان و ظیفه ارتش 





دومین دوره جشنواره قر انی ورزشی آرتش ویژه 
کار کنان وظیفه نیروی دریایی به منظور شناسایی و 
کشف استعدادهای درخشان به میزبانی فرماندهی 
مر کز آموزش شهدای وظیفه سیرجان بمدت یک 
هفته با موفقیت به پایان رسید. 


به گزارش روابط عمومی سازمان تربیت بدنی 
ارتش ج.اا, در این جشنواره که با حضور بیش از 
۰ نفر شر کت کننده بر گزار شد. شر کت کنندگان 
در بخش قر آنی در رشته های (حفظ,قرائت و ترتیل 








کل قرآن کریم) و در بخش ورزشی د رشته های شنا 
تکواندو, کاراته »تیر اندازی جنگی. دوصحرانوردی.د 
ارسفتسال آماد کی سای پگ مظان 
کشی و باستانی با هم به رقابت پرداختند. 

بر اساساین گزارش,در مراسم اختتامیه جشنواره 
فوق که با حضور امیر دریادار بی غم جانشین نیروی 
دریایی و جمعی از مسئولین ورزش ار تش بر گز ار شد از 
نفرات و تیم های بر تر تجلیل شایانی به عمل آمد. 


ارم ۳۶۶۵ 







آن دارد که سر وی از دو نقطه چند بخیه خورده وا کنون 
ر اس میاه م ایت 

جان تری فرزند وی که در سال گذشته حواشی 
زیادی‌داشت وهمین مر سبب شد فابیو کاپلو سرمربی 
یتلیابسی انگلیس بازوبن د کاپیتانی رااز وی بگیرد. با 
شنیدن خبر فوق به بیمارستان رفت و اعلام کرد از 
طریق پلیس در ی شناسایی افراد خاطی است. 


ج ِ 
4 


3 همگام بامسابقات 


شادییک تان فولکلورایرانی دربازدهای آسبابی 

E‏ ار 
موسیقی همراه کننده تیم های شر کت کننده‌ی ايران در بازی‌های آسیایی بیاید 
«بارون بارونه» باشد. قطعه‌ای شاد با مطلع «بارون بارونه» زمینا تر می‌شه. گل نساء 
جونوم. هوابهتر می‌شه», اما واقعیت این است که شب گذشته در مراسم افتتاحیه 
بازی‌های آسیایی گوانجوی چین. همین آهنگ فولکلور ایرانی همراه کننده تیم ملی 
ایران در مراسم رژه تیمها بود. 

نمی‌دانم چینی‌هااین قطعه را 
انتخاب کرده‌اند یا ایرانی‌ها آن 
رابه عنوان یکی از ماند گار ترین 
فا I‏ 
اختیار بر گزار کنند گان بازی‌ها 
قرار داده‌اند.امااین رامی‌دانم 
که اجر ای این قطعه اتفاق بسیار 
جالبی بود که می شود از زوایای مختلف به آن نگریست.اول اینکه ترانه «بارون 
ار ار ای ری رای را 
که‌هم قدیمی است وهم فولکلور شیر ازی است و همانطور که می‌دانید ترانه‌های 
شیرازی اکثرا جزو ماند گار ترین ترانه‌های فولکلور ایرانی شناخته می شوند. 

ای کاش جینی‌ها در استفاده از نام خلیج همیشه فارس‌هم آن اشستباهبز رگ 
رامر تکب نمی‌شدند تااین خاطره خوش به هم نمی ريخت واولین تجر به شنیدن 
قطعه‌ای محلی در کنار سر ود ملی کشورمان در یک مر اسم رسمی در نهایت شادی 
ا ا ا ا ا اا ا 





اولین مدال نقره اسیایی بانوان ورزش ایران برای تیراندازی 
٩ ۰ 4 ۷‏ 
چه کسی زودثر به اولین مدال رسید؛ 
ارت دی ترا ای ارات یی 
تیم بان_وان تیراندازی ایران در همان 7 ی 
ساعات‌اولیه آغاز بازی‌های این رش ت _ ۱۳۳ € 
ورزشی توانست پس از چين در رده‌دوم ی 4 
تیمی قرار بگیر د و مدال نقره مسابقات را بدست اورد. تیم سه نفره ایر ان که مه لقا 
جام بزر گ و الهه احمدی را در تر کیب داشت پس از ورزشکاران چینی در پله دوم 
قرار گرفت و مدال برنز بازی ها به تیم ملی قر قیزستان رسید. 
بودبامدالی که احسان پیغمبری بر ای رشته ورز شی ووش و گرفت وحالامیان 
فدراسیون های ووش و و تیر اندازی این بحث وجود دارد که جه فد راسیونی اولین 
ال زرا فا 


عذرخواهی نخست وزبر چین به خاطر تفه اوه مجعول خلیج عربی 

-ون جیابائو به دلیل استفاده از نام مجعول خلیج ع رب ی در افتتاحیه بازی‌های 
آسیایی گوانگجو از علی آبادی و سعیدلو عذرخواهی کر د. 

پس از آن که در مراسم افتتاحیه بازی‌های آسیایی از واژه مجعول خلیج عربی 
استفاده شد و محمد علی آبادی رئیس کمیته ملی المپیک ایران اعتر اض کتبی خود 
ار 
را 

ون جیابائونخست وزير چین که خودش هم در مراسم افتتاحیه گوانگجو حضور 
داشت رسمااز علی آبادی رئیس کمیته ملی المپیک و سعیدلورئیس سازمان 













آسیایی گوانگجو 


تربیت بدنی عذرخواهی کرد. 
استفاده از نام مجع ول خلیج 
عربی در حالی بود که ورود 
میتی وی 
تشویق تمام حاضران‌همراه ! ۱ 
بود. حتی خبرنگاران عراقی با "٩‏ 
دیدن کشتی حامل کاروان ایران lT‏ 7۳ 
مرگ اسب سوا ر کار چینی 

شانزدهمین دوره‌بازی‌های آسیایی که در گوانگجو بر گزار می‌شود نخستین 
تلفات خود را داد. 

بر اساس اخبار رسیده‌از گوانگجو. یکی از اسب‌های شر کت کننده‌در بازی‌های 
آسیایی به دلیل بیماری مرد. 

این اسب مربوط به اندرو پیت یکی از اعضای تیم ملی پر ش با اسب چین بود. 
این اسب توسط کشتی به گوانگجو رسیده بود. 


یک خبرنگار به ازای‌هر ۱/۲ ورزشکار 
تعداد خبرن‌گاران بازی های 
آسیایی تنها۲ه زار نفر کمتراز 
را 
را ار ارت 
بازی های آسیایی گوانگجو برای 
حضور در این بازی هاء بیش از ۰ 
ورهار اگوی اد باه 
را ار لا 
رقمی دو برابر تعداد خبرنگاران حاضر در المییک یکن. جینی ها برای پوشش 
هر چه‌بهتر بازی‌های آسیایی گوانگجو. شهر ک زیبایی رادر فاصله ۱۰۰ کیلومتری 
از مر کزاین شهر تاسیس کرده‌اند که‌میزبان ۷۶۰۰ خبر نگار از رسانه‌های مختلف 
CECE TT TOT‏ 
یکن را دارند. حتی بر نامه های تدار ک دیده شده از سوی میزبان برای خبرنگاران 
رسانه های مختلف را بهتر از بازی های المییک می دانند. تنها دغدغه خبرنگاران 
در این سفر. فاصله طولانی سالن های بر گزاری مسابقات رشته های مختلف از 
یکدیگر است. بر اساس این آمار تقریبا به ازای هر خبر نگار حاضر در دهکده. تنها 





ِ ۰ نفر است. 


۲ ورزشکار وجود دارد.! 
هنوز بازی‌های آسیایی شروع نشده؛ یک ر کورد شکسته شد! 
ر کورد تعداد ورزشکاران شر کت 


کننده‌دربازی‌های ای شکته 
کرد که شانزدهمین دوره‌بازی های 
ا ا ا 
رویداد در تاریخ این بازی‌ها است. 

دردوره گذشته بازی‌ها در دوحه ۰ ۹۵۲ ورزشکار شر کت داشتند که این 
تعداد در بازی‌های | سیایی گوانگ جو به ۴ نفر رسیده است واین یک ر کورد 
از لحاظ تعداد ورزشکار در بازی‌های آسیایی به حساب م آید. 

همچنین ۰ مربی و همراه در کنار تیم ها حضور دارند تامجموع شر کت 


4 ۸٩ ان‎ ۹ 








۰ 


که دا 


بول ۵ مفام و 


شید ذ 5 


د 


9 محمد حجازی 








تعییر خواب 


خوابگزار: مصطفی گلیاری 


sooshtraa@yahoo.com 


دوستان عزیزی که برای تعبیر خواب تلفن می کنند فقط روزهای دشنبه وسه شنبه ازساعت ۸ ۱ تا * ۲ باشماره ۴ ۹۹۹٩۳۳۳‏ ۲ 
تماس بگیر ند و جد آخواهشمندیم شماره های دیگر مجله را اشغال نکنند. 


اتوبوس عجیبب 


پروانه بهروزی, ۴۲ ساله, خانه‌دار. آستارا 


با خواهرزاده‌ام سوار اتوبوس بودیم و به تهران 
می‌رفتیم. اتوبوس عجیبی بود. اتاقی داشت که مثل 
انه اد ب مرد و رر اکارندک می کردا 
خواهر زاده‌ام گفت:غصة همه رو نخور! بعد پیاده شد یم 
و در دره‌ای لجن آلود راه رفتیم و بیدار شدم... 

توضیح: به تهران می‌رفتیم تا به خانة پیرزن و 


کشتی و گرداب و شوهر سابق 
زهرا. ر. ۳۸ ساله» مطلقه. شاغل و دانشجو, تهران 


خواب دیدم در کشتی هستم. چند آشنا هم بودند. 
گرداب شدیدی به طر ف کشتی می آمد. کشتی کار 
گر داب رفت و گر داب به استخری تبدیل شد که دارد 
خالی می‌شود. عاقدی هم در کشتی بود و می‌خواست 
مرا با شوهر سابقم عقد کند. (او ازدواج کرده است. 
علت طلاق. مشکلات اخلاقی او بود). پنجاه تومن به 
من داد. با شوخی گفتم برنمی گردم. و گفتم چهارده تا 
سکه مهر می‌خوام. 

در خواب دیگری دیدم با شوهر سابقم مهربانی 
می کنم. صحنه عوض شد. با خانمی محجبه به حرم 


سر 
خواهر زاده راست می گوید. شما نباید غصة همه را 
بیشتر از کم به فکر خودتان باشید. فراموش نکنید که 
خودتان از همه مهم ترید. 
اگر به فکر خود تان نباشید. به دیگران‌ هم نمی توانید 
کمک کنید و سرانجام به همان وضعی دچار می‌شوید 
که در خواب دیدید: دره‌ای لجن الود. خواب شما 


حضرت عبدالعظیم(ع) می‌رفتم. به آن خانم گفتم 
تنهایی میرم زیارت. رفتم. جای بزر گ و روشنی بود. 
ضریح را پیدا نکر دم. قبر یکی از بزرگان را دیدم. 
اعلامية تر حیمش هم بود. روی قبرش دست گذاشتم 
و گفتم از خدا بخواه حاجت منو بده. بعد نماز حاجت 
خواندم. شک داشتم که چند ر کعت خوانده‌ام. سلام 
دادم و مهر را گوشه‌ای گذاشتم ولی آن را برداشتم 
و سرجایش قرار دادم تا انجا به هم نریزد. و بیدار 
تعبیر 

ات راک عا دت ال طا 
بوده و سر انجام آرام شده است. صحنة عقد. احساس 
شماست در بیداری که دوست دارید دوباره با او 


چیز دیگر هم می‌گوید: آن پیرزن و پیر مرد دوستانی 
پردرد سرند و به جای‌ این که باعث آرامش شماشوند. 
شما را به زحمت می‌اندازند. انها مرا به یاد «دوال‌پا» 
می‌اندازند. دوال‌یا همان پیر مر دی است که در کارتن 
یا را در را را 
کرد بعد روی کول سندباد سوار شد و دیگر پیاده 
نشد. مراقب باشید سوار نشوند که اگر شدند شاید 
نتوانید از شرشان خلاص شوید... این راهم بگویم که 
ا نا ا 
به ما فر وخته‌اند. از داستان‌های زیبای هزار و یک شب 
اه 
می گذاریم دیگران سودش را ببرند. 


ازدواج کنید و مشکلات اخلاقی او را نادیده بگیرید. 
را 
زنی که طلاق گرفته نباید با مردی دیگر ازدواج کند. 
از سویی نیازهایی دارید که بخشی از انها در خواب 
دوم متجلی شده است پس حس می کنید ناچارید با او 
از دواج کنید. در خواب دوم ضریح را پیدانمی کنید به 
یک روحانی پناه می‌برید. چرا؟ زیر | خجالت می کشید 
lC LC‏ 
دانایی پناه می‌برید که حس می کنید می‌تواند شما را 
درک کب در نماز جات شک می تب در بیداری 
هم شک می کنید. مهر راهم اینجا و آنجا می گذارید. 
این‌ها نشانه‌های دجار شدن به وسواس است. شما به 
مشاوره نیاز دارید تا با توجه به پتانسیل بالایی که در 
ماھت رای تما موف ام ر شود 
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تعبیر خوایبای ایمیلی 


پاشو! زشته! 


نویسنده مریم. ۲۳۲ ساله. مجرد. شیر از چهار شنبه ۱۷ شهر یور ۱۳۸۹ ساعت: ۱:۹ ۱ 


دیروز براتون نوشتم که دختر خواهرم خواب دیده با دوست یکی از فامیل"مون 
عروسی کر دم. دیشب خودم خواب عجیبی دید م: تو اتاقم خوابیده بودم. بیدار شد م 
و دیدم همون اقا اون طرف ‌تر دراز کشیده و دست‌شو گذاشته زیر سرش و داره 
منو نیگاه می کنه. یه شخص دیگه هم تو اتاق بود. من و اون بهش می گفتیم بلند شوا 
اک یی ریا ی ای ار 
و رفت یه گوشه نشست و موسیقی گوش کرد. منم رفتم لباسم رو عوض کردم و با 
اون شخص دیگه نشستم به حرف زدن. 

وس 7 

عا ال دیدن این خواب؛ خوابیه که خواهر زاده‌تون دید ه. اون خواب روی 
شمااثر گذاشته بنابراین ناخود آ گاهتون این قصه رو ساخته و به شکل خواب به شما 
الهام کر ده تا بفهمید ضمن این که دوست دارید به شما توجه شود. دوست ندارید با 
MNS‏ بات دس SDL‏ 
یار رن ات ار رس ار را 
کنید و اوراوادار می کنید بلند شود. نگذریم از این که در خواب به او نمی گویید تو حق 
نداری اینجا دراز بکشی. برو بیرون... بلکه به او می گویید: الان یکی میاد و می‌بینه. 
به همین دلیل او بیرون نمی‌رود و در گوشه‌ای دیگر موسیقی گوش می کند. عوض 
کردن لباس, یعنی قید و بندهایی را رعایت می کنید اما صد درصد به انها معتقد 
نیستید. حرف زدن با شخص سوم یعنی هنوز آماد گی ندارید با کسی ار تباط خاصی 
برقرار کنید بنابراین او وارد این خواب می‌شود تا تنها نباشد. 
۶۲ مره کے 





ارو ۳۶۶۵ 





چشم‌اندازهای ز با 


نویسنده: حسین از اصفهان, ۱۷ ساله ]۸815 11027 ۰۱۵ ۲۰۱۰ ۶:۳۰ AM‏ 


خواب دیدم در جاده‌ای هستم که کسی از آن عبور نمی کرد. یک سویش جنگلی 
بسیار زیبا و سوی دیگر جنگلی کوچک‌تر و کوه‌داشت. روی کوه‌ابر بود و خورشیدی 
کار رایس کرد 

من رفتم و مسجد سفید رنگی دیدم. به طرفش رفتم و از دیوار مسجد گذشتم. 
فردی رادر محر آب ديدم که جامة عربی داشت ونماز می خواند. بعد از مسجد بیرون 
آمدم. چیز دیگری یادم نیست جز این که به آن شخص حس خوبی داشتم. 

تعبیر 

شما جوانی درون گرا هستید که در خلوت خود افکار و تخیلات زیبایی دارید. 
اعتفادات مذهی سکی در دار ید تایرایی مدام خودتان را مهار می کنید له 
خوب‌تر است که خودمان را طوری تربیت کنیم که نیازی به مهار کردن نداشته 
باشیم. مثالی می‌زنم: هر کار کنیم. پروانة رنگین بال و زیبا برای خوردن گوشت به 
هیچ وسوسه‌ای دار نم شود زیراداتا کوشت خوارنیست کسی که حود را وادار 
می کند که به کاری دست نزند. ممکن است بعد ها بلغزد... جیز دیگری که این خواب 
می‌گوید. گرایش شما به قهرمانی مذهبی است. قهرمانی که برای شما الگوی بسیار 
ار حمت ی است. 

همچنین احتمال می‌دهم که با پدرتان ارتباطی آرمانی نداشته باشید. شاید به 
نظر شما مسجد و محراب و آن زاهد محور اصلی خواب‌تان باشد ولی چنین نیست و 
محور اصلی. درون گرایی شماست و پیشنهاد می کنم خود تان را از دست این درون 
گرایی خلاص کنید. 





بیغ ام‌بایروشنایی 
قروردین 
خدا را خوب می‌شناسید و در راه او قدم برمی‌دارید. دوست دارید قناعت پیشه 


کنید. ولی چون با عادتهایتان زندگی می‌کنید. نمی‌توانیدبه آن عمل کنید و کاری 
کرده‌اید که بابت آن متاسف‌ اید و به قول خودتان ضعف اعصاب گر فته‌اید. ولی نباید 


از:د کتر نو ید خدادوست 


نکنید که از نتیجه آن ناراحت خواهید شد. 
او ۵ ده دهشت 

آسمان شما هميشه پر از ستاره‌های امید است و بزرگی دلتان به وسعت اقیانوس‌ها. 
ساختار زند گی را خوب می‌شناسید و می‌خواهید زیبایی بیشتری به زند گی‌تان ببخشید و 
بایداین رانیز بدانید که جاده زند گی پر از پیچ و خم‌های ناشناخته همیشگی‌است و به همین 
دلیل است که باید همیشه از تمام هوشتان کمک بگیرید تا بتوانید از ته دل لبخند بزنید. 
دوست نازنینمابا اینکه نا سیاسی با خصوصیات شما ساز گاری ندارد. ولی گاه ناخواسته 
مر تکب این خطا می شوید و همانند بجه‌های کو چک عمل می کنید. پس دقت کنید که‌اجازه 


سوعاستفاده به هیچ کس رآندهید تا برای شما و اطر افیان دلخوری به همراه داشته باشید. 


خر داد 


به محبت احتیاج دارید و خوب می‌دانید که داشته‌های شما چه کم باشد و چه زياد 
می تواند تمام نیازهای شمارا جوابگو باشد. پس تر دید را کنار بگذ ارید و خود رابرای غلبه 
برزند گی از درون قانع کنید تاناامنی رابرای همیشه دور سازید. اشک شوق پیش رودارید 
وان رو ھا ای ها فاا سا وی هدرد چس عم ماراقا رهد 
گرفت,ولی‌دقت کنید که در هیچ زمینه‌ای زیاده‌روی نکنید وروی حر فتان بمانید و انگیزه 
خود را تقویت کنید وبدانید که شما به استراحت بیشتری احتیاج دارید. 


e 


دير 

به خود ببالید که وقتی دیگران می‌خواهند درباره شما صحبت کنند می گویند. 
شجاع هستید و رین ودر غین خال حس عمیق و خالص قشنگی دارید که برای اثبات 
آن از جان و دل مایه می گذارید و هزینه کردن برایتان لذت‌بخش است. هیچ وقت 
دست روی دست نمی گذارید. ولی گاهی اوقات می تر سید که دست به عمل بزنید و 
نداشته‌هایتان درحد حرف می مانند. علیر غم شکایت‌هایی که از خود می کنید زند گی 
راحتی دارید و بعد از این هم اوضاع بر وفق مراد دلتان خواهد بود و احتیاجی به این 
ندارید که به خودتان خیلی فشار بیاورید. ولی لازم است که با مسائل بیرون روبرو 
شوید و بدانید که از این بابت هم شانس با شما یار است. 


مر داد 


فی یرای دعا ام انس | ورد ونما تمارک اسان و اتکی هد 
امااینکه خودتان به این موضوع اعتراف نمی کنید یک ايراد بز رگ است واین روزها 
طوری دلواپس نشان می‌دهید که گویی دنیا به آخر رسیده و نمی‌توانید هیچ چیزی را 
کنترل کنید.. در حالی که خودتان هم قبول دارید موضوع به این بزر گی نیست. احتیاج 
به هوای تازه دارید و حرف‌های زیادی برای گفتن. پس اقدام کنید واز تکرار اشتباهات 
گذشته دور بمانید تا توسط روز گار تنبیه نشوید! درضمن دقت کنید که مسائل را با 
هم قاطی نکنید و هر چیزی رادرجای مناسب خود نگه دارید. دوست خوبم !ادای دینی 
فر اموش شده دارید که بر اورده کردن ان ارامتان خواهد کرد. 

شهر یور 

در موقعیت خوبی از زند گی قرار دار ید واحساس سربلندی می کنید و صدای‌شادی 
دان را غو می وید وای صنداست که به شا وا اقان ار زی مضاعف می دهد 
ولی باید بدانید که ابراز محبت باید دو طرفه باشد ویک طر فه بودن آن همانند جاده‌ای 
است که انتهای آن پن بست است وفراموش نکنید که خواستن توانستن است وشما 
فردی هستید که برای رسیدن به اهدافتان تا آخر دنیا می ر وید و حالا وقتش رسیده که 
روی کارهایتان تمر کز کنید و آرام بگیرید تا بتوانید خودتان را از درون متقاعد کنید. 
جرا که ا رودا ےط یک سک هرقف اس تدر مانا 


مهر 
اصول آولیه دود سماعای ات اما تطافت وبا که کی وال و مط اظ رآف به 
ھار ی اغ م هه اس در ری وی رای ا 
باشد و در این روزها نباید خیلی به شنیده‌ها توجه کنید. چرا که همین‌ها باعث آزرده 
خاطر شدن شما می‌شوند. دوست خوبم! برای مقابله با وسوسه به خدا اطمینان داشته 
باشید و به افکارتان استراحت بدهید. وظایفتان را به نحواحسن انجام دهید و بعد از 
تمام شدن کار دیگر به هیچ چیز فکر نکنید. معاشر تتان رابا افراد موجه بیشتر کنید وبه 


فکر گرمی کانون و پناهگاه امن خود باشید و آن را جدی‌تر از هر امر دیگری بگیرید. 


آبان 
بپذیرید که دراجتماع بودن را دوست دارید و تلاش می‌کنید که خودتان را 
خوشحال نشان دهید و دراین روزها که حوصله حرف زدن با هر کسی را ندارید. باید 
به جمع صمیمی نزدیکان پناه ببرید و مشکلات مربوط به کسب و کارتان را فراموش 
کنید و به شغلتان به اندازه خودش اهمیت دهید و صادقانه برایش زحمت بکشید و از 
استعداد خوبتان نیز کمک بگیرید تا پاداش کارهای خیر تان رادریافت کنید. این رانیز 
به خود نويد دهید که شما آنچه را که در گذشته کاشته‌اید برداشت می کنید. و در پایان 
باید بدانید که وجود شما همیشه امنیت و آرامش رابرای اطر افیان هدیه می‌دهد. 
و 
نمی‌دانم چرا بی‌تابی می کنید در حالیکه جاذبه‌های زندگی برای شما کم نیست 
و می‌توانید زند گی آرامی راداشته باشید. دوست خوبم! خود را به اب و اتش نزنید. 
جون شما تحمل عواقب ریسک را در زند گی ندارید. پیشنهاد جالبی خواهید داشت 
این می‌تواند وضعیت اقتصادی شما را تغییر خوبی دهد. دوست خوبم! در این روزها 
وظایفتان را بخصوص در مورد اعضای خانواده یا خودتان یاد اور شوید و با دست و 
دلبازی برای این کار سنگ تمام بگذارید. 


دی 

پلک‌ها را ببندید و با صدای بلند شکر کنید چون همانگونه که می‌خواهید همه چیز 
سر جای خودش است و شما چون کوه استوارید و همانند جنگل سر سبز و شاداب و پراز 
آواز زندگی. این خوب است که انر ژیتان ر اصرف اصل زند گی می کنید. برای ایده‌ها و 
شخصنیت خود ارژش فال ایدء یس دقت کید ا آنها راحفظ کید را که برای رسیدن 
به هر خواسته‌ای ممکن است چیز دیگری را از دست بدهید ووقتی به آن رسیدید حفظ 
و نگهداری آن دشوارتر است. دوست خوبم! شما خوب می‌دانید که فقر فقط نداشتن 
پول نیست و آن رادر هر زمینه‌ای می‌شود حس کرد و در اين میان نداشتن مهر و محبت 


بهعمن 
آزاد و رها از هر قید و بندی هستید و امنیت روانی خوبی دارید. ولی گاهی اوقات 
فشارهای دنیا برای شما به اوج می رسد و می خواهید همه چیز رابه آ تش بکشید و این به 
خاطر داشتن عشق زیاد شما می‌باشد که شمارا کم تحمل جلوه‌می‌دهد. دوست خوبم| 
اساس همه کارهای شما معنوی است و شاید ان می تواند بخشش خاص شما باشد که 
در این روزها باید روی آن بیشتر تمر کز کنید. چرا که خوب می‌دانید از کجا شروع 
کنید حالا هم باید این رانیز به داشته‌هایتان بیفزایید که افراد موفق فقط افرادی نیستند 
که پول زیادی دارند بلکه کسانی هستند که رفتار و اخلاق خوبی دارند و درنتیجه ان 
یکی از موفقیت‌هایشان این است که می‌توانند پول زیادی بدست آورند. 
اسفنی 


بی‌تابی قلبتان را جدی بگیرید و به فکر درمان آن باشید همانگونه که وقتی دچار 
سردرد حتی ساده می‌شوید به دنبال مسکن می گردید. برای دردهای روحتان هم 


آرامش را تجویز کنید. دوست خوبم! روحتان راسیراب کنید تابتوانید نشاط وجودتان 


راافزون سازید. کارهایتان را زمان‌بندی کنید تابتوانید امکان اتفاق‌های ناخوشایند را 
به حداقل بر سانید واگر هم اشتباهی مر تکب شده‌اید حداقل خود تان راسرزنش نکنید. 
چرا که سخت‌ترین شکنجه برای روح. انتقاد از خود است. بنابراين خودتان را درک 
کنید که شمادر شر ابط خاصی به سر می‌بر بد. و احتمال هر اشتباهی بر ایتان وجود دارد. 
ولی با تمامی این‌ها زند گی برای شما هميشه امن است. 


.ی 
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۱. صر فنظر کردن از ضدآفتاب 
بهترین روش برای حفظ پوست در برابر چین 
و چروک و لک. ضدافتاب حداقل با اس پی اف 
۰است. فرمول طیف گسترده (یعنی ضد آفتابهایی 
که در برابر پرتوهای یو وی ای و یو یوی بی مقاوم 
هستند) حاوی مکسوریل یا هلیپولکس می‌باشند که 
از پوست به مدت بیشتری محافظت می کنند. 
۲.استفاده از محصولات ناسا گار با بوست 
استفاده از محصولاتی که با ۳۱ 
چرب/ پوست حساس/ پوست چرب و حساس / 
پوست خشک) سازگار نیست. اشتباه بزرگی است 
جراکه باعث بیری زودرس یوستتان شده و صدمات 
جبران ناپذیری به پوست می زنند. 
۳ ناد يده گرفتن خالها 
انجمن ملی سرطان طی یک بررسی نشان داد 
که تومورهای بوستی در خانمهای ۱۵ تا ۲٩‏ ساله 
در سالهای اخیر ۸۵۰ افزایش يافته است.همه بايد 
سالی یکبار برای بررسی خال به متخصص پوست 
مراجعه نمایندو شما هم باید هر ماه قسمتهایی که 
کمتر جلوی دید هستند مانند پوست سر. کف با 
و زیر ناخنهایتان را چک کنید. 
۶صحبت دائمی با تلفن 
قرارگرفتن چان و گونه در مقابل تلفن, کرای 
همراه, چه تلفن تمیز و عاری از باکتری باشد چه 
نباشد. می تواند باعث جوش شود. تنها تکیه دادن 
صورت به تلفن باعث حساسیت و گرما می شود و 
همه اینها موجب می شوند صورتتان جوش بزند. 
٥ي‏ برداری بیش از حد 
کال کف ماد تیر درست بے سا اسان 
خوبی می دهد لایه برداری بیش از حد تولید 
چربی را بدتر می کند و با انتشار باکتریها جوشها 
بدتر می شوند. 
1 ببدار ماندن تا دیروقت 
محرومیت از خواب باعث استرس می شود که 
وضعیت پوست را خراب می کند. از جمله آکنه, 
اگزما و پسوریازیس. همچنین خواب فرصتی است 
برای بدن تا اسیبهایی را که در طول روز دیده‌است 
وت هس ها ی را کدی مارد 
به طور خلاصه. کم خوابی باعث بروز مشکلاتی در 
جریان خون به پوست می گردد که ممکن است 
رنگ پوست زرد شود. 
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"سس موی 
سر 


ماع تک هو 









۷.نشستن صورت در 
شب هنگام 

باقی مان‌دن آرایش روی 
صورت ممکن است منجر به بسته 
شدن منافذ پوست و جوش زدن شود. 

دمای بدن هنگام خواب کمی بالا می رود. که 
این امرتعریق مواد روی سطح پوست را بیشتر 
ی 

۸ خوردن غذاهای بی خاصبت 

با خوردن غذاهای بی خاصیت شاهد بیشتر 
شدن آکنه طی حدوداً ۶ هفته باشید. از غذاهای 
آماده مانند کره بادام زمینی. گردو و اوو کادو 
فده تما ۱ 
برای مو. پوست. ناخن و متابولیسم بدن را فر اهم 
می سازند. 

٩‏ نادیده گرفتن چشمها 

پوست دور چشم ناز کتر از پوست سایر قسمتهای 
بدن است به همین دلیل دیگر چشم‌هایتان را نمالید. 
باهر بار مالیدن چشم. رگهای ظریف خونی را 
پاره می کنید. 

این کارمنجر به تیره» کدر و ضخیم شدن پوست 
دور چشم می شود و همیشه از کرم ضد پیری 
چشم استفاده نمایید. 

۰.فشار دادن جوشها 

اتن کار ماس آها واقغیت ات 
که فشار دادن جوش فقط باعث می شود باکتریها 
به منافذ عمیقتر پوست وارد شوند و ایجاد عفونت. 
تورم وزخم کنند. همچنین دوره عمر جوشها را 
دوبرابر سازند (از حدود یک هفته به دو هفته) 

۱.ورزش نکردن 

ورزش علاوه بربالا بردن روحیه. جریان خون 
به ور انش ی ,دهد و اع ال هدن 
آن می‌ش ود ورزش در طی زم ان باعث کاهش 
تنش و فشار می شود که منجر به داشتن پوست 
بهتر می گردد. 

۳سیکار کشیدن 

چه دلیل دیگری برای ترک سیگار می خواهید؟ 
واف الان وقتش است. زیرا اگر به سیگار کشیدن 
ادامه دهید. نه تنها به سلامت خود لطمه می 
زنید. بلکه لک و چين و چروک پوستتان را بیشتر 
می کنید. 5 





علیر ضا دارابی 


پیام از شما چاپ اما 


نوشتن نام فامیلی الزامی‌است 


آن دسته از خوانندگانی که مایل هستند حرف دلشسان اعم از پیام تبریک - تولد - تشکر و قدردانی 


در مجله خودشان چاپ شود لطفاً از ساعت ٩‏ صبح الی ۱٩‏ با شماره تلفن: ۲۹۹۹۳۳۵۸ تماس 
بگیرند یا به شماره ۲۲۳۷۱۸۱۳ نمابر ارسال دارند و یا به نشانی مجله (بخش پیام از شماء چاپ 
از ما) پیام خود را حداکثر در دو سطر حداقل یک هفته قبل ارسال کنند. 





8 دبلاجان!با بیشترین عشق-در کوتاه‌ترین جمله روی لطیف ترین گلها می‌نویسم 
دوستت داریم.۲۹ ابان تولدت مبارک. 
دوستانت:فرزانه -اعظم -لیلا- محبوبه -الهام -شیرین معصومه 
8 علیر ضاجان؛ با بیشترین عشق, درکوتاهترین جمله روی لطیف‌ترین گل‌ها 
همسرت فرزانه -فرزندانت آرمان - آنیتا 
8 امیر جان۲۴۱ آبان زمین افتخار یافت تا میزبان تو باشد. تو بزرگترین و بهترین 
هدیه از طرف خداوند به ما هستی. تولدت مبار ک. برادرت امین مالمیر - تویسرکان 
8 مهر دادج :به خود می‌بالم که خداد وستم داشت و تومهر بان رادر مسیر زند گیم قرار 
داد تولدت مبارک. لادن - مهزیار و پوریا واحدی -اصفهان 
مه دار جامی‌دونی بهترین روز زند گی من وباباچه روزیه؟ ۳ ]ذر.روز تولد ته وخدا 
رو شکر می کنیم که دسته گلی مثل تو به ما ارزانی داشته, تولدت مبار ک. 
لادن. مهرداد و برادرت پوربا واحدی -اصفهان 
ق صددقه جانابهترین آهنگ زند گی ما تر تیش قلب توست و قشنگ‌ترین روزمان, 
روز شکفتنت ۳۸ آبان تولدت مبارک. محمد و سمیه مشأبی - رامسر 
9 صدبقه جانابیست وهشت آبان یهانهای است تاتمام زیبایی‌های جهان رافدای 
لڳ جڪاوڪ جان: توزیباترین وبهترینی, پیست و هفتم آبان پنجمین سال تولدت را 
جشن می‌گیریم تولدت مبارک. برادر و خواهرت-چاوش و شمیم اصلانی -سبزوار 
8 کسر ی جان.اتو زیباترین و خوش بوترین گل‌مایی. تولدت مبارک. دوستت دارم. 
مادربزرگت آمنه سبک رو 
علی جان.اسمت گرانبهاترین هستی در تمام کهکشان و وجودت را هميشه در 
ذهنم گرامی می‌دارم سالروز تولدت مبار ک. همسرت فاطمه -قم 
۴ پدر و مادر عر در" ابه تمامی هستی‌های خداوندی از طلوع خورشید تا غروب آن 
درافقهای بیکر ان و طبیعت زیبای بهاری سو گند که صمیمانه دوستتان دارم. 
خاطره‌بیگدلی - گچساران 
8 یدر و مادر مب دانایثار مهربانی و دعای خیر تان همواره راهگشای زندگی‌ام 
خواهد بود می خواهم باصدها شاخه گل یاس بگویم دوستتان دارم. 
۱ امیر حسین شیوه -گچساران 
8 خسر و خو دج۲۷ ابان بیست و هشتمین سال تولدت مبار ک» قدم نورسیده‌تان 
رابه شما و همسر گرامیت تبریک می گوییم. 
۱ پدر و مادرت - جعفر مومنی و راحله اسدی -قم 
سپیل(اجان ابیست ونهم | بان د ومین سالگر دازدواجمان است. ٩‏ ۲شاخه گل مریم 
به مناسبت این روز به یاد ماندنی به شما فرشته زند گی‌ام تقدیم و تبریک می گویم. 


سمانه پلاسعیدی -رامسر 


ی 


بقبه از صفحه ۴۹ 
فقط با دو خط! 


شکلهای پنهان در تصویر قایق 


۳ هیگیر 





چ چیستان دشوارامحمد(ص) ( گر کلمه خم رابر عکس کنیم و نقطه‌اش ( یعنی قطر ه) 
بریزد و از بین برود. می شود (مح) و چون واژه «هوش» راز «مدهوش» کم کنیم. 
«مد» به دست می‌آید که مجموعاً می‌شود «محمد»!) 


زبرنظر: سروش 


۴ شادی جان!تا زمانی که زنده‌ام دوستت تت دارم و هیچگاه فراموشت نخواهم کرد. 
نامزدت سید صاحب پیروزفر 
8 ابر ج جان ابا یک نگاه سلام کردم ولبیک عایدم شد ۲۷ آبان روز پیوندمان مبارک. 
همسرت‌نسترن کشکولی-نیشابور 
8 مر جادجاتوتک ستاره خانواده‌مایی. بیست و هشت | بان تولدت مبار ک. دوستت 
دارم. برادرت امیر رضا سلیمانی - تنکاین 
8 سلاله جان ابهترین لحظه زند گیم دراین دنیا تولد توبوده است ۰ آبان سالروز 
تولدت مبار ک. پدر و مادرت. رضاو آرزو میرهادی -تهران 
۸ سو سن عریر با تمام وجود دوستت تت دارم ۲۶ آبان را با تقدیم ۲۶ شاخه گل رز 
تولدت راجشن می‌گیریم. همسرت جاوید و تنهادخترت سولماز جعفری -سنندج 
8 بهنو ش خو بم شادترین و بهترین خبر درزندگیمان تولد نیما عزیز بود. قدم 
نورسیده رابه شما وهمسر گرامیتان تبریک می گوییم. 
پدرت نصرت الله احمدی و مادرت شیرین کرمی -مهاباد 
شمر جان بیست وهشت ا ان هر ساله خانه را آذین‌می کنیم به اد و خاطره‌این روز 
فراموش نشدنی» سالروز پیوندمان مبا ر ک. همسرت حسن یزدان فر 2 
8 پدر مهر داد ابیست و پنجم آبان. سالروز تولدت راصمیمانه تبریک می گویم. تا 
آخر عمرم آرزوی سلامتی و تندرستی‌ات را از خدای بز رگ می‌خواهم. 
دخترت صفانوری -بندر انزلی 
8 دبلی کلم شکفتن شاخه گل وجود تان رابه شما و همسر مهربانت نیماجان تبریک 
می‌گوييم. ااا ددش یروم کت زند گیقان باشد. 
پدر و مادرت. حسین و زهره عباسی -بهشهر 
خاطمه جان!ای بهترین همسر دنیاء ۲۹ آبان روز چشم گشودنت وروز زیبایی 
زند گیم است من قشنگ ترین روز سال را به شما تبریک می گویم. 
همسرت شاهین محمدی یوسفی و فرزندت نورا 
طاهر ه جانابیست و هفتم ابان نخستین سالگر د پیوند نا گسستنی‌مان رابا تقدیم 
هزاران شاخه گل به توتبریک می گویم. همسرت محسن رجایی - کاشمر 
8 آقای محمد امین چدر ه مددکار.ابدین وسیله از همکاری و ابر از مهر و محبت شما 
نسبت به سالمندان مستقر درسرای سالمندان قدردانی می‌شود. 
خانواده خد يجه احمدی - تهران 
8 حسن و نیو شاجان!پیوند تان رااز صمیم قلب تبریک می گوییم. زیباتر ین لحظه‌ها 
رادر کنار هم برایتان ارزومندیم. پدر و مادرت بهروز و مهری مالکی - تبریز 
8 سیر و س خو بم قد م نورسیده‌ات مبار ک,باخبر شدن شکفتن نو گل زیبایتان همه 
خانواده‌ما را مسرور کرد خداوند وجود این نازنین را تندرست و سالم نگهدارد. 


۱ مادرت زهرا پورفرج -قوچان 
8 عمو جان اقادادر ابیست و ششم ابان تولدت مبار ک.درضمن از لطف و محبت 


شما نسبت به پرادر کوچکم آقا رضا نهایت سپاسگزاری را از شما داریم. 
برادرزاده هان ر گس وامیررضا حسینی -کرج 
آل محسن جان اهمسر خوب و مهربانم. ۲۲۸ بان سالر وز یکی شدنمان رابه شماعزیز 
و همسر دوست داشتنی و زحمت کش تبریک می گویم. 
معصومه زائری امیرانی -روستای امیران 
8 مادر ای اسوه عشق و محبت. طلوع زیبای زند گیت بی غروب باد. ۲۴ ابان 
همسر و فرزندانت - مجید سهرابی -مارلیک کرج 





۷ رين کلم او ی 
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چ اتوید کننة: انوا مرت خانگی الاه های سخغتی و خودروتی :ترک سقایل: 
الیاف‌پلی‌پروپیلن و رزین های صنعتی 

دارنده : تندیس طلائی ابتکار و کیفیت برتر بین المللی سال ۲۰۰۱ژنو 
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استان‌دارد و تحقیقات صنعتی ابران 
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